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در این محموعه داستانهایی از کتابهای مختاف من 
حای دارد. راستخرهای پا کیزه»» رپاداوا» و رژنیا روسیانتسوا» 
ب رگزیده‌یی از محموعه‌ی داستانهای اتوبیوگرافیک میباشد. 
کرحه قهریان داستان سیر کدی و یخن تام دارد ول آنجه 
که برای او پیشامده است» در زندق حود من رویداده 
است. 

منهم مانند او در سال ۱۹۲۰ در حانه‌یی نزدیک 
بولوار. قدیمی. مسکو ‏ بنام _ راستخرهای . پا کیزم,. بدئیا 
آیله‌ام دی رانا هو حففت استعر بوری پر ار ات 
پاک و ژلال که قوهای سفید در آن شناورند وحود 
دارد. منهم مانند قهربان داستان دبیرستانی را که آنسوی 
پولوار است پپایان سانده‌ام و به سینمای « کول ه» 
میرفتم و دختری بنام ثینا را دوست میداشتم و از عشق 
دختر اد یگرفی, بنام, ونیا .بخود. بی‌خبر.. بودم انن.. دختر 
هنکام جنک به هوانوردی پرداخت و در میدان جنگ 
فدا کارانه حان داد و عنوان قهرمان اتحاد شوروی باو 
اعطا گردید -- فقط نام خائوادنگیشن رومیانتسوا نبود و 
نام دیکری داشت. 

منهم بانند. سرگدی راکیتین داوطلبانه به حبهه‌ی 
جنگ رفتم و زخم سخت برداشتم و پیشامدهای هولنا ک 
دیدم و تلخی‌ها و همحنین شادیهای بسیار حشیدم 
و سرانجام راهم را در زندگ يافتم و به نویسندی پرداختم. 

داستان «نازه‌داماد, از. محموعه‌ی. رویداد های مشحراست. 
دیر... زمانیست که. تمهّای شکاو. و. اسززنین: پرجنکل و 
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پردریاچه‌ی مشچرا در مرز میان ناحیه‌ی سکو و 
ناحیه‌ی ریازان و مردم شنکارزجی و باهی گیر و حنکل- 
شناسش موضوع برحی از داستانهای من میباشد. در کودی 
مادرم بمن میاموخت که درخت و کل و سبزه و جانوران 
و پرندکان, را دوست.بدارم. البته میتوان پرسید که شکار را 
با دوست داشتن جانوران حه کار؟ ولی 3 اژ حونجوارانی 
کد شکارجیان حرفه‌یی شکار را نا دم لولهه‌ی تفتکشان 
میرانند و آنها فصاپی مکنید بگد ریم همدی شکارحیان 
جانوران را دوست میدارند. باید بگويم که حنین داستانها 
با اصل شکار بمعنی تام و تمام آن چندان ارتباطی ندارند, 
چون شکار از نظر من نه تنها از جهت ورزنیش جالب 
است بلکه بیشتر از آن جهت که انسان در نزدیی 
طبیعت و پرنده و حرنده نهاد حود را بهتر اآشکار میسازد 
و بعلوم فتب‌گرد دم که خوش‌سرشت و . انسان‌دوست #1 
ویا برعکس حریص و حودپرست. وقتی انسان از وضع 
عادی هرروزه ازاد میکردد که ] کاهانه و که - نا کاهاند 
تغییر : مییابد و نه حنانست که در وضع هرروزه و عادی؛ 
و همانا در این هنکام است که ذات "و باهیتش بروز 
بیکند رت با یشعهت» است - که من داستانهای خود را که 
درباره‌ی شکار نوشته‌ام نوولهای پسیکولوژیک بشمار میاورم. 

موضوعهای نوشته هايم» با کمی اسنتثیا» احتراعی . نیست» 
بلکه یا سر گذشت خودم است ویا از زندگ دیگران گرفته‌ام. 
چون "دز کار اختراع ‏ حکایت کمیتم لنگ است و. از 
طرف دیگر تمایلی هم بان ندارم. کوششم در این 
راه. اسنت. که. از خود زندق خوشه برچینم و در حوینه‌ی 
واقعیت " کند و کاو کنم» » جون براستی یا :کته اغقن تر 
ازد هتتصگرند اختراع است. نوول ,موی سفید آدمیزاد 
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مورد نیاز فوری است» که از نوشته‌های اخیر منست 
به سلسله داستانهایی که موضوع و رویدادهای آنها را 
از زندق ی تعلق دارد. 
ول موشوغ. داستان سرخ سبز کله سرخ» که از 
مجموعه‌یی بهمین نام است تقریبا ساختیق است. نزدیک 
کالیکمه که در رویط اهر تسایر جر نار تال 
و جویباری واقعست؛ ۳ بزرگ سبزی با کله‌یی سرح 
د ید م » بارها دیدمش و نامش را نمید انستم و هنوز 
هم نمیدانم. از کجا چنین مهمان پرجلالی به سرزمین 
بحتثر با آبده بو د ؟ نفهمیدم , ول ققفزی: نگلشت. که 
مرغ ناپدید شد. دلم برایش تنگ میشد. هر روز به 
حنکل» به همائحا که اول بار دیدمش میرفتم ابا از 
مرغ اثری نبود. روزها گذشت تا روزی در پای سروی 
به کپه‌یی پر سبز روشن برخوردم. دلم میخواست که 
مرخ بکلی نابود نشود و از آن پرنده‌ی زیبا و پرشکوه 
و بیدفاع یادکاری بجای بماند. بخاطر همین پسربجه‌های 
دوقلو وق پدر لاغر و ضعیت و ماذشانراه که شیه 
هیکل مجسمه‌های ستونهای یونانی است» از خود ساختم 
و داستان بوحود اهنت 
تا کنون سی کتاب از نوشته‌های من بشکل داستانهای 
کوتاه و نوول و مقالات و سناریوی سینما بحاپ رسیده 
است . یی از آنها پنام («حهق)) با رسی ترحمه شده است. 
و اکنون از دیدار تازه و همصحبتی با خوانندکان ایرانی 
از ته دل خرسندم . 
یوری نای‌بین 
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استخرهای ۲ برای بعضی فتط ه کوجه و 
بولوار و استخریست» ابا برای من مجموعه‌ی زیباییها 
و شادیها و . اندوههای دوره‌ی کود کیست» اندوه دوره‌ی 
کودی هم زیباست. 

زمانی بود که من هر نیمکت بولوار و هر درخت 
و هر پوئه‌ی گرنه‌ی نان ایستگه قایقرانی و هر 
آکاهی» مانند «حیردار» تراموای میاید!» راء که کار 
گذراه روی جراخ سرخی میدخشيد»,«میشناختم,..امامن 
و همسالانم به حبردار تراموای بی‌اعتنا بودیم » همحتانکه 
پعدها به خبردار زندی هم اعتنایی. نداشتيم. درست 


۷ 





حلو شبکه‌ی ترمز » راه تراموای را قطم کرده دوان از 
روی ریل ميگذشتيم» همحنانکه ترابوای در حرکت 
بود سوارش ميشدیم و از آن پایین ميپريديم» بولوار را 
سواره ميرفتيم و از ترس آتکه ببادا کسی بیندیان و 
دعوایمان بکند رو بطرف طارمی بولوار روی رکاب تراموای 
ميايستاديم» کاهیهم روی میله‌ی عقب تراموای ميایستادیم 
ویا می نشستيم» حتی کاهی خود را به لوله‌ی لاستیی عقب 
ترابوای مي‌چسبانديم و پاها را روی ریل آویزان 
ميکرديم. چنانکه یی از هسالانم پايش قطع شد. 
وقتی او را به بیمارستان میبردند از شدت حوئریزی» در 
حالیکه هنوز هوش و حواسش بجا بود» درگذشت 
آخرین سفارشش این بود+ ,یمادرم نگویید,. اما مرگ 
او ما را نترساند و برحدر نداشت» برعکس به دلیری و 
مردانیی او ميباليديم و وظیفه‌ی "خود ميدانستيم کد 
ذره‌یی عقب نشینی نکئیم . ترابوای برای ما بحه‌های 
شهری بمنزله‌ی گرگ برای بجه‌های بیشه‌های سیبریه‌ی 
دورافتاده بود. ویا اسبهای وحشی برای بحه‌های دشتهای 
وسیع امریکای شمالی, بازی و پیکار با تراموای ادایه 
داشت» .تا ببيئيم که پیروز میشود؟ و "بتظر من در 
این پیکار ما از شکست‌خوردکان نبود یم 

استخرهای پا کیزه همجنین سرژبین نختین لذت 
بی نظیر سرسره روی بخ است؛ وقتی "که دیگر نیعه‌ی 
زیر کفش سرسره که روی یخ قرار دارد به فرمان تو 
درمياید و با جنبشی راست و موزون روی یخ میسرد؛ 
و نو گویی که بال درآورده‌ای-و بولژ میکنی: کوی 
استخرهای: پا کیزه یعنی لین, تن / /کده اد بر اس از 
آن پایین آید» و من ۱ تمد ٍِ و 
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ما باید در زندی بر آنها مسلط کردیم مهمتر وا دشوارتر 
از این نحستین تل وجود دارد یا نه؟ استخرهای پاکیزه 
یعنی اولین آدیک برقی و اولین خانه‌ی کلی متا 
دستهای کودکانه‌ی نو ساحته شده است» بو اگر حبم 
که بعدها پیکرتراش و معمار از آب درنیایی» حبزی 
نیست» این مهم اب زا به نیروی آفریئش و سازندق 
خود بی برده‌ای» و دانسته‌ای . که دستهایت ند. تنها 
میتوانند جنگ بز نند و محاله ید و بدرند و ویران 
سازند پلکه بهتر مپتوانند آنحه را که وجود ندارد ایحاد 
کوی استخرهای پاکیزه سرزمین عجایب امنتظر. است؛ 
عجایب محبوپ و محقر دوران .کودی من! پرده‌ی 
پهنی اژ درحتی آویزان است. روی آن طارمی سفید مرمری؛ 
ردیف سرو» دریا و کشتی با بادبانهای گسترده» و 
بالای همه‌ی اینها دیریژابی نقاشی شده است. حعبه‌ی 
چوبی قهوه‌یی رن ,که روی سه‌پایه‌یی برپاست در برایر 
آن پرده قرار دارد. جعبه دارای چشمی است که که کور 
است و زیر سرپوش مشکینی پنهان و که بیناست و 
از پشت شیشه‌یی بتو مینگرد .و پس از ده دقیقه عکست 
را در کنار دریا .یا میان,,رده‌ی سرو ویا زیر دیریژایل 
بتو پیشکش میکند. برای اینکار لازم است که جادو گر 
قد کوناه سیاه چرده» که زستان پوستین کوتاه بتن؛ 
کلاه پونتی بسر و چکمه بپا دارد و تابستان در پیرهن 
آستین, کوتاه و عرقحین و شلوار کتانی و سغدل. اسشت؛ 
ترا زیر رده‌ی سرو بنشاند» بعد نزدیک دستکه عکاسی 
زیر پرده‌ی سیاه پنهان شود و ناگهان بگوید» رذقت» 
تکان نخورید!,» بعد کلاهک را از چشم بیرون زده‌ی 
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دستگاه بردارد» با دست دایره‌ی موزونی در هوا رسم 
اکند و دوباره حشم دستکه را ببندد. آخ» رانتی نزدیک 
بود فراموش کنم : همین جادو گر پیش از آنکه کلاهک 
دستگاه را بردارد میگوید ۰ ,اینحا نکاه کنید» الان کنحشکی 
از اینحا بیرون مییرد». جادو گر اینحرف را زمانی گفت 
که بن چهار ساله بودم» روی زانوی پدرم در برابر 
تکام سکن گر وم از زاری میکردم که پس جرا کتحشکک 
بیرون نپرید. و باز پیش از آنکه به دبستان بروم روزی 
با اسق زیر رده‌ی. سزو حلو دستگاه ایستاده بودم و این 
حرف را از او شنید د و پاز امید داشتم که 
به بیرون خواهد پرید. و دیگربار وقتی شا گرد دبستان 
بودم و با کیف پشتی پوست بزیم جلو دستکاه ایستادم 
اینحرف را از او شنیدم وی دیگر در انتظار کنجشکک 
نماندم . همچنین روز پیش از پایان دبیرستان» در آستانه‌ی 
فواق»- یا .بحتر خ همسالم؛ نینا وارا کیناه حلو دستکه 
ایستاده بوديم و من لحفه‌یی دلم از نور امید روشن 
شد که دیگر عاقبت اینبار گنچشکک به پرواز .در 
خواهد امد , 

در کوی استخرهای پا کیزه زنان چینی با پاهای 
کوجولویشان پرسه میزدند و روی شن خیابانهای بولوار 
جای پای بحه‌کنه‌شان باقی میماند. ما کاهی آنها را از 
د پایشان پیدا میکرديم : آنها فانوسهای کاغذی میفروختند» 
چنان فانوسهایی که همینکه شمع در آنها میگذاشتی و 
روشن. میکردی فوری آتش میگرفت. همحنین کلوله‌هایی 
آپی و. سرخ و زرد و نارنجی» پر از خاکه اوه با یک 
بید, یلد ,لاستیی,.. بند لاستیي بیه ‏ کلوله , حالت ,.ارتجاعی 
میداد و , همینکه ,کولهرا,. از ,یدشته رهام میکزدی بید 
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آثرا بالا میکشید و کلوله خود بخود دوباره بذست 
وتگاشت: اما افسوس که حمزی نمیگداشت 19 خا که‌اره‌ی 
کلوله کم کمک بیریخت و - کلوله گویی میپاصسید و 
قوطی کبریتی با که‌ی لای» و دیگر چیزهای عجیب 
ریس تایه و پرداخته از کاغذ رن ناز ک جین‌دار 
"کیک دو دسته‌ی چوبی میشد آنرا بشکلهای جورواجور 
مثلا کره‌ی کوجولو یا حلزون دریاوری. ابا افسوس 
16 آنها هم پیدوام بو د ند و عمرشان بسیا ر کو‌تاه, 

فروشندکان با د کتک با دحتران حینی رقابت میکردند: 
وقتی باد کتک داو اآدستا:.ما میت کید زندق دومش شروع 
میسّد و البته جالبتر از اولی "بود» چون ما از پاره‌های 
باد کتک تکه‌های کوچی ميکنديم و آنرا باد میکردیم 
و روی پیشانی یا پشت گردن یکدیگر ميزديم نا مانند 
نرقه بترکد. دیگر فروشندکان نان شیرینی و بستنی. و 
خروس قندی - یعنی ثابت و استوارترین کلا در بازار 
شوخ و شاد استخرهای پاکیزه -چنان خروسی "را از 
لبها را سرخ میکرد. یکبار هم در آنجا الاغک با گوشهای 
دراژ پدیدار هل 2 اتود بی | ندا زه غمکینی داششتا. 
فقط یکهفته سواری کرديم و بعد دیکر الاغرا 
ندید یم , . , 

کوی استخرهای پا کیژه شاهراه دوره‌ی کودی مایت 
بمادران ما در آتحا بما راه رقتن آموختند» در آنحا ده 
دبستان و اداره‌ی مر کوج بسمت میرفتیم . ادا ره مر کذو) 
پست بچه‌های دییرستان با را سرپرستی میکرد. ما صبحهای 
رود با نحا میرفتیم ) تا کاغد پاره‌هایی را که در تالا رهای 
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سح و . حلونش پر کنده بود جمم کنيم. در تالار 
بزرگ جرخ نوار آرام آرام در رمزمه بود و انبوه‌نامه‌ها 
و با کتهای لاک و مهر شده و کتا بجه ها و روزنامه ها 
را به طبقه‌های بالای تالار میبرد و آنجا پخش و توزیع 
بیکرد. پارهکغذهای جمع شده را در خیاط به ترازودار 
میداد یم و او پس از کشیدن بما سید میداد. و شیها 
هم بانجا ميرفتيم تا در نجارخانه‌ی آنجا کار کنيم. 
برای ورقه‌های پیشنهادهای کرمندان آنحا راجم به 
راسیونالیژه کزدن کار . جعبه‌هایی ميساختيم. در بولوار 
استخرهای پاکیزه ما به سیتمای ,ماياک» که بدترین 
و ارزانترین سینماهای مسکو بود» ميرفتيم. در آن سینما 
بحای پرده دیوار سفیدی بود که از آن د و کلدس 
فرینکس» چیت و چابک مانند کربه بطرف با میاید 
و همچنین هاری للوید عینی و پات و پاتاشون و دیگران... 
در کوی استخرهای پا کیزه کتابخانه و جای تیراندازی 
و باشگاه بی در و دیوار ماء که در آن کارهای پیشاهنی 
ما بحث میشد و انجام میگرفت؛ قرار داشت و همحنین 
دفتر سرباز گیری پخش که از آنجا ما در سال جهل 
و یک به جبهه روانه شدیم.., .. 

کوی استخرهای پاکیزه برای با دبستان طبیعت بود, 
زرد شدن اولین کل قاصد در چمن, حاشیه‌ی استخر جه 
اندازه ما را. نگران میساخت! کلوله‌ی پرپرش که به 
یک فوت از هم میپاجد بما بهر. و محبت و. شفقت و 
غمکساری میاموخت و بنفشه‌ی بستانی وفا و صمینیت, 
ما در آنجا یاهی هم صید ميکرديم و بسیار اتفاق میافتاد 
که بجای . آنکه. زالوی سیاهی سر قلاپ باهیگیری .یند 
شود ماهی سیمین حثیقی صید میشد. و این معجزه‌پی 
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بود که آدم بواند۳۳ 9۶ که شهر ماهی" صید. کند, 
همچنین قایقرانی با ژورق خشک ته پهن» پرش از بالای 
ستون" حویی در آب سرد ناه مف»" اخساس" کرس زمین 
بهاری در زیر پاهای برهنه» آشنایی با زندق پنهانی 
سوسکهای شناور جورواجور و سنحاقک ها و خرچنگها 
که روی آب میابدند - همه‌ی اینها برای بحه‌های شهری؛ 
که بیشتر آنها تابستان را هم در مسکو میماندند» 
سرحسمه‌ی آشتایی با طبیعت و ثروت بیحساب و شماری 
بود. 

استخرهای پا کیزه‌ی ما هنکام پاییز کمتر از تابستان 
مهمان‌نواز و بخشنده نبود. بولوار زیر برگهای زرد 
و سرخ و مرمری سپیدار و کبوده و افرا و زیرفون 
غرقه ميشد. با برگهای خزان را بغل بغل جمع میکردیم» 
از آنها دسته‌های قشنک و غم انگیزی درست کرده 
بخانه بیبردیم و سراپایمان بوی گس آنها را میگرفت... 

کوی استخرهای پا کیزه همحنین برای با دبستان 
دلیری و برداتیی بود. پسربجه‌هاییکه در خود بولوار 
خانه داشتند هیچ نمیخواستند به با هم که در کوچه 
پس کوجه های آن محل منزل داشتیم عنوان عالی ربحه‌های 
کهی استخرها, را بدهند. آنها مدتها از شناختن حق با 
درباره‌ی استخر و همه‌ی حونيهایش سر بار میزدند 
و حق صید ماهی و قایقرانی و سریدن از تیه ها و درست 
کردن دژهای برقی را انحضار خود میدانستند. گستاخانی 
که خود را بخطر بیانداختند و قدم به کناره‌ی قرق - 
شده‌ی استخر میکداشتند بسختی تنبیه ميشدند. بچه‌های 
استخر .فیکزشیدند: "له کردا گرد ود منطقه‌ی امزده‌یی 
ایجاد کنند. با بحه‌های کوچه‌پش کوچه‌ها نه تنها 
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نمیتوانستیم. به استخر ئزدیک شویم» حتی گذشتن ‏ از 
بونوار برای رفتن به دبیرستان هم برایمان بی‌خطر نمی‌بود 
و ,دماخ شکسته و کبودی زيرچشم. و .کلاه از. سر 
رفته . پاداش. معمولی . چنین . گستاخی بود. وی با همدی 
اینها هیچیک از ما راه معمولی خود را برای رفتن به 
دییرستان .غوض.. نمیکرد ,رفن هیچکس/.با , خودتبری, .ول" نیداد 
سخت اشغالگران استخر سر آشتی و سازشکاری نداشت. 
و. لازمه‌ی این ایستادی البته داشتن . روحیه‌ی عالی و 
اراده‌ی استوار بود : چون کافی بود کمی راهت.را کچ کنی 
فدااف خی ار کار تپاشین ام تی قغیفترینم ما مذوبای 
هم دچار بیم و هراس نميشد. 

ما بچه‌های کوچه‌پس کوچه‌ها برای پیکار با. بچه‌های 
استحر جبهه‌ی واحدی تشکیل داد یم و هو یک حنکی 
سخت و قطعی نزدیک سینماتاتر , کولیزه, آنها را شکست 
دادیم. از آنپس استجر و حیابانهای بولوار در اختیار 
همه‌ی بحه‌های بحل دراید و رفته رفته از دشمنی و 
پیکر گذشته هم .اثری یجا نماند. خواه پنحره‌ی خانه‌ات 
بروی بولوار بار ميشد یا در پس کوچه‌ی آرام آنحوالی؛ 
نو یا حقوق برایر دارای. عنوان عالی. «بجه‌ی استخر, 
بیشدی و از .همه‌ی نعمتهای آن بهره. میبردی... 

یولوار . استخرهای. پا کیزه گواه و آفریننده‌ی . نخستین 
و. یکانه عشق منست که در دوران کودی و پسربجق 
و نوجوانی حشیلده‌ام) وف افسوس» عسقی بی‌امید و 
نا کامیاب ! نینا وارا کینا و من در کوجهی . تلکرافخانه 
نزدیک استخرهای پاکیزه حانه داشتيم. راه ما از اند 
به دبستان از نار استجرها میگذشت. هنکابیکه در 
کلاسهای اول.. بودیم ‏ نینا .در پیش..میرفت و من.!با 
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فاصله‌ی نسبتا زیادی بدنبالش ویا از خیابان دیگر 
بولوار که موازی با گذرکاه نینا بود. او البته میدانست 
که بن نه فقط براه حود میروم پلکه با او همرا هم . 
جون.آخرا. ای میدید کف خال 3 ورزمن-نتانطی سققی ‏ (ذف رکه" 
میدویدم تا با او شوخی و بازی کنم» هلش بدهه» 
پشت پایی بزنم» مویش را بکشم یا دستی به پشتش 
بکشم. آیا او میتوانسث اینرا ندیده بگیرد که من 
مدام «بدنبا لش میدوم) ؟ ابا در کلاسهای پنجم و سیم 
ما :دیگر همراه هم به دبیرستال بيرفتيم و گفت و 1 
میکرد یم . بعد دست در دست راه میرفتیم و در کلاسهای 
آخر شم بارو بیأزو . ابا این همراهی و همصحبتی او را 
ذره‌یی هم بمن نزدیکتر نمیساخت. ما نزدیک خانه‌ی 
آجری که رو کشی نشده بود از هم جدا میشدیم. 

هميشه نینا زودتر از من میگفت : - خوب» تا فردا! 

ی با بقلم کروته جواب بیدادم ؛ - نا فردا! 

نینا در دهلیز تاریک ناپدید بیشد و من بطرف 
دیگر کوچه میرفتم و آنجا بوی گندی آمیخته با بوی 
سر که و شراب بدماغم میخورد. پشت پنجره‌ی آهنی 
زیرزبینی انبار سیب زمینی بود و فقط شیطان بیداند 
که جرا از آنجا جنان وا دنرز گرجد هن 
بیتوانستم بآسانی از آن بوی کند پرهیز کنم و بانطرف 
کوچه نروم. اما من بخصوص بانطرف بیرفتم. چون بنظرم 
ستیار طبیعی میاید ‏ که پس از جدایی از نینا "دیگر 
همه‌خیز در عالم حراب و فاسد میشود. روشنایی روز 
از .میان میرود» همدی بانگ "و : آواها ت حفه میشود» 
هوا هم فاسد میگردد. بن از آن هنکام دريافتم که 
جدایی" چه بویی-میدهد : بوی مرگ آنیخته با شراب. 
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بخاطر آن دختر ک چتدر من آزار دیدم و رنج بردم! 
کمتر روزی بود که بخاطر او کتک نخورم. یک از 
پچه‌های استخر بنام کلابوخوف با را آزاد و راحت 
نمیگداشت. از آنجا که بن پسربچه‌ی زورمندی بودم 
حرنت نمیکرد یکه و تنها با من روبرو شود. معمولا 
هنکام بیرون آمدن از دبستان» در بولوار» موقع سرسره 
بسرم یسل میکشیدند. البته آنهم فقط وقتی که نینا با 
من بود. بی او کسی کاری بکارم نداشت. البته نینا بسیار 
ناراحت بود که من بخاطر او مورد خطر دایمی هستم 
ابا جون بخوبی از نهر و محبت من ا که بود هیحوقت 
نمیگفت که در کوچه جدا از هم راه برویم. 

وقتی بزرگتر شدیم دیگر زد و خورد بخاطر نینا را 
پشت: یر گذاشبة فراموش کردیم. دیگر ما ميتوانستيم 
آزاد و راحت روی یی از یمکنهای بولوار بنشينيم و 
برای هزارمین بار با هم بحث و گفت و گو کنیم 
تت یز 6 هنن رجا ود وی 
خوشش میاید اما نه حندان: نه بآن اندازه که از رهبرپیشین 
گروه پیشاهنق ماء نه بان اندازه که از لهمه‌شف 
آوازهخوان مشهور یا گروموف خلبان دلیر که از قطب 
شمال یکسره به امریکا رفت» یا کنراد وید آ کتور مشهور 
آلمانی ویا بوریس بابوحکین آ کتور سینما و بازی کننده 
رل حاپایف» این نابها را من پیش حود بیاد میاوردم 
چون از مردان محبوب نینا بخوبی با خبر بودم. گرانمایی 
و دورافتادی این رقیبان مرا از رنج رشک بردن آزاد 
و راحت میساخت ول ند از اندوه. اما بدبختانه حیز 
دیگری هم در کار بود. و آن اینکه من میدانستم که 
ما ال تقایل میمیانکه خزی 1 یکت لباري دبک 
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کلاس از ما بالاتر بود و روزنامه دیواری دبیرستان 
را هم اداره میکرد» یکدیگر را میبویند. میدانستم 
که حوانی که لیمتنه‌ی حرمی میپوشید و عینک مونوسیکلت 
میزد که بکاه نینا را با موتوسیکلتش به دبیرستان میاورد, 
و همحنین میدانستم 9 یک دانشعو کاهی بلیث تاتر 
«هنر » را برای نینا میاورد... 

گاهی کالابوخوف از کناربان میگذشت» او در 
آنزمان در دانشبرای نظامی تحصیل بیکرد و لباس 
سربا زی میپوشید. همیسشّه به نینا سلام نظامی بیداد و 
به منهم نکاه اندوهنا ک و غمگسارانه‌یی میانداخت, 
سلام و نکاه او هردو در یکزمان بود و بنظر من 
چنین میرسید که او به ایستادگ و پایداری من احترام 
بیگدارد و سثلام بید شد , 

دشوارترین برحله زمانی بود که با بکلاس دهم 
رسید یم . دیگر همه‌ی دبیرستان نینا را ر کشفب کرده 
بودند. منهم نا آنزمان از همین در حیرت بودم که با 
وجود نینا بچه‌ها چطور میتوانند بروی دختر دیگری 
تکام ملد او عاقبت آنحه را که من سالها بود میدانستم 
بر بجه‌های دیگر هم ابت شد و آن اینکه در دبیرستان 
شماره‌ی > ۳۲۲ معجزه‌یی هست و آن معحژه نینا وارا کیناست: 
گویا دیگر آنزمان رسیده بود که زیبایی مواج و محو 
توجوانانه‌اش بر همه کس آشکار , کردد. فلی جون من 
از همان زبان که او /دحتز کت وارفته و حنده‌آوری 
بیش نبود دلداده‌اش بودم دراینباره نميتوانم قضاوت کنم. 

تعظیم و تکریم عمومی در برابر زیبایی نیناء مانند 
هر کیش و آیینی » نا گزیر میبایستی شیوه‌ی یکان‌یی 
بخود بگیرد. و این شیوه‌ی یکانه همانا شعر است. باینجهت 
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درآ کانمن بوب‌قاهوی نولتر ‏ طرمتاق- وادتزا گرفت, 
روزی نبود که شاعری بنوبه‌ی خود نینا را به الاچیق 
استخر نبرد و غزل عاشقانه‌اش را برایش نخواند. 
مرها »ابته +هیم * تحرینی*اشت:: عمد پر از پرگویی 
و تکات نارسا و نامفهوم بود» و تقریبا در همه‌ی آنها 
کل سرخ و دریاچه» که منظور بولوار و استخر بود؛ 
بارها تکرار ميشد. من و نینا بان شعرها میخندیدیم, 
ابا من با تلخی و درد احساس بیکردم که نینا» | گرجه 
از خود شعرها چندان خوشش نمیاید» اما کوششی که 
برای سرودن آنها بافتخار او بکار رفته برایش بسیار 
دلجسب و دلنواز است. و این شگفت‌آور بو د که 
پس حرا بن» که دلداده‌ی دیرینش هستم » حاموش مانده‌ام , ,, 

منهم شبی را تا صبح نشستم و برگهای دفتری را 
یی پس از دیگری سیاه کردم. مصرع اول باسانی و 
خودبخود میامد» بانند این مصرع : ربگذار همه با سخنی 
روان ترا بستایند,» يا این مصرع : «همه عمر تو نزدیی 
و دوز اژ محی))) یا رئمیتوانم دوستت ندرم , کاهی مصراع 
دوم هم خودی می‌نمایاند و دیگر کار بهمین جا پایان 
مییافت. آنوقت سروده‌های شعرای محبوبم » پوشکین ؛ تیوتحف 
و لرمونتوف را بیاد میاوردم و باز مصراع اول بخودی‌خود 
میامد ۰ رترا در جوانی دوست میداشتم»» «نگاهت از من 
میگریزد»» رآنحا؛ در کنار استخر » و دیگر کمیتم لبک 
میماند و دلم میگرفث و رنج میبردم. نزد یک صبح ورقی 
کاغد برداشتم و فقط نوشتم : «نو زیبای زیبایانی و دوستت 
میدارم) , 

وقتی نیثا این ابه‌ی کوتاه را خواند تاسف و ناامیدی 
در حهره‌اش نمایان شد. بار دیکر آرا خواند و لبخندی 
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زد و گفت : «تو بهتر است نثر بنویسی» بیشتر بهت 
میاد).., 

سالها گذشت و سخنان دلیدیرتری بنظرم نرسید. و 
حالا هم که دیگر جوان نیستم فقط بیتوانم به محبوب 
کنونيم باز هم همان سخن را بگویم : «تو زیبای 
ریبایانی و دوستت میدارم...» ۱ 

در چارچوب استخرهای پا کیزه بهترین و پیرومندترین 
سیمای نوجوانيم نقش بسته است. و آن در زمان پیکار 
سحخت حمهوریخواهان اسپانیا رویداد. روزی در باغها و 
پارکهای مسکو جشن و گردش جوانان بود. و شاید 
بان جهت که در همه‌جا تصویر چهره‌ی زیبا و پر 
احساس دولورس ایباروری جلو حشم بود» بآن جهت که 
بیشتر جوانان کلاه جمهوریخواهان اسپانیا را بسر 
میگداشتند و از آنحا که در کوحه‌ها مدام سرود 
مشهور ,رباندرا روخا, * خوانده بیشده و از آنحا که 
در گفت وگوی مردم نابهای زیبا و خوش آهنگک و 
سوزنا ک ۰ « گوادالاخارا؛؛ «اوویه‌دو)» راوسک)؛ «استوریا» و 
رماد رید» دمیدم بزبان بیامد» و از آنجا که آسمان از 
فروغ چراغهای جشن سرخ بود و که بکاه از سوی رود 
سکوا خمپاره‌های آتش‌بازی در اوح آسمان ..میتر, کیدء 
و باز از آنجا که در آنشب هوا عطرآکین و کرم و 
آبيخته با نوای موسیتی بود بنظر حنین ميایند که ی 
هوا سرشار از اسپانیا و نغمه‌ها و بوی خوش و پیکار 
و حسم آشتی نا پذیر آنششت ی 





* پرچم سرخ (م.). 
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برویم» اما نزدیک مترو ناکاه رایمان برگشت و به بولوار 
استخر بر گشتیم. اسپانیا گویی در هوا پرا کنده بود و 
در دل ما جحای داشت. ما اهمیت فوق‌العاده‌ی آنشب را 
احساس میکرد یم و سایه‌ی سرنوشت روی سربان» 25 
با کلاه رزم پوشیده شده بود» میحرحید, با به آینده و 
بار سنگینی 9 میبایستی به شانه‌یان بکدا رد می‌نگريستيم 
3 آثرا می پد یرفتیم . 

گرحد در استخرهای پا کیزه ند موسیفیی بو د و ده 
فروغ خمپاره‌های آتشبازی» ولی همجنانکه آدمی بسوی 
سرحشمه‌ی نوجوانیش» که آغاز آغازهاست کشیده ميشود 
با هم بسوی استخرها کشیده شدیم. و خود بخود و 
بی‌اراده چنین پیشامد که ما با صف سه نفری راه ميرفتیم. 
یی از همدسهایمان 19 حوان شوخ و شادی بود 
بما برخورد. صف جنی و سکوت کامل و کلاه رزمی‌مانرا 
بشوخی گرفت و بلند گفت ؛ 

درود به حنکحویان آنتی‌فاشیست ! 

ما شم بیشوحی و لبحخند» شم آواز حواب دادیم : 

نو پاساران! * 
حود این لمات را» این بار بروسی» نوشتیم. وی آروز 
مبه_بهان. بدا پهایجا ‏ هیومرشاولت از نهرانیفب نون 
سرشار از امید و عشق و اندیشه» همه‌ی ما» حه 


*جمله اسپانیایی بمعنی (دشمن از اینجا) نخواهد 
گذشت ! یا راه بر دشمن لسته ایتتخبا این حمله شعار 


جمهوریخواهان اسپانیا بود (م.). 


۳۱۱ 


آنها که در پیکار فردا جان خواهند سپرد و حه آنها 
که جان در خواهند برد» همه در بولوار خلوت بسوی 
استخر تازیک و آرام پیش میرفتیم... 

همه نزدیک طارمی کوتاه استخر ایستاده به آب 
نکاه ميکرديم که یک انش‌بازی: در هوا. تر‌اکید. و هوا 
را روشن کرد. آنرا یک کودک کوی استخر» یک 
کود ک استخرپرست که نمیخواست بولوار محله‌اش از 
دیکر میدانها و پارکهای شهر در مراسم حشن عتب 
بماند روشن 0 ستاره ایب آتش بازی در هوا حرحید؛ 
بعد ترکید و نور سفید خیره کننده‌یی از آن بیرون زد؛ 
بعد ور " سفید ارغوانی شد و مانند رشته‌های بلندی 
با دی ایند در تابش ارغوانی آب سیمای زیبا و .مردانه‌ی 
رفیقان من منعکس بود و برای هميشه در خاطرم نقش 
بست رم 

وی سا انارای. تفیش -حبو ام تیووران .سوت سوه 
میکرد یم کاهی حند تا از بیکا ره ها دوربان جمع تسا یلا 
ماهی بدشواری صید میشد» اتفاق میافتاد که ساعتها 
می‌نشستيم و حتی یک ماهی هم نزدیک جنگک نميامد. 
بیکاره‌ها که در انتظار پیشامدهای هیحان انگیز 
میبودند از این کسل میشدند و بنای بد گویی پما و 
به- استخزهای پاکیزه را میگذاشتند و میکفتند . 

پیخودی وقت تلف میکنی» اینحا که باهی پیدا 
نمیشّه ! 

‌تو یک همحه آب لجن نه اینکه ماهی بلکه 
قورباغه هم حفه میشد! 

سجای حوبی برای ماهیگیری پیدا کردید» نهر آب 
سیل ! 


۳ 


۲ ارچ کت بو ون اگم .کار | وه 
سبر گرم بو د د یم. آب سرد و دندان بخ کن استحر را مشت 
مشت میخوردیم» مردییکه در کنار استخر بودند تف 
مبانداحنند. هط پیش بینی میکردند که ناخوش خواهیم 

شد. اما ما یقین داشتیم یم که آپ استخر ما پاک و پاکیزه 
است و ماهی در آن آزادانه و سیر زندی میکند. حیزی 
که هست از طعمه‌ی چنگک با که کرم باران و حمیرنانست 
حوشش نمیاید. 

روزی زیرآب استخر را زدند تا آنرا پاک و گودتر 
کنند. آنروز زنبیلهای زیادی پر از ماهی زنده در کنار 
استخر قرار داشت. ماهی‌های جورواجور شکم باد کرده 
بسختی دم می‌جنباندند و تلاش میکردند که خود را 
از زنبیل بیرون بیندازند و آزاد سازند» ماهی‌های قرمز 
حنان در تقلا بودند که گویی حود را در ماهی‌تابه 
احساس میکردند... انروز آشکار شد که استخر کوی 
ما حه اندازه پا کیزه و بخشنده است که در آن ماهیهای 
پیشمار میتوانند نس بکشند و زندی کنند. بله» استخر 
کوی ماء استخر قدیمی مسکو» دریاحه‌ی افسانه‌آسای 
نوجوانان دورانها» مانند کودی با پاکیزه و بخشنده بود 
و آپ تازه و خنک بکام با میریخت! 





تس روما" رو 


خوب» دیگر آخرین درس آخرین روز زندگ دبیرستانیمان 
در پیش است اما دیکر درسی در دبیرستان نخواهد 
بود. دوره‌ی دانشکده و استاد و سمینار شروع میشود. 
دیشر کلاس و تیمکت نخوا هیم دشک بلکه در آمفی تآتر 
خواهيم نشست. دوره‌ی دهساله‌ی دبیرستان بسر رسید 
و صدای حفد‌ی زنکش » که در پایین عمارت بصدا 
د رميامد وِ سللانه سلائه ۳ اشکوب ششم ۳ 1 کلاس 
دهم بود خود را بالا میکشید» دیگر بکوشمان تخوا هد 


زسیت , 


۲ 





از اینکه در یک لحظه از دانش آموز دبیرستان به 
جوانان بالغ تبدیل خواهیم شد. و شتی ميتوائيم زناشویی 
کنیم همه بتاثر و پرهیحان» خوشحال و آرزومند؛ 
آسنیمه تتر و دست و پا تم کرده بودیم و در رآهروها 
و کلاسهایمان پرسه میزدیم» گوبی از ترکت ۰ رن 
دبیرستان و پا به دنئیای بیکران گذاشتن وحشت داشتیم 
از انم کته ین سا با وود عاقت سا 
انکار هنئوز حیز ی نا کفته و نا تمام بانده و در مدت 
این دهسال با تمام رسیده است؛ گویی این روز واپسین 
همه را غافلگیر کرده بود, 

از پنجره‌های باز شنکرف آسمان بدرون میریخت. 
کبوترها روی هره‌ی پنجره با صدایی که از شدت شور 
و هیجانل خشن ینمود آواز میخواندند. عطر درختهای 
نوشکوفه و بوی اسفالت یس بمشام میرسید. 

ژئیا رومیانتسوا در آستانه‌ی کلاس پدیدار شد و 


سریوژا" ممکنست یکدقیقه اینجا بیایی؟ 

من به راهرو رفتم. در آن رور غیرعادی ژنیا هم 
بنظرم غیرعادی ابد. بانند هميیشه رختی بی ِ تن 
داشت ۰ جامه‌یی تا بالای زانو که دیکر از سال گذشتد 
پرایش کوتاه شده بود» نیمتنه‌ی پشمی که از تن بهم 
نمیامد و زیر ان بلوز ابریشمی که از بس شسته بودند 
اژ رنک و رو افتاده بو د» با کفشن نک پهن بی‌پاشنه, 
موی حا کستریش یکمک سنحاق‌ها و شانه‌ها دور صورت 


+۴ 


مصعر نام سر گه‌ی (م). 


۳۹ 


کوحکش جمع شده بود و با وحود این پیشانی و گوثه‌هایشرا 
شا ندیسو رک دسته مو مدام روی دماغ کوتاهش 
میافتاد و ژنیا آنرا با خشم پس میزد. چیز تازه‌یی که در 
او دیده میشد سرخی یعدست و ظریفی بود که صورتش را 
زینت می بخشید و فروغ چشمهای درشت خا کستریش 
که که حدی و دقیق و که آشفته و پریشان مینمود, 

همینکه نزدیکش شدم گفت : -سریوژا» میخواستم بهت 
يکويم که بیا قرار دیداری برای دهسال دیگر با هم 
بگداریم. 

از آنجا که ژنیا با شوخی سر و کاری نداشت. جدی 
ازشن ‏ پرسیدم.: 

- برای. حد؟ 

کفنخ :۶ -دبخیل, دلم میخواهد ببينم دهسال دیگر تو 
چه کاره شده‌ای. - آنوقت دسته مو را از روی دیاغش ‏ 
پم( افتویاز * کفتهغت اج در این سالهای تحصیلی 
من از تو خیلی خوشم بیاید. 

من هميشه خیال میکردم که ژنیا رومیانتسوا با حنین 
سخنان و احسانسات بکلی . ناآشنناست.. زندی. او گرد دو 
حیز دور میزد ." یی کار شدید سازبان جوانان -- حون 
اد مدین. فتکیلات سازبال با بود-و دیگر رویا 
درباروی جهان ستاران. من هرگز هنکام فراغت چیز 
دیگری حز ستاره و میاره و ابت و مدار و کهکشان 
از او نمی‌شنیدم. عده‌ی کمی از ما دیگر بتحقیق 
تخصص آینده‌شانرا معین کرده بودند و ژئیا حتی اژ کلدس 
ششم دیگر بخوبی میدانست که حتما ستاره‌شناس خواهد شد, 

بیان با هیحگاه آشنایی نزدیک وحود نداشت. هر دو 
همکلاس بودیم و تنها در کارهای سازمان جوانان با 


۳۷ 


هم همکاری داشتیم. حند سا( پیش حیزی نمانده بو د 
کنند ابا بحه‌ها به پشتیبانی من درآمدند و در نتیحه 
گردن بند:سرعم.را: که انشاندی. بشاهتی. اسک:از پذست 
ندادم. تنها ژنیا که تازه به دبیرستان با آبده بود تا 
آخر در اخراج من اصرار میورزید. و همين هم اثر 
حود را در رابطه‌ی من با او بحا گذاشت. بعد ها پی 
بردم که یکدندی و سختگیری این دختر نتیجه‌ی بددلیش 
نیست و فقط ار سختفیری: اصوی نست بخود و دیگران 
و استواریست میخواهد که دیکران هم همینمطور باشند, 
البته چون من هیجوقت قهربان خوش‌اخلاقی و شایستی 
نبود م کفتار نا کهان و عیرمتتظر او مرا به تععب و 
دیدار در ,استخرهای پا کیزه,* سابقه‌ی دیگری در آن 
نیتم .:. 

روزی عده‌یی قرار گذاشتيم که برای قایقرانی به 
محخزن اب رحیمي» برویم. همچنین قرار بود که اول 
همه نزدیک الاجیق بزرگ استخرهای پاکیزه جمع 
بشویم و از آنجا به محل مقصود حرکت کنیم. ابا 
از صبح باراد‌ریزی میبارید و بیشتر بچه‌ها نیامدند» 
تئثها من و پاولیک و از دخترها نینا وارا کینا و ژنیا 
رومیانتسو | در محل سعین ۵ مج شد یم , نیا بانحهت آبده 
تقد" 40 نمیتواشست. روز تعطیلن کی حانه مد مر 


* نام برژزئی درمیان شهر مسکو آیشت (م .) . 


۳۸ 


بخاطر نینا آمده بودم و پاولیک هم برای آنکه مرا تنها 
نکدارد؛ اما ژنیا برای حه آمده بود برای با نایفهوم بود, 

ژنیا هرگز در بزمهای محقر دانش‌آموزی ما دیده 
نمیشد» هیحوقت با با به سیئماء به پارک فرهنگ و بد 
باربیتاژ» نمياید. البته هیچکس هم او را به سالوسی 
متهم نمیکرد. همه میدانستند که او وقت ندارد حون 
مدام در حوزه‌ی ستاره‌شناسی دانشگاه مسکو مشغول بود 
ویا به رصدحانه‌ی مسکو میرفت. این پشتکار ژنیا مورد 
نحسین ما بود و نميخواستيم بانع کارش باشیم . 

آنروز در الاچیق کی زیر چتر وسیع میان بولوار 
جمع شدیم. باران گاهی بشدت زمین را تازیانه میزد و 
هی ریز میشد و بشکل رشته‌های نادیدنی و ناشنیدنی 
در میامد ول" لحظه‌یی هم بند" نميامد. ابرهای بارائی 
غلیظ و پرپشت با لاای پام حانه‌ها روان بود. دیگر 
معلو دم بود که ید حیمی برای قایقرانی رفتن بکلی بی معناست , 
ما ژئیا" با اصرار" تمام" میخواست ما" را " برفتن وادارد. 
آنروز » تخستین بار» ژنيا میخواتت از دایره‌ی نظم و 
ترتیب سحت آ ود ی کامی بیرون بگذارد که آنهم پا 
چنین بد بیاری برخورد کرد! از د کمه‌ی ژاکت مخملی 
ژنما دستمال بسته‌یی 2 در آن خورای پو د آویزان بو د 
و آدم از . مبادی این دختر بتاثر ميشد. حون گویا 
او هیچ نمیتوانست تصور یکند که بمکن است در 
تهومخانه یا کافه ویا حتی رستورانی صبحانه خورد» چنانکه 
با هر روژ که برای گردش به بیرون شهر ميرفتيم همین 
کار را بیکرديم. من چنان دلم برای نیا و آن 
دستمال بسته‌اش سوخت که قایق - کهنه .و حشکیده‌ی 


۳۹ 


که صافی را که دماغش از زیر ستون گرمخانه نمایان 
بود نشان دادم و گفتم ۰ 

بچه‌ها بيایید همینجا روی استخر قایقرانی کنیم و 
انار که در حیمی هستیم. 

پاولیک گفت:: --.ویا در مدیترانه. 

و نیا با ذوق و شوق افزود ۰ - ویا بهتر در اقیانوس 
هند يا در ساحل گروتنلناد, 

نینا پرسید ؛ -حالا نکند که غرق بشویم؟ این دیگر 
خیلی بد بیاری خواهد بود چون من برای تماشای اولین 
نمایش یک پیس در تأآتر هنر مسکو دعوت شده‌ام. 

هر چه دوروبر نکه کردیم پارویی ندیدیم. دو 
نخته حوب در کنار استخر پیدا کردیم» آب ته قایق 
را با آنها بیرون ريختيم و برای سفر دور دنیا براه افتادیم. 
بدشواری بیتوان گفت که اینکار میتوانست برای با؛ 
بحز زنیا» در‌یی خوشی‌آور و لذت‌بخش باشد. در 
حالیکه من و پاولیک» شل و وارفته» نخته حوبها را 
شلب و شولوپ» در آب نان میدادیم» ژئیا سیر با را 
بعین بیکرد. اول از بسفر میگذریم» از کنال سونز 
به بحر احمر و از آنجا به اقیانوس هند و بعد جزایر بزرگ 
جاوه و سوباترا را دور ميزنيم و از کنار فیلیپین به 
اقیانوس ارام میافتیم. 

رفتار کودکان‌ی دير سیده‌ی ژئیا البته جالب و 
جذاب بود ولی یک چیز شفقت‌انگیز نیز در آن وجود 


و ۰ 


ژنیا ستونهای حیس سیتمای وله اوه از مت 
برگهای از باران رخشان درختها غمگینانه سیاهی میزد 
شان نداد و بیگفت ۰ -- ناه کنید! آن نخلستان و 
پیچکها و یلها را بینید. ما بساحل هندوستان رسیده‌ایم. 


+ ۳ م1 


ما از گفتار و رفتار او بیکدیگر نگه ميکرديم. 
حون نوحوانان هفدساله معمولا عواطف درونی‌شانرا» 5 
شکننده و باسانی زخم‌بردار است» در زیر سپر تمسخر 
و درشت گویی حفظ و حراست مینمایند و آنرا باسانی 
بروژ نمیدهند» باینجهت برای با نامفهوم بود که نیا 
حگونه بیتواند این اندازه ساده‌لوحانه ذوق و شوقشرا 
بیرون بریزد و آشکار سازد ؟ 

ژنیا با صدای گرفته و شومی باز اعلام داشت ؛ -- 
حالا داریم به عزایتر وحشتتا کت سالومون نزدیک میشویم, 

پاولیک که مهربان‌تر از همه‌ی با بود کفتد‌ی او را 
تصدیق کرد ۰-درست است» - آنوقت گروهی از بحه های 
کوی استخر پا کیزه را که کنار استخر ایستاده سیکار 
میدید فان داد ٩‏ گفت ۰ -- بلد؛ آنهم اهالی آدمخوار 
جزیزه. 

ژئیا فرمان داد ۰- آتشبارها را به کنار کشتی بیاورید! 
کلوله‌هارا حاضر کنیدا! 

من گفتم : - ژنياء چه میکنی» آخر فکرش را بکن ! 
اینکه استعمار درست و حساییشست! 

ژئیا از ساده‌لوحی پی نمیبرد که دستش انداخته‌ايم 
و برعکس خوشحال بود که شوخیهایش برای ما بسیار 
جالب است» در اینحال میگفت ۰ - راست میگویی. با 
باید مانند دوستان صمیمی بحزیره‌ی آنها پا بگذاريم» 
برایشان وسایل تولید و اسباب و اپزار و دوا و دارو 
ببریم .. 

پاولیک افزود ۰ --و بحای تورات و انحیل کتاب 
درسی اثر ابرابوويچ و گولوون‌چنکو . 
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سفر دریایی پر بلالمان زیر باران شدید ادابه داشت. 
نیا خستی‌نا پدیرانه فربان میداد : رسر کشتی براست !)؛ 
«سر کشتی بجپ )» ربا د با نها را بالا پبرید !)» ربا د بانها ۲ 
پایین بیاورید!, و از ستار‌ها راهنمایی بیخواست و 
بیگفت ۰ رقطب‌نمایمان بوقم توفان شکست». و همین 
مجال مناسی‌را برای او پیش آورد که با یک سخنرانی 
درباره‌ی ستارشناسی ما را مهمان" کند و از آن .سخنرانی 
تبها- ییاد" من "نانده است. که ۰ کویا آدر "پایین اخط ‏ استوا 
یاو وال بات وق کقی‌سان: دعای آمچپ» قای 
ژنیا «آخرین خواربار» يا نان حیس دستمال بسته اشرا قسمت 
کرد. با هم با حالتی گرفته و محزون نان را میخوردیم 
و ژنیا برایمان حکایت میکرد که از زندی روبنسون 
کروزوله خیلی خوشش بیاید. 

نون" قایگز ار باران حیس شده بودم» حسند بودم» 
ثریشه‌ی چوب بانگشتم فرو رفته بود و دیگر ملاحظه 
و رعایت خاطر ژئیا سرم نمیشد» باینجهت گفتم که 
هیچ کتابی پیش پاافتاده‌تر و بیمعنی تر از «روبسون 
کروزونه) ندید م , 

و گفتم ۰ -سراسر کتاب پر است از کوششهای 
جزئی فقط برای خورا کف و توثنا کت و اساب و ادا 
و شرح بی‌انتهای خوردنی و خرت و پرت. این کتاب 
فتط سرود پیروژی خورد و خواب است!. 

ژنیا با حشمهای اشک‌آلود ‏ گفت۰- و ابا من هیچ 
چیزی تاثیربخش تر از این» بقول تو» شرح بی‌انتهای 
خرت و پرت ندیده‌ام, حقدر سادق و پیشامدهای غیرمترقب 
و رویا 3 ایرق کید این تثاته شسست! 

نینا وارا کینا بحنث با زا برید و ناگهان فریاد زد 
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هورا! ساحل نمایان شدا 

ژئیا سراسیمه پرسید : - کجا؟ کحا؟ 

نینا با صدای عادی حواب داد ۰ - آنحا» نزدیک 
گرمخانه! خوب» بچه‌هاء خدارا شکر که سيديم و 
سفر تمام شد. من چنان از سربا یخ زده‌ام که فقط 
بکت کلام کفیا کته ,اند زان ۳-8 

گفتم : - خویست به کافه‌ی تابستانی پا کروفک برویم. 

نیا با بهت و حیرت نکاهی بما انداخت و کونه‌هایش 
سرخ شد, 

بعد مردانه و مصمم ال ۳ وقتی عیش و 
نوش پیش میاید نباید رو برگرداند. 

آنوقت قایق را بکنار استخر راندیم و همینکه اژ 
لیالییک روبرو شدیم. این نوحجوان در سالهای اخیر 
بخاطر رذالت و اوباشی به زندان و از آنجا به اردوی 
کار و نربیت افتاده بود. در اینمدت نیرومند و حارشانه 
شده بودء. از ۱ گوشه‌ی چشم به آدم نکاه, میکرد .و بشکل 
راهزنی قوی هییل: .و وحشتناک د رایده بود» وقتی با 
ما یرابز شد, یا شانه یی مرا .و با شانه‌ی گر پاولیک 
زا ت-جل بدا سجن چیکت رراردیکسی اند تخت ,زوالی رذاهه 
بددهنی میکرد. گویی چون دیکر به اوج افتخار جنائیش 
سیده بود از هیچ چیز بیم و بای نداشت. ترس ما 
را گرفت» ولی نه از خود او بلکه از شهرت او» گویی 
زیر فشار عظمت ننکین سرنوشت او لهولورده شده بودیم. 
در کنار او خود را موجودهای بیچاره‌ی نازک‌نارنحی 
و بحه‌ننه احساس میکردیم و کحا ميتوانستيم با . .این 
آدم دست از جان شسته برابری کنیم! 
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ژئیا فریاد زد ۰ - ردل اوباش» دهنت را بند! -- 

لیالیک ساکت بطرف ما آمد. اما ژئیا نیمه‌ی راه 
جلوش را کرفت . ین کهندی آفتابکزدان شکستلاشر 
زد. لیالیک تلوتلوخوران از پشت بطرف پرچین جمنزار 
رفت و از بالای سیم پرحین روی علف پخش شد., 

و بعلوم شد که لیالیک هم مانند من و پاولیک 
جوانی بسیار معمولیست و هیکل ترسنا کش ظاهر بی‌ارزئبی 

بالگ آدر سالیگ یگدید یکاش( وتو راخ 
در آن حییده بود از سر پیرون بکشد فقط گفت ۰«طت برای 
جِق هلم , تبیدای؟ 

بعد در کافه‌ی تابستانی زیر حتر راه راه حیسی شسته 
قهوه و کنیا ک مينوشيديم و بستنی ميخورديم. ژنیا با 
ضوزتی- پراخم کیلاسک. کوچی کنياک ش رکشید. "گویی 
یکباره سنجاقها و گیره‌های جورواجور از موی انبوه 
پرپشتش فرو ریخت. رنگش بسرخی زده» بلند بلند گنت 
و گو بیکرد و خود را «عیاش» و «خراب و از دست 
رفته, خطاب مبکراة, با ححالت میکشید یم و نرس آثرا 
د اشتیم کوش متا بگر قطره‌یی هم کنیا کت برایمان 
نیاورد. ژنيا تا آنوقت هرگز دختری چنین بالغ و بزرگتر 
از سن خود» با چنین موی افشان و جامه‌یی کد مدام 
از زانوی گردش بالا میجست» بنظر نمیامد. ژنیا میگفت 
که دیالسا تا کر میا واه 19۲ وان یا 
کند» چون پرواز به کیوان بی فداکاری ممکن نیست؛ 
پس بهتر است او از دست. برود-تا دیکری که لایق‌تر 
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از اوست. ما میدانستيم که او اینرا صمیمانه میگوید؛ 
بی آنکه بخواهد برتری خود را بما بنمایاند و این باعث 
حفت. و حواری با بود. جون ما حتی. با وجود تاثیر 
کنیا ک .هم نميتوانستيم بی‌داشتن یک.شانس نحات فکر 
حنان فداکاری را بمغز حود راه بدهیم... 

ژنبا "دیکر اما بای پیابن..ه۲ باون که فرش 
ميکرديم بخاطر کار زیاد معذرت میخواست. چون راستی 
کارش زیاد بود و فرصتش کم. نکند که همان یکبار 
شم تنها بحخاطر من اند و بخاطر من هم دیگر دوری 
گرفت و (با بلتد. طبع دی قرو یخود گفت ۰ آنجه که 
میحواستم تسد رای 

ازش پرسیدم : - ژنياه پس چرا تا کنون. خاموش 
بودی و هیچ نمیکفتی؟ 

چه بیتوانستم بگویم» جون میدیدم که از نینا 
پسپار حوشت میاید, 

با احساس افسوس فزاوات :19 صیرت: فرضت نان االاستت 
رفته - پرسیدم۰: 

برای ی و کجا بیخواهی که قرار دیدار بکذاريم؟ 

مب پس از دهسال دیگر» رور. . بیستت 19 نهم باه مدء 
ساعت هشت شب» پین دو ستون میانه‌ی سردر بالشوی تاتر , 

میگویی بین دو ستون میانه» حوب» از اشمازهی 
ستونها طاق باشد آنوقت جد ؟ 

نه» سریوژا» ستونهای سردر حفت است و هشت 
ناست, . , -- بعد حودشرا گرفت و" با حالتی آرزومنداند و 
پراطمینان گفت ۰ - من تا دهسال دیکر ستاره‌شناس مشهوزی 
حواهم بود» امک ۳ آنوقت صورنم حیلن تغییر نرده 
باشد تو مرا از عکسهايم خواهی شناخت. 


گفتم : س منهم نا آنوقت آدم مشهوری خواهم بود... 
- ابا زود حرفم را بریدم» چون هنوز هیچ نمیدانستم در 
چه رشته‌یی بيتوانم کل کنم و حتی هنوز تصمیم 
نگرفته بودم زرد بکدام دانشکده پروم . با وحود این 
گفتم : - در هر صورت من با ماشین شخصی خودم 
بد ید رت حوا هم ام 

البته این حرف ابلهانه بود ابا چیز دیگری بزبانم 
تیامد , 

نیا حندان نت اه لها و0 حه بهتر » مرا با ماشیئت 
در شهر راگن حواهی داد. 

سالقا . گذشت.. ژنی. قر- لنیتگراد آموزشفیکردءقبمن 
هیچ حبری از او نداشتم. در زمستان سال ۱۹:۱ در 
حالیکه با اشتیاق در جست و جوی خبر از سرنوشت 
دوستانم بودم» دانستم ود ار همان روز اول آغاز جنک 
یا دانشکده را کذاشته به آموزشکه خلبانی رفته است. 
در تابستان ۱:6 زمانیکه در بیمارستان بودم از رادیو 
شنیدم که به سرگرد هواپیمایی رومیانتسوا عنوان قهربان 
اتحاد شوروی اعطا شده است. وقتی از جنگ برهگشتم 
دانستم که عنوان قهرمانی پس از مرک بة نیا داده 
شده است. 

زندق راه خود را می‌پیمود. کاهی بیاد عهدی که با 
ژئیا بسته بودم ميافتادم و چند روزی پیش از موعد 
مقرر جنان ناراحتی و نگرانیی بمن دست داد که گویی 
در مدت سالهای کذشتد فقط حودیرا برای این دیدار 
آباده میکردم. 

گرجد؛ حنانکه به ژئيا وعده داده بودمء آدم مشهوری 
نبودم ابا در یک نکته به عهدم وفا کردم و آن این 
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بود که ماشین «اوپل‌ی داشتم که از انبار ماشین های 
بسیار ارزان که در جنک به غنیمت گرفته شده بود 
حریده بودم. رخت نوی پوشیدم» اسب بنزینی‌امرا زین 
کردم و بطرف بالشوی تأتر راندم. اگر میتوانستم 
زئیا را در آثجا بسینم باو میگفتم 5 پس از دودی‌های 
فراوان عاقبت راهم را یافتم : یک کتاب داستانهايم بحاپ 
رسیده است و در کار نوشتن کتاب دیگری هس , 
البته اینها هنوز آن کتابهایی نیست که آرزومندشان 
هستم اما بیگمان آنها را خواهم نوشت. 

ماشین را کنار میدان گذاشتم» حند دستدکل موه 
حریدم و بطرف دو ستون میانه‌ی سردر بالشوی تآتر 
روانه شدم, راستی هم که در آنحا هشت ستون بیشتر 
نبود. لحظه‌یی آنجا ایستادم» دسته‌کلها را به دختر لاغر 
خا کستری حشمی که کفشهای ورزشی بپا داشت دادم 
و بحانه رفتم... 

دلم میخواست میتوانستم زمانی زانه را ۱ 
با زدا رم ؛ بجخود و به سالیان گذشته نکاهی بیندا زم » دحتری 
را که حامه‌ی کوتاه فلانیمتنه‌ی:تنی عبنم داشت؛ بیاد 
بیاورم» قایق سنگین کندرو و باران و استخر پوشیده 
از علف و حزه‌ی سبزرنک و پرتیغ را ببینم ) آهنگ 
پرهیحان 5 رنکاه تن پساحل هندوستان رسیدها یم 1 ) ر 
بشنوم » و بیاد _ نابینایی. روح نابهوش نوجوانيم بیفتم 
که چنان تیز. از کنار آنجه که میتوانست ماپه خوشبختيم 
باند ارگذشت. و الب ندین. 
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کنار دریا در جست و حوی سنگهای قشنک. بودم: 
روز پیش .دریا نوفانی بود» موح حروشان تا نزد یک 
دیوارهای, سفید آسایشگه »کنار دریا میخزید.»آنروز: دریا 
آرام بود» به مرز اصل حود که بود و شنئزار وج 
شکلات. رنک» که انعکاس آبی رنک تور برویش بیانتاد» 
با رشته‌ی نوردمانندی از سنک ریزه‌های صاف در پس 
حود بخای. تدافته بودء فیرایه نمیار ف سکم جبکه 
نقش پا برویش نمیافتاد» از سگهای کرد صاف» ستکهای 
سبز و بنفش رنگ» سنکهای بلوربانند شبیه به آب‌نبات 
مکیده» و از خرحنگهای برده و علف هرزه‌ی اش که 
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بوی تند یود از آن مباملة بوشیده شله بود, من میدانستم 
که موجهای بزرگ دریا سنگهای خوب قیمتی به ساحل 
میریزند و آرام آرام و با حوصله در شنزار و سنگهای 
نمدار جست و جو میکردم. 

ناکاه صدای نازی بگوشم خورد ۰ - اهوی» جرا رو 
شلوار من نشته‌ای؟ 

سر برداشتم. دختریچه‌یی لاغر با دست و پای باریک 
و دنده‌های بیرون زده» لخت و برهنه با لای سرم انستتاده 
بود. موی بلند خیسش صورتش را پوشانده بود» آب روی 
تن رنگ پریده و آفتاب نسوخته‌اش میدرخشید» تنش از 
سردی آب برع بر" کیانه شبا هت داشت. 

دحتر حم شد» از ریر پایم شلوار کوتاه راه راه و 
زرد و آی رنگش را بیرونل لاه تکان داد هر روی 
سنگها پهن کرد. بعد خودش صاف روی شن طلایی پهن 
شد و شن را مشت مشت به پهلوهایش میریخت. 

گفتم ۰ -بد نبود اگز یک چیزی: میپوشیدی. 

گفت:-- برای حی؟ آدم اینطور بهتر آفتاب میخوره. 

اد طعالت کمکسا؟ 

بابانم که این برای دحتربحه‌ها بد نیست و 
خحالت نداره. بهم احازه نمیده که با شلوار آب‌تنی کنم» 
بیگه بعدش سربا میخوری» ناخوش میشی و حودت 
بیدونی که من آنقدر کرفتاری دارم که دیکه به پرستاری 
و نمیرسم.. 

بیان ال تیره‌ی نخراشیده و. ناصاف اکاه نک هم 
پسنگ صاف براقی افتاد که مثل اشک حشم میدرخشید. 
قوطی سیکار را از زیر بغل بیرون کشیدم و آنسنگ را 
به بحموعه‌ی سنگهايم افزودم. 
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دحتر گفت ۰ وا یده بمجعم , 

دخترک مویش . را پس گوشش زد و صورت ال 
خال و چشمهای سبز گربه‌یی و دباغ سر بالا و دهن 
پوری تا تیف کقیله ادا با رن کردر ق یاهاون تما 
پرداحت. 

درون قوطی روی پنبه یک عقیق ریزه و بیضی شکل 
و شفاف و سرخ و عقیق دیگری بزرکتر اما نخراشیده 
و جلا نیافته و بات» حند دانه فرنابپیکس یعنی سنگهای 
شناف و سفید با پوشش بلوری. و پرنقش‌ونکار» دو 
موجود سنگ شده : یی بشکل ستا‌ی دریایی و .دیگری 
پا جای پای خرچنگ» و همچنین سنگ کوچی بنام «خدای 
مرغ»» و یک یاقوت دودی‌رنگ شبیه به مه کد در 
شیسشّه یی حی شلده باشد و این یاقوت افتخار محموعه‌ی 
من هر 7 حیده شده بود, 

دختر ۳ لاغر. «پوسته یی ۱ "پالا انداخت: .و 
گفت : + دمن لازم. .ندارم! باز صبح تا عدین تو . آنتاپ 
عثب سیگهای بیریحت ! و مزحرفب بگردم ! 2 ۱ 

کاتم : مب پس: یل ابلهی ! ۲ اب نت و 

هر "۳ 

مب وب ی بننوآروه . جوع س ی و 
چین؟ اب ٍ__- 1 ِ 
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س وطی" سارت هم ۲ 

س‌وقتی کوچک بودم جمع میکردم. 

دایکه چی جمم میکنی ؟ 

پیشها پروانه هم جمع میکردم. 

فکر میکردم که دیکر از این خوشش خواهد آمد» 
و راستی هم که خبلل دلم میخواست کلکنشون 
پروانه حوشش باید. ابا لب بالایش را حنباند و دو 
دندان سر تیزش پدیدار شد و گفت : 

ب تف! حچه کار کئیفی! لابد سرشانرا له میکردی و 
یک سنحاق هم به شکمش فرو میکردی؟ آرو؟ 

گفتم + هیچ همحه چیزی نیست. من اتر روشان 
میریختم . 
۱ گفت" ۰ - چه تفاوت داره» اینهم کار کثیفید... وقتی 
یک حیوونی را میکشند من اطاقت تحملش را ندارم. 

پس از کمی فکر ‏ گفتم : - راستی میدونی دیگه ‏ چی 
جمع بیکردم ؟ بارک دوحرحه‌های جورواجور , 

ها؟ حی بیی! 

بهر چه بخواهی قسم میخورم که" راست "میکم. 
میرفتم تو کوچه پس کوچه‌ها پیش دوچرخه‌دارها و 
ازشان مپرسیدم ۰ (عمو» دوجرخه‌ی شما حه با رکید؟» 
اتیکفت ۳ «د کس) یا «لات‌ولام یا «اوپل». آنوقت همه‌ی 
این با رکها را جمم میکردم . فقط بارک راندفیلد مدل 
روایال» را نداشتم... - من از ترس آنکه ببادا دخترک 
حرقم و با" فده و تخر" پبرو" تدلاندد" کمرفت یازا 
او یل دی وبا علاقه-بمن "نگل نیکزد/ عشی+ عرفهای 
فد چنان مشغولش کرده بود که دیکر شن "هم بروی 
حودش نمیریخت, - هر روز به میدان لوبیانسکابا میرفتم» 


۲ 


حتی یکروز حیزی نمانده بود که زیر تراموای برم » ۳ 
آخرش مار ک راندفیلد روایال» را هم پپیدا کردم. میدونی 
این بارک بنفش رنکه با یک «۲» بزرگ لاتینی. 

ترش ار ابا ده هم در تسامش فا ۲ رک 
انوا توا حدهی م اتقاصشیی بخلم . با رم در ادا 
منم" یواشی بهت میم که منم جح میکنم... منم 
کلکسیون دارم , 

س جی ؟ 

- پادآوا... خیلی جورواجورش را جمم کرده‌ام. 
هر جور که دلت بخواد. یکیش مثل بلور صدا بیکنه» 
یکیش مثل بوق مسی» یکیش سه‌صداهه است» یک 
جورش هم هست که مثل این میمونه که نخود تو 
سینی بریزند. یک جورش هم... 

حرفش را بریدم و گفتم : - خوبه» حوبه» دروغ 
شاخدار بسه دیکه, 

با چشم سبز گربه‌ییش نکاه خیره‌یی بمن انداخت و 

اگه پخوای نشونت میدم, 

البته که میخوام... 

تنها بتو نشون میدم» دیکه بهیچکس. اما نمیدونم 
پدرمادرت بیکدارند تو آنجا .بپایی پا نه, باید به کوه 
«زین بزرگ». بریم, 

جرا نگذارند! 

سب پس) خیلی حوب) فردا از سح رود راه ميافنيم , 
خونه تال کحاست؟ 

مس مب و: دریا» نزدیک بلغا رها , 

ترا هم پهلوی تارا کانی‌حا. 


۳ 


اوه پس معلیر د مد من ماد رت را دیده‌ام؛ قد بلمده 
با : موی .مشیي؟ 

آرد؛ ابا من حودم ماد رم ر کم می بمنم , 

حرا؟ 

سمادرم رقص حیلن دوست داره.., - دخترک موی 
پریشان خشکش را. تکانی داد.و باز گفت ۰یا دفعه‌ی 

از حا بلدد شدء تیش از + شن پوشیده بو د ) بطرف د ریا دورد 
و پاشته‌های باریک پایش برق میزد. ۱ 

صیح افتاپی و بی‌باد بو و گرم هم نبود. دریا 
پس از توقان هنوز سرد بود" و نمیگذاشت که آفتاب 
هوا را" گرم" کند, کاهی: اآنتانب: پکنت: ابر سوک شمه 
به دود سیکار پنهان مپشد» آنوقت تابش . خیره کننده‌ی 
ریگهای راه و دیوارهای سفید و بابهای شفالین جنوب 
از بین میرفت» هوا» مائند زمان پیشاز, باران». گرفته 
میشد و حني. دریا افزایش مییافت. 

راهی که به «رین بورگ» میرفت ابتدا میال نیه‌های 
کوناه پیج میزد» بعد راست به سرا لایی میافتاد و ازمیان 
بیشه‌ی آنبوه و پر عطر فندق میگذشت. نهر سني نه زیاد 
کودی راه را میبزید, آب باران اژ آن بهر از -کوه 
بپایین ۰ میریخت. آب. نهر» . پس از باران» پر سروصدا و 
پرحروش پو د ایا رود ثر از آنکه قطره های با ران روی 
بر گهای پوشووه نی -حشک شود اب لها ای نهر 
جکناب‌مشد تهج 0 ۲ ۱ 

وقتی تیمی اژ 1 را شد من شواک بدانم نام 
همراهم جیست و ری ۳ زرد و یج 9 
پروانه‌ی بیشه‌ی فندق کم 
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خ آهوی؛ راستی بگو ببینم اشسمت حبه ؟ 

دحثر ایستاد و من باو سیدم. در آنجا .درختهای 
فندق تک بود و انبوهی پیش را نداشت؛ این بود که 
دورنمای حلیج کوچک و دهک با که خانه‌هایش 
حندان زباد نبود نمودار گردید: دریای آرام از. یکسو 
نا ,اف . کبعزده بود و پس از آن راه راههای مه آلود 
و بنفش بات یی پس از دیگری در آسمان بچشم میخورد. 
اما در خود خلیجحدریا کوچک و فزوتن ینظر .,میرسید 
و آرام آرام با زی کنان خط , سفیدی در حاشیه‌ی ساحل 
بیکشید» که دندانی به کناره میزد و که.از ساحل ‏ پس 

دحتر همحنا نکه دی؟ فکل کیرد گفت * - تامم 1 
پرسیدی. نمیدونم. چی . بهث بگم.." یک .اسم . عجیب 
اپلهانه یی دارم , اصل اسمم ویکتوریتاست» ابا نمیدونم 
جرا . همه ویتکا صدام میزنند. میشود ویک ,هم صدا بزنند, 
تف»امااينهم جیز مزخرفیه! - آنوقت باز دندانهای, تیزش 
نمایان شد, ۱ 

گفتم : مد چرا؟. آخه ویکا که یمنی کل . نخود. وحشی. 

درسته» اما اين, کلرا کل ,موشی هم میکن ومن از 
موش چنان بدم بیاد کد چسم دیدنش را ندارم. 

خوب بکدار ویتکا باشد, اسم منهم . سیریوژا *ست. 
فتوزد خل زارام تیا ندیه 

س‌مگه حسته شدی؟ همین خانهک جنکلبان .را کد 
بگذریم دیکه زین بزرگم نمایان میشد: 





*مصغر نام شز کدی (م.). 


با باز هم بدتی در فندق‌زار که بوی کس عسل 
میداد جرخ زدیم نا .از. یک حاده‌ی سنی سر درآورد یم 
0 انکار رویش کرده‌ی سفید شن» شبیه به خاکه قندء 
پاجیده بودند و زير افتاب میدرحشید و برق میزد» و 
او این ماه که طرافیش ند لاش اقا دبان 
ال تفت زوالیها اک تهیات جانا برپاابر6ا 

همینکه بخانهک جمع و جور جنکلبان رسیدیم عوعو 
پر مروصدای سک ها آراتش و حاموشی و بهم زد. 
داو. بت بزرگ» بشما لو و سفید تیره‌رنگک» که زنحیز 
گردنشان به سیم درازی بسته بود بطرف ما دویدند ابا 
طوق کویشانرا میفشرد» آنوقت زبان سرخشانرا بیرون 
مبانداختند و . خرحر, .میکردند و . برمین میافتاد ند 

ویتکا آرام و . خونسرد گفت ۰ -نترس» بما نمیرسند. 

دندانهای سکها در نیمقدمی با برق میزد و روی 
پشم گردن. و پشتشان علف پاچه‌خيزکت و " بالای 
بینی‌شان کنه که از بس خون خورده بود باندازه‌ی یک 
لوییا شده بود دیده میشد و حشمهایشان در پشم خغرق 
شده"بود " ضحیت. بودا "که از خانه‌ی. نجهیان:"حنکل 
کسی بیرون نمیامد تا سکها را آرام "آکند. ابا تما اهر 
حه بطرف با پارس بیکردند و سیم کشیده میشد نمیتوانستند 
بما دست یابند و وقتی من اینرا فهمیدم ترسم ریحت و 
خیلی خوشخال شدم. راه ما بطرت" ضخزه‌ها و غازهاء 
حایکاه صداهای اسرارآمیز ؛ میرفت و فقط پاسانهای هولنا فک 
و ازدهای افسانه‌یی وود . دد‌اکنت. .اه واه با بر ها 
بی‌باکان ببندد. ازدهاهای اینراه همین سگهای پشمالوی 
بی حشم سرخ دهن بودند. 
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بار در فندق‌زار از جاده‌ی بسیار باریی پیچ و 
خم‌زنان پیش ميرفتيم. در آنجا فندق‌زار حندان انبوه 
نبود». بسیاری از درختها شک بودء بر گ بو نه های 
دایکر را شوسک سیاه و براق و کوحی خورده آنها 
را به تار عنکبوت شبیه کرده بود. 

فیک حسته شده بودم و دق دلم را سر.. ویتک 
حالی میکردم. ابا او پی‌اعتنا بمن و هر حیز دیگر » 
با آن پاهای باریک و راست مثل چویش که فقط زانوهایش 
اکمی بطرف تو خم شده بود» استوار قدم برمیداشت 
و پیش میرفت. پس از لحظه‌یی راه در پیشمان روشن تر 
شد و سراشیبی پوشیده از علف کوتاه خا کستری‌رنگ 
ود کمی .دورتر "صخره تیره‌ی بلندی نمایان.. گردید: 

ویتکا بی‌آنکه توقف کند گفت : - نام این صخو 
انکشت قطان سامت ۱ 

بهمان اندازه که نزدیکتر ميشدیم صخره بلند تر ف 
بلندتر میشد و گویی بالارفتتش بسیار بیشتر و زودتر 
از نزدیک شدن ما بآن بود. وقتی عاقبت به سایهدی تاریک 
و خنکش رسیدیم دیگر مانند غول سر باسمان کشیده‌یی 
دور کنازمان: جای, دلشت, ابطوریکه دیگر .پیشتر ,ید , برس 
تاریک و" اسرارآمیو ,شیطان شباهت داشت تاببه انکشت 
شیطان, ویتکا که انکار به فکر من پی برده بود گفت .۰ 

- بیدونی چه بسیار اشخاص خواسته‌اند از این بالا 
برند و تتوانسته‌اند. بعضی‌ها افتادند و حنال خرد و 
خمیر شدند که تکه‌ی بزرگشان گوششان بود» بعضی 
دیکه دست و پاشون شکست. اما با وحود همه‌ی اینسا 
تنها یک فرانسوی بالا رفت. 

پرسیدم : - چطور توانست از این بالا. بره؟ 


۷ 


خوب دیکه» تونست و بالا رفت. اما دیکه نتوست 
پایین بیاد و همانجا دیوانه شد و بعد هم از کشنی 
بردا... ابا با وجود این -باید "بهش ‏ گفت ‏ آفرین!.: 

ما دیگر کاملا به انگشت شیطان نزدیک شدیم و 
ویتکا با صدای آهستته ۰.کفت « بسا ایتتخامنتر اتود حند 
قدم به پس رفت و نه زیاد بلند فریاد کشید : - سیریوژا! 

«سیریوژا...» - صدای تمسخرامیز و دردانه‌یی در گوشم 
نامم را تکرار کرد انکار که این صدا از زرفای انکشت 
شیطان ‏ میابد, 

من" بخود لرزیدم و بی‌اختیار چند قدمی از صخره 
دور شدم که نا گهان از طرف دریا صدای. بلندی بگوشم 
حورد : 

«سیریوژا! , .» 

سرجا خشکم زد. و باز از یکجایی از بالا صدایی 
خسته و الان شنیدم : 

رسپریوژا! ..» 

با آهنگ ضعیف و حفه‌یی صدا زدم ۰ - شیطان! 

از بالای سرم صد | پرآمد ۰-«شیطان! ..) 

و بعد از طرف دریا » -- رشیطان ! ..» 

و بعد اژ با ای ضخره * - رشیطان ! . .» 

در هر یک رز ضاحنان نامرتی صداها حخصلت ثابت 
و هراسنای احساس بیشد ۰ از صدای آرام ول حشمگین 
و . دردانه بوی, سحن‌حینی بیامد» صدای دریا به مرد شاد 
و حونسردی تعلق داشت و صد یی 9 ات بالا بگوش 
میرسید از آن آدمی ریا کارانه. کریان و تسلل ناپذیر بود: 

ویتکا گفت :جرا سا کتن؟ آخر ,یک .دادی .بزن! 


3-03 ۸ 


صدای ویتکا باینکل آهسته بگوش نیت : رحرا 
سا کتی ؟» بعد بلند و مسخره‌امیز ۰ «آخر یک»» و بعد 
گریان و بخض در کلو گیر کرده : ,دادی بزن». 

من بخود فشار آورده بدشواری داد زدم : 

کوه بنفش !۲ 

پاد آوا سه بار بگوش رسید. 

من باز بارها آهسثه و نیمه‌صدا و فریادزنان کلمات 
دیگری نتب پادآوا نیزی داشت. بعضی کلمات 
را بانداز‌یی آهسته میگنتم که خودم بدشوازی _ می‌شننیدم 
ابا پاسخ آنها فوری میرسید. من دیگر نرسم ريخته .بود 
و هراس و تعجبی ند آاشتم» ایا همینکه گوینده‌ی نانزئی 
بمخ کوش آهسته آواز میداد بره‌ی پشتم یخ میزد و 
بیلرزید و هروقت آهنگ گریان گوینده‌ی .ریاکاز .را 
می‌شنیدم ‏ دلم . میگرفت. / 

ویتکا گفت : - خدا حافظ! -و از انکنیك شیظان 
کنار رفت و . دور. اشد, 1 و : 

بنهم بدنبالش راه افتادم که صدای حفه‌ی زهرا کین 
و دزدانه حدا حافظی را تکرار کرد» صدای. دریا از 
دور بخنده درآید و صدای بالایی ناله کنان گفت:۰ 

رحداحافظ ! , .» 

با بطرف دریا رفتیم و حیزی نگذشت که روی یک 
برآمدگی سنی» بالای پرتگاهی قرار گرفتیم. از چپ و 
راست شاخه‌های کوه برپا بود و زیر پایمان ژرفای بی‌انتها 
که آنکه آدمی» در آنعرقه! آمیشد باکر مدع . انگفت 
شیطان" بزمین فرو میرفت و ناپدید؛ میشد بجایش حنین 
دره‌ی کود هراسنا ک ایجاد -میکشت. در .ته پرتکه 
صخره های سر نیز صاف» شبیه به دندان غول» ‏ بریا 


۹ 


بود و دریای یره و مانند مر کب سیاه بانها سخت 
ضربه میزد. پرنده‌یی با بال گشاده ولی بیحرکت و گویی 
مر ده هت چرح مبیزد و بته دره میرفت, 

بنظر بیرسید که در آنجا هنوز یک چیزی ناتمام 
منانده است. ق. بیروهای .هراسای. که اف انکشت.-سنی 
کوههای سحت و استوار ر حرد و پخش کر ده 
دره‌ی ی رد نرسنای بدل ساحته‌اند» نبرو ها ییکه در ند 
آن حاه عمیق صحخره های سر لیز سر باسمان شام 
برآورده و دریا را وا داشته‌اند که با زبانه‌ی نرمش 
آنانرا نوازش دهد آن نیروها هنوز تعادل و سکوت 
و سکون خود را بدست نیاورده کارهای دیگری درپیش 
دارند, احساس 1 که تجاد آن صحره های کوه‌پیکر 
که دوروبر و در پایین فرار داشتد .تور «نااستواز ,و 
لغزنده و پرهیحان درونی شستتید ای بشید که از 
پوسته‌ی خود بیرون بریزند... البته من در آنوقت 
نمید انستم آن احساس رنج آور و ۳۹ نی‌انگیزی را که لب 
پرنکاه «زین بز رگ بمن دست داده بود بچه نامی بنامم... 

ویتکا همان لب پرتکه روی سینه دراز شد و را 
هم بهمین کار وادار شاحیتان من هم در تا او روی 
نک صأف سخت و ری پقن قندم و بیم و هراس 
درونی که از دیدن آن پرتگاه بی‌انتها دست داده بود و 
تن و جانم از هول آن میلرزید برطرف شد و دیگر 
باسانی میتوانستم بپا یین پرتگاه نکاه ونم ویتک لب پرتگاه 
حم شد و فریاد "کشید : 

اهو - هو !.. 


پس اژ لحظه یی خاموشی صدای بم پر حروشی مانند 

را - هو - هو یا ,,» 

در اين صدا با وجود بمی و خروشش هیچ چیز 
ترسنای وحود نداشت. معلوم بو د که در ده دره دیو 
نیکوکاری هت که بهیچکس بدی روا نمیدا رد , 

ویتکا پرسید ۰ 

راستی دیوهای او کیها بو د زد ؟ 


ویتکا باز در حالیکه پایین نکاه میکرد کف «. 
میدونی؟ هیچکس تا حالا نتونسته از «زین بزرگ, بطرف 
دریا پایین بره. تنها یک عمویی تا کمر سرازیری رفت 
و همائجا گیر کرد... 

من سخره آمیز گفتم :و همانجا هم از کشنی 
مرد؟ 

نه» طناب انداختند و کشیاد ننین بالا... ابا بنظر 
من ميشه پایین رفت. 

گفتم ء-< پس بیا آزبایش کنيم. 

ویتکا ساده و فوری جواب داد : -یالاء همین الان! 
و بن از لحنش فهمیدم که حدی میگوید. 

بشوحی گفتم ۰ س- خوب» حالا باشه دفعه‌ی دیکه, 

گفت + - خوب» پس واه بیفت از اینجا بریم, - بعد 
سر پایین برد و گفت + -- خدا نگهدار ! -و از جا پرید. 

دیو تیکوکار پاسخ داد ۰ - رنگهدار ! ..» 

من میخواستم هنوز یک چیزی به دیو بکویم ابا 
ویتکا دستم را گرفت و مرا . کشید: و برد: 
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بکفته‌ی ویتک پادآوای بعدی: رمثل بلور حرنک حرنگ 
بیکند. و لاه‌اش در تنک‌ی,. بسیار. ,تنی+ است. .ید 
گویی آنرا با کرد بریده‌اند. آن, پادآوا. صدای نازک 
جیغ جیغویی داشت. بطوریکه.ا کر حیزیرا با صدای بم 
هم بیگفتی او آنرا تا حد چیغ نازک و زیر بیکرد. و 
این نفرت آور بود که آن پاداوا وقتی هم که بحیزی 
پاسخ میداد یکباره ساکت نهیشد بلکه از چندین غار 
آن دره صداهایی مانند حیر حیر موش بگوش مپرسید, 

ما پهلوی آن تنکه زیاد نمانديم و براهمان ادامه 
دادیم و در یکحایی بیبایستی از سربالایی تندی 
بالا بخزیم. سربالایی گاهی از خار و خاشاک سرخ و 
سیاه پوشیده بود و کگاهی برهنه و ليز و لغزان بود. 
عاقبت به بالای شیب که پر از" تخته‌سنگهای بزرگ 
بود رسیدیم. هر تخته‌سنگ بیننده را بیاد جیزی. که 
بال شبیه بود میانداحت ۰ کشتی» تاک کو» سر و 
گردن افسانه‌یی داستان «روسلان و لودمیلا,. حنکاور 
سرنگون‌شده) نوب لوله, شکسته» شتر », پوزه‌ی: ,شهر, غرال؛ 
نکه‌پاه‌های تن موحودی عظیم و غول‌آسا: دماغ قوزدار» 
لاله‌ی 0 آرواره‌ی ریسدار» مشت محکم زو رمند» 
کف‌پای برهنه» پیشانی با موی پرچین و شکن... 

همه‌ی این موحودات يا تکه‌پاه‌های آنها که سنک 
شده پنودند ‏ و ,راشتيایکه لاس رسنتی. سره قاشتتد» ‏ طمهایرا 
که می‌ننیدند مانند توپ . پیش یکدیکر میانداختند و 
سریع و کوتاه آنرا منعکس میساختند. آنجا لانه و آشیانه‌ی 
بادآوا بود, 

ابا شکفت‌اورتر از همه‌ی صداها. آنصدایی .بود. که 
ویتکا درباره‌ی آن هیچ" جیز بمن نگفت. و. آن دو جاپی 
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بود "ایا نميتوانستيم ساده. و معمولی بطرفش برویم 
و در حالیکه خود را به برآمدی سنگها و علفهای روی 
ستدها 5 حار و خاشا ک خشک بند میکردیم؛ از شهبی 
تند بالا مبيخزيديم. از زیر دست و پایمان سنگریزه‌ها 
میلغزیدند و پارسنگهای بزرگتر را با خود بپایین میلغزاندند 
و پشت سر ما غریو دایمی پایین ریختن سنگها شنیده 
میشد. وقتی به دورو برم نکاه انداختم بلندی بالای 
پرتکاه که سربان از دیدنش کیچ میرفت بنظرم بسیار 
پست آمد. دیکر از آنجا دریای پهناور و بیکران پهنه‌ی 
صافی بنظر نمیرسید» پلکه با آسمان دور آبخته دایره و 
کنبد یکانه‌یی تشکیان داده بود 1 برفضای حشم انداز 
پادشاهی میکرد. انگشت شیطان هم باز بسیار کوتاه 
و پست شده بود و بلندی ما را برچجسته‌تر میکرد. 

ویتکا نزدیک فرورفتی تیره و نیمه گردی. که به عمق 
کوه میرفت ایستاد. من بانحا نکاه انداختم و وقتی جشمم 
بتاریی خوگرفت غار طاقدار و قندیل‌های سنگ درازی 
دیدم. از دیوارها نوو سبز و سرخ و بنفش سوسو 
میزد و از" درون غار بوی. مانده‌ی .گواستانسیامد»و 
من بی‌اختیار خود را از آنجا پس کشیدم. 

ویتک سر بدرون برد و فریاد کشید ؛ - روز . خوش! 

انار کهدادر بزیل آاتقل-غان آپشگدهای احغای:.بهم 
حورد و نهیب ,بوم» برخاست و بکنچ‌های غار برخورد 
و بانند آه ضعیفی صدا از غار بیرون زد جنانکه گویی 
کوه نفس آخر را کشید. 

من با تعحب آمیخته به احترام به ویتکا نکه انداختم. 
ویتکا با اندام لاغر و صورت پر لک و پیس و موی 
آبی خا کستری رنگ پریشان و دندانهای سر تیز ! گوشه‌های 
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لب و جشمهای سبز درحشانش» بنظر بن» مانند همان 
عالم اسرارآمیزی که دوروبرم بود» افسانه آسا میابد. 

بعن کفت ۰ -یالاء داذ بزن! 

من حم شدم و در دهانه‌ی تاریک و کوچک کوه 
دادی کشیدم. دوباره در غار خروشی برآمد و بعد 
نسیم سرد عجیبی که بوی نا میداد بصورتم خورد. در 
مپان آن دره‌ها و صخره‌های پرشیب که آثیانه‌ی صداهای 
وحشی اسرارآمیزی بودء احساس تنها بی هراسنا ک و 
سستی و ضعف سراپایم را فرا گرفت. 

در حالیکه وحشتم را از ویتکا پنهان نکه نمیداشتم 
باو گفتم : - از اینجا بریم. 

راه بر گشت بنظر من سقوط دایم بطرف پایین بود. 
دقبازه قار کنارمان. به" کورستان.ستی و, انکشت شطان 
و فندق‌زار تنک و ضعیف و سگهای جنکلبان که بسختی 
حمله‌ور ميشدند. و زنعیز . گردنشان صدایشاترا خفه 
بیکرد و بیشه‌ی انبوه و پرپشت فندق» برخورديم و 
سرازیری» در جلگه‌یی که از جانب کوه دهکده را دور 
میزد» پایان یافت, 

وقتی به کوچه‌ی خودمان سیدیم ویتکا پرسید ۰ - 
خوب؛ حطور بود؟ خوشت آمد؟ 

من دوباه خود را در حالت آرامش بعمولی دیدم و 
ویتکا دیگر بنظرم پادشاه افسانه‌یی موجودات کوهستانی 
نمیامد و دحتری نازیبا و لاغر و با دندانهای ناهموار 
پیش نبود. و من در برابر چنین دختری ترسو بنظر 
میامدم, 

پا حالتی وا رفته گفتم ۰ -- بد نبود. ابا بکو ببینجم 
جرا اسم اینرا کلکسیون گذاشته‌ای؟ 
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کت تیستاپیر ایو تکنتیون وتف توف ااویمر سر 
نو قوطی جمع کنی و بگذاری جیبث؟ 

.»لد که نه... ابا پادآوا یک جیزیست که 
بهمه کس حواب میده نه تنها بتو . 

ویتکا مدتی خیره نکاهم کرد و بعد گفت »- خوب 
حی میسّه» بکدار حواب همه را بده» منکه حسود یم 
نميشه, - بعد مویش را تکان داد و بطرف خانه رفت, 

با با هم دوست و یکانه شد یم , پا هم از کوه رتمریو ک 
23 4 (عروسی» بالا میرفتیم . و "هر غار کوه «رعروسی)) 
پادآوایی کد شبیه صدای وزغ بود مي‌شنيديم. اما سلسله 
کوههای «تمریو 1-) پا رشته های مختلف و سرازیریهای 
پرشیب و قله‌ی سر باسمان کشیده‌اش بکلی بیحاصل و 
بی ثمر بود و بهیچ صدایی پاسخ نمیداد. 

نا دیگر مدام با هم بودیم و از هم جدا نمی‌شدیم. 
من باین هم عادت کرده بودم کد ببینم ویتکا در جای 
حلوتی لخت آب‌تنی میکند. او بچه‌ی خوب و رفیق 
نازئینی بود و بنظر من برتر از یک دختربجه ميامد. 
اگر چه مبهم و ناروشن» وی رفته رفته به طبیعت شرمگین 
او پی بردم : ویتکا ناامیدانه به رشتی و بدریختی خود 
پی برده بود. من هرک آدمی را ند ید م که پاین.-سادیق 
و آشکاری و با مناعت بزشتی خود اقرار کند. روزی که 
دربار‌ی یک رفیق دبستانی خود صحبت بیکرد چنین گفت۰ 
«او هم مثل من رزشت و بی ربحت است) . 

روزی هنکامیکه نزدیک لنکرگاه ماهیگیری آب تنی 
میکردیم گروهی از پسربچه‌ها از .بالای ساحل . بپایین 
سرآزیر شدند. من با آنها زیاد آشنا نبودم و تمام کوششم 
پرای نزدیک و دوست شدن با آنها پی ثمر ماند, 


پسربجه ها دون سه سای بود. کهنایستانها. دیس آنعاء اسعراحت 
بیکردند و باینجهت خود را بومی و احل بحل میدانستند 
کسیرابه, رکه تفوخ/ازای اتید اهلد نوا .و «سالار‌شان 
هم پسرک قد بلند و زوربندی بود بنام ایکور . 

من از آب بیرون آبده از دریا ایستاده بودم و 
با حوله تدم را خشک میکردم. ویتکا هنوز در آب بود. 
صبر میکرد تا موح بلئدی باو برسد» آنوقت ببا لا میبرید 
و بوج از زیر شکمش رد میشد بطوریکه لمبرهای 
ویتکا نمایان میگردید. 

بحه‌ها با بی‌اعتنایی به سللام من حواب دادند و وقتی 
داشتند از کنارم میگدشتند یی از آنها که شلوار شنای 
سرحی بیاه داضت وتا راسماد رات دید 8 گفت ۰ 

- آهای بحه‌هاء نکاه کنید» دختره لختد! 

ذا که شوحی و حنده درگرفت ۰ بجه ها داد متبکشدند؛ 
سوت بیزدند و هو و حنحال میکردند. .اما ویتک بانها 
همچ اهمیتی تملااف و۱ اعتنایی نمیکرد و همین هم 
آملی مبچد‌ا وتیل کرد یمریچه نیز کد: شلوار. تا 
سرخ بپا داشت گفت : «میدونید بچه‌ها» باید دخل دختره 
را آورد». این پیشنهاد رود بدل بحه ها تاسسنتت 9۲ یت کت 
تلوتلوخوران بطرف آب دوید. ویتکا هم با جابی جانور 
درنده در اب حم شد و در حست و جوی حیزی بود» 
وقتی قد راست کرد سنک بزرق در دست داشت. 

و در حالیکه دندانهای نیز «گوشنه های لیش. نمایان 
بود به پسرک کفت :--اگه حرئت ۰ داری" پیشن .بیا! 
دک و پوزت را لهولورده میکنم. 

کر کته بکنا و بسا یاشتاد باق وبانویا, آبزا: راخفافت بر گر 
و گفت :۰ - اوخ» چه سرده! - من د ید م که گوشهایشی 
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از شلوارش.سرخ‌تر شد. باز گفت ؛ - دوست ندارم تو 
اپ برم.. 

آخوفت‌همایجورد ( اتفقا مک ایند و کیان لرساعلد نجستن 
پشز, شبلوان»افرین ,مهو رین,گفت.و گو ۰ «ستوّر سر کرده‌ی 
خود را فهمید و پهلوی او نشست. بجه های دیگر شم 
همیی: کاوبرا رفردن وین , پیش ویتکا ,ردنت کشیدند ال 
ایب بدات از صاصق یی +حقله اقست حاا رجا خته, 

ویتکا مدتی در برابر صبر و حوصله‌ی بحه‌ها ایستادی 
3 کاهی شنا. میکرد و. ار ساحل دور میشد» باز بحای 
خود بربیگشت» در آب شیرجه بیرفت و دست و پا 
بیزد. بعد روی تخته سنق که زیر آب بود می‌نشست و 
با دست آب مواج را بروی خود میریخت. عاقبت سربا 
پیروز شد و او را از پا درآورد. ,ویتکا فریاد کشید : 

-سیریوژا» رخت مرا بیار ! 

در تمام اینمدت من» بیخیر از حود» تنم را با حوله 
شک میکردم. تنم از .شدت مالش با حوله میسوخت 
و ناسور شده بود و من یکبند حوله را به تن خشکم 
بیکشیدم و بیخواستم اینقدر :بکشم تا پوستم ترک 
بخورد. و در نتیجه‌ی تشویش عاجزانه و تحفیرآمیزی 
که مرا فرا گرفته بود هیچ چیز. نمیخواستم جز آنکه از 
رسواییی ۲ بر .سر" .ویتکا آمده بو د بر کنار یما نم , 

پسر ک شلوار قرمز با.لحن شوخ و مسخره‌آمیزی بمن 
گفت ۰ ۰ - سیریوژا» تنکه‌ی محبویهات را-..بهش بده! 

ایکور هم روی آرنج چرحی زده رو .بمن کرد و گفت : 
از جات تکان نخور! ۱ 

این اخطار البته هیچ ضرورنی نداشت ۰ من بی آنهم 
از جایم تکان نمیخوردم. ویتکا پی برد که انتظار یاری 
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از من بیهوده است. و در حالیکه عاحزانه حارحنگولی 
شده بود و انکار تمام تنش در شکم لاغرش فرو رفته 
بود و نن را با دستهایش پوشانده بود و پوست تن از 
سزما کبود بینمود» از آب بیرون آبده؛ ۳ اعتاننیه تاه 
و سوت بچه‌ها, یک پهلو بطرف رختش دوید, و آنحد 
را که او بخاطر پای‌دل و اندیشه‌اش بان هیچ اهمیت 
نمیداد در آن لحظه بنظرش قبیح و تحفیرآمیز و شرم‌آور 
امد , 

ویتک در حالیکه مدتی روی یک پا ورجه ورجه میکرد 
و میکوشید پای دیگر را در شلوار فرو کند» عاقبت رخت 
پوشید و حوله‌اشرا از زنین برداشت و .دوان دوان 
تراه» افتاق,«ولن نا گهان ایستاده رو بمن کر و گفت : 

رسو !., ثرسو !.. ثرسوی بیجاره و عاجز !.. 

ویتکا برای من سخت ترین و موهن‌ترین و ناعادلانه 
ثرین صفت را انتخاب کرد و بکار برد. آخر میبایستی 
او دریافته باشد که من از مشتهای ایگور هیچ بیم و 
پای: ندافتیه آنا. انکر « که ویتکا میخزامت. ‏ خرن 
مرا پیش بحه‌ها سوا و ننگین کند, 

نمید انم ۸ این فقط میل و هوس ایکور» سردسته‌ی 
بجه‌ها بود که در آن لحظه از خواست و هوای دل 
جرگه‌ی خود سر باز بزند» یا اینکه یک چیزی علاقی 
او را دسبت به ویتکا حلب وه بودء جون نا کاه با مهربانی 
و اعتماد از من پرسید ‏ 

سس زگاه ۳ ببینم » این دحتره دیوانه است؟ 

منهم در جواب آن مهربانی فوری گفتم ۰ - البتد که 
دیوانه است! 

م پس ثو چرا باهاش زو هم .ریختی؟ 
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البته نه بخاطر بزرگداشت ویتکا بلکه برای تبرکه 
حود م گفتم ۰ 

س دوستی با او جالبه» آخر پادآوا جمع ميکند. 

ایگور بهت رده پرسید : - چی ؟ 

منهم در حالت هیحان رذیلانه و با صراحت تشکرآمیز 
نمام اسرار و یتک را فاش کردم. 

ایگور شنید و تحسین آمیز گفت ۰ .- اوه این حیل 
عالیه. تابستون سپوبه که اینحا هستم و تا حالا همحد 
جیزی نشنیده‌ام. 

پسر ک شلوار قربز کفت ۰-ما را دست ننداخته 
باشی؟ 

گفتم + اکه بخواهید نشونتون میدم. 

ایگور باز حالت سردستکی بخود گرفت و آمرانه گفت ۰ 

از صمح زود باران میامد» ابر کف صابونی خا کسبتزی 
و سفید بر سر کوهها گسترده بود» خروش غم‌انگیز دریا 
که برنگ علف کوهستانی درآمده بود - با شرشر حویها 
و نهرهای طغیان کرده درهم آميخته بود. 

با وحود اپن گروه ایگور ت گرفت کد عقب لشینی 
نکند. دوباره حاده‌ی کوهستانی» این بار آشنا»ه.را , زیر 
پا گذاشتيم. نهرکل‌آلود زردرنی درمیان جاده روان بود 
و سنگ و کلوخ را با خود بپایین .میبرد. از فندق‌زار 
دیگر عطر شیرین عسل کمک تلخ‌مزه بمشام نمیرسید 
و بحای آن بوی برگ کندیده و ترشی زمین آب برده که 
در آن حیزی میکندد و از آن بوی س رکه و شراب میاید» 
همه‌جا پرا کنده بود. پیش رفتن در آن جاده دشوار 
بود»ء پا روی زمین حبس و تخته‌سنگهای ليز میسرید. .. 
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نزدیی . حانه‌ی حتطبان»-عوغو ‏ عادی. و «وحشتا رع 
سکهای پاسبان به پیشوازمان آمد» اما در هوای نمناک 
عوعوشان نرمتر و حفه‌تر مینمود و خودنانهم با آن 
پشم و پیله‌ی خیس و فرو افتاده شان دیگر حندان ترسنات 
نبودند و جشمهای سیاه زیتونی‌شانهم بخوبی دیده میشد. 

بعد به فندق‌زار شته زده رسیدیم. باد و باران بر گهای 
ضعیف و پژمرده‌اشرا ریزانده بودند. فندق‌زار برهنه 
وا -غمگین. مینمود و.از «میانش دریای. تیره .و دلگیر 
نمایان بود. 

صحره‌ی انکشت شیطان را ابر پوشانده بود و مدتی 
دیده نمیشد. بعد در اوج آسمان سرش سیاهی زد و نمایان 
شد. باز ناپدید. گشت. بعد لحظه‌یی تمام قد و بالایش 
بدیدار شد و در. یک لحظه در انبوه ابر نهان: شد. 
این عجیب بود که باد بطرف دریا میوژید» ابا ابرهای 
سنیگ مانند بحار دهنء از دریا بطرف کوه کشیده 
بلیشد. :ابرهاد گوئن روی زمین میخزیدند» لحظه‌یی جون 
دود سبی با را فرا بیگرفتند و شبنمی روی تبه‌ها بحا 
میگدا ردند و میرنتند, 

عاقبت صخره‌ی انکشت شیطان از زیر پرده‌ی ابر 
توول اآند دیا حلوی اه .ما اد بگرفت: 

ایکور امرانه و بی‌شوحی و حنده کفت عبت خویتا 
معحزت را شان ده پبینم ! 

بن. در حالیکه تیره‌ی پشتم بانند دفعه‌ی پیش سرد 
شنله بود گفتم ۰ - حالا خوب کوش یلید 2 [دوفش:ادشت 
کباب ده کذافنتم و فریاد زدم : 

بت اهو ت هو ا,, 

نه پچ پچ دزدانه» نه غرش حندان دریاء نه ناله‌ی 
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شکایت‌آمیزی ار بالا شنیده شد» حاموشی فرمانروا بود. 

به انگشت شیطان نزدیکتر شدم و باز فریاد کشیدم : 
اهو - هو ! - بچه‌ها هم همه با من هم آواز تل وی 

انگشت شیطان همحنان خاموش باند. باز حند بار 
فریاد کشيدیم و تفش جوابی نشنید یم . آنوقت به دره 
سرازیر شدم - بچه‌ها هم بدنبالم - و با تمام نیرو در 
ژرفای دره نعره کشیدم. صخره‌ی غول‌آسا هم جوابی نداد ! 

سراسیمه و پریشان ار دره پبالا نزد یک انگشت 
شیطان دویدم و از آنحجا به تنکه و باز به دره و باز 
نزدیک انگشت شیطان. ول کوه و دره حفه و خاموش 
بود , .. 
نبا «لحالتیید زاره نو فقت‌انگین, + مپخواستتم_ پچه‌ها. از 
راضی کنم که با من ببالا نزدیک غار بیایند» آنجا 
حتما پاداوایی خواهيم شنید. ابا بچه‌ها دوروبرم ایستاده 
مثل کوه گرفته و خاموش بودند. بعد ایگور لب بهم 
فشرد و بمن گفت : 

مس متقلب 7 

بعد چرخی زده برگشت و دور شدء بچه‌ها هم بدنبالش. 

بن» هت وین کشتم او با دقت زیاد میکوشيدم پی ببرم 
که حه شده است که کوهها حواب نمیدهند. به تحقیر 
و تمسحر بچه‌ها بکلی بی اعتنا بودم, فقط میخواستم از 
راز شکست خود آگه شوم. نکند که کوهها فقط بد 
صدای ویتکا جواب بیدهند؟ اما وقتی من و او با هم 
بودیم کوهها فربانبردارانه به صدای من هم جواب 
میلااداید. شاید راستی ویتکا کلید و قفل پنهانی دارد و 
با آن. صداها؛ را در" غارها زندانی-میکند؟:, 

روزهای دلگیر و غم‌افزا فرا سید. ویتکا.را بکلی از 
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دست دادم. حتی مادرم بسیار سرزنشم کرد. وقتی 
داستانل اسرارامیز پاداوا را برایش حکایت کردم باد رم 
مدنی با نکاهی بیکانه و آزمایش کننده ور اندا زم 9 
و بعد بلحنی ناشاد گفت: 

- مطلب خیلی ساده است ۰ کوهها به صداهای پاک 
و شرافتمند حواب میدهند, 

حرف مادر برایم آموزنده بود اما راز پادآوای کوهها 
را آشکار نکرد. 

باران یکبند میبارید و بند نمیامد. دریا گویی دو 
پاه شده بود. در خلیج آپ دریا از شنی که نهرها 
و جویبارها میاوردند کل‌آلود و زردرنک بود و دورتر 
از حلیج با کیون- ق -درخشها, ,اد هم مدام میوزید ۰ 
هنکام روز پرده‌ی تیره و نار باران را تکال میداد و 
کپ اهتکام», « کفامهوا _باز . و آسماف «پرستارة, بفد» بیاد 
خشک و سیاه میشد» چون از میان شاخ و برگ و 
تنه‌های سیاه درختان و سایه‌های آنها میدذشت. 

حند بار ویتکا را لحظه یی از دور دیدم, او بی اعتنا 
به وضع هوا هر روز بکنار دریا میرفت و تن را به 
آفتاب زود گذر و ناپایدار میداد تا قهوه‌یی رنگک و سیاه 
چرده شود. من از زور تنهایی و کسالت هر روز با 
مادرم به بازار میرفتم» در آنجا سبزی و زردآلو و شیر 
بز و ماست و حواربار محلی بفروش میرفت. روزی 
ویتکارا در آنجا دیدم. او تنها بود و کیف بافتدیی 
بدست داشت. نکاییکه بیان دکانها و جلیکها میگشت 
و گوجه فرنی میخرید و خودش تکه گوشتی انتخاب 
میتی 3 و روی گفهاین ثرارو میگداشت» باو نکه میکرد م 
و . بخود میگفتم ۹9 دوست خوبیرا از دست دادم. 
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بح اولین روز آفتا بی در باغ پرسه میزدم و د اشتتم 
زرد آلوهای کمی پلاسیده‌ی زیر درختی را جمع میکردم 
,که کسی صدایم زد. دختری پیرهن سفید با یخه‌ی آبی 
ملوانی ببر و دامن سوربه‌یی بپا نزدیک در باغ ایستاده 
پود , ابتدا او ر نسناحتم و حوب 8 نکاه کردم دیدم 
ویتکاست. موی خا کستری رنگش صاف شانه شده» پشت 
سر با نواری بسته شده بود. گردن‌بندی از مرجان بگردن 
به پیشش دویدم., 

گفت : - گوش کن» ما دیکه میریم. 

باد رم د یکه کر 1 شده: و نمیخواد بمونه , ,, نگاه 
کن» من میخواهم کلکسیون صداهايم را برای تو بیادکار 
بگدارم, دیکه بدرد من نمیحوره. ئو میتونی به بحه‌ها 
نشان بدی و باهاشان آشتی کنی... 

با هیجان حرفش را بریدم :-بهیحکس نشان نخواهم داد! 

س.حوب» هر طور میل تست. بگذار پیش تو 
بمونه. ابا بگو بينم تو آخرش فهمیدی که چرا وقتی 

تو اینرا از کجا میدونی؟ ۱ 

-‌شنیدم... حوب علتش را فهمیدی یا ند؟ 

مس زه | 
بزئی . -- آنوقت ویتکا با صدای آهسته توضیح داد » -- 
نزدیک انگشت شیطان فتط از طرف دریا. و تو لابد 
از طرف دیکه داد زده‌ای. از آنطرف هیچ جوابی 
لیست : اژ با ای پرنگاه با ید ببا یین حم شد و درست 
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زروی دیواره‌ی پرتگاه داد کشند؛ یادت مباد» من هما نحا 
سرت را رز در حم کردم ؟ در نیکه با ید بطرف دور و 
تفر تیگ فا کشا نا صدا به ته برسه. ابا در غار 
بانجا نرفتید. کنار تخته سنگها هم همینطور .. 

بحالتی پشیمان و کناهکار گفتم ۰ - ویتک! .. 

صورتش پرچین شد و گفت : 

خوب» دیکه من باید 2 برم و ثرنه اتوبوس 
راه میفته., 

ت ی و و ۳ را خواهيم دید؟ 

نیو از هم اینجا میایید؟ 

س نميدونم. خوب» عحالتا! - آنوقت شرمنده سر بطرف 
شانه خم "کرد ی فوان روانده شد 

مادرم تزدیک در باغ ایستاده بود و مدتی خیره 
بدنبال ویتکا نکه میکرد. 

بعد شادان پرسید ۰ - این که ٩‏ 

گفتم ۰ -- ویتکا 

بادرم با لحن بهربانی کفت : --چه دختر قشنگ 


است ! 
0 ۰- له انتاه نکن » این ویتکست.. 

2 ۳۹۹ نیستم , شنیدم, - باز نکاهی ۳1 که 
تس رفته بود انداخت و باز گفت ؛ - آخ که جده 
داختر نت ازینا تیلسخا:" رجعا غ کمی نک بالا» موی نت دقرم 
حشمهای مس ۳ حوشریخت» دست و پای باریک.,, 

من از بی سلیتق عجیب مادر تعجب کردم و آنرا 


41-203 ۹ 


نوهینی نسبت به ویتکا دانستم» باینجهت گفتم + چی 
میق مادر! تو. اگر لب و دهنش را میدیدی!.. 

ماد رم رفس دهزشی دمن کشاد است و , بهمین 
جهت هم ریبا و.. عالیست! راستی که تو از این 
چیزها هیچ نمی‌فهمی و سر در نمیاری! 

بادر بطرف حانه رفت» من لحظه یی بدنبالش ناه 
کردم و بعد از حا پریدم و دوان دوان بطرف ایستکه 
انوبوس روانه شدم , 

انوپوس هنور راه نیفتاده بود. عده‌یی ار مسافرها 
کیف و جامه‌دان پدست به در اتوبوس هجوم میاوردند. 
من از آنطرف اتویوس که پنجره‌هایش بسته بود ویتکا را 
دیدم. پهلوی او بادرش» که زنی جاق با موی مشی 
و جامه‌یی ارغوانی بود» جای داشت. 

ویتک هم مرا دید» برحاست و دست به دسته‌های 
چارچوب پنجره برد تا آنرا باز کند. مادرش چیزی باو 
گفت و دست .روی شانه‌اش , گذاشت. تا او را سرجایش 
ششاند. ویک شانه حناند و از دست مادر خلاص 0 

موتور اتوبوس غرید و اتوبوس روی حاده‌ی خای 
آهسته براه افتاد و دنباله‌یی طلایی از خاک راه در پس 
خود بجای گذاشت. من در کنار اتوبوس میرفتم. 
ویتکا در حالیکه لب میکزید حنان دسته‌های پنحره را 
بیفشرد که عاقبت شیشه‌ی پنجره با سروصدا پایین آمد 
و پنحره باز شد. من | گر ویتکارا نمید ید م برایم آساتجر 
بیبود که او را خوشکل و زیبا بشمارآورم» اما چکنم 
که دندانهای بیرون زده و صورت پرلک و پیسش 
سیمای زیبایی را که مادرم توصیف میکرد و من باور 
داشتم بکلی خراب میکندا! 
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من :تلا ند «مزگنی رت اک طتصتیما سویهي. سرا 
گنت که تو خیلی خوشکلی! مو و چشم و دهن "و 
دماغ و ... - اتوبوس سرعثت گرفت و من به دو افتادم»- 
دست و باوات یی ری راستی هم که همیثطوره! .. 
ویتکا فتط صمیمانه و صادقانه لبخند زد و از لخند 
شادمانه‌اش دلپای و بللندطبعیش آثکار بود. و "در 
آن لحظه بچشم خود دیدم که ویتکا خوشکلترین دخترهاست. 
اتوبوس در حالیکه در خاک راه فرو میرفت و بسختی 
از جا می‌جنبید» به پل چوبی که مرز بخش کشور کوه 
آبی است سید. من دیکر ایستادم. پل از سنگینی بار 
بصدا و جنبش درآمد ول چرخهای جلو اتوبوس دیگر 
بخاده سیده بود. دوپاره سر و ارنج افتاب سوحته‌ی 
ویتکا از پنجره ببرون آمد. باد موی خا کستریش را پریشان 
فک ویتکا بمن اشاره‌یی "کرک و آیکتیتکها پول نقره 
از" روق«نهر بطزف: طخ اندالفت اسکفی»برایضاییفم باق 
۰ خاک فرو نشست و از برق افتاد. رسم و آیین 
حتین اشتق؟ که :| گر در آنجا سکه‌یی بیندازی زمانی بیگمان 
نا نی گشت.: 
خیلی دلم میخواست که هرچه رودثر روز عزیمت با 
هم فرا رسد تا منهم پود نقره‌یی بیندازم و زبانی در آنجا 
باز ویتکا را ببینم. 
وین گویا سرئوشت چنین نبود ۰ حون پس از یعماه با 
از آنجا رفتیم و بن فراموش کردم که سکدیی به 


بیرون برت تم 


لا 
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مرخ کل مسر 


بار شیرفروش نیامد» لابد دوباره با شوهرش حرفشض 
شده است. در هر صورت پاولوف. نمیتوانمت دوقلوها را 
بی شیر بخدارد» ظرف شیر را برداشت و .به آبادی 
« کوری‌نووو» . که هی کیلویتد فاصله داشت : روائه شد, 
او سر ساختمانل ناهارخوری آسایشکه کار نیکرد. و 
البئه باز دیر بسر کار «خواهد رسید. اما وقتی ضرورت 
حکم میکند اهمیتی ندارد» مهم انستکه بحه‌ها بی شیر 
ما نند , 

همین چندی پیش بود که پاولوف _زند کیش را طوری 
ترئیب آداده بود 4 هیحکد ام اژ وظایفش ماع وظیفه‌ی 
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دیگرش نباشد . عشق بخانواده زیانی بکار و پیشه‌اش 
ترساند و همچنین مشغولیات کار - در آنزبان او سر 
شا تما مهمانحانه‌ی عظیم در ,زاریادیه, کار میکرد -- 
بوظایف حانوادق ضرری نزند. پس از دوره‌ی کوتاه 
نوجوانی» که پیشامد جنگ رشته‌ی آنرا گسیخت» و از 
دست دادن حویشان و نردیکان» و گرفتار شندن: ید 
بیماری سخت و نیازمندی» پاولوف میکوشید که زند گیش 
از هر جهت بوزون و با نظم و ترتیب باشد, ابا 
روزیکه پزشک دوقلوهایشرا معاینه کرد و صفحه‌های 
تاریک عکسهای نی ۱۳ تفت شید وت کف که 
«ریه‌ی نوزادان ضعیف است و بهتر است که در بیرون 
شهر زندی کنند,» دیکر تمام کوشش پاولوف برای 
زندی منظم و مرتب بهدر رفت. دلش از احساس 
غیر قابل تحمل مسئولیت بیماری بچه‌ها تو ریخت. و در 


جبهه‌ی والخووسی بار اول پیشاید بیادش افتاد. روزی 
وان پاولوف نزدیک استکامات جبهه از روشوری 
آویخته پی دست "و رو می‌شست و خلط غلیظ سینه‌اش 
ر وی شبنم و علف باتلاقی انداخت و لکهیی خون 
بجشمش حورد و بخود گفّت ؛ راسکربوت»»_ "ابا خود 
بخوبی ملد افنم کت که این" اسکزلوت نیست» "و گرنه این 
ضعف و ستی دایمی در بدن» عرق سرد و تب هنکام 
شب از کجاست؟ از طرف دیگر لکه‌ی سرخ روی یخ 
نان" داد که این باید اسکربوت باشد که بسیاری 
کسان" از آن بیعاژ فده‌اندی! جلهدق اوالخزوشی قا آنکا 
پوسیله‌ی سه راه آهن ویشّرا؛ نه‌بولحی» تیخوین با مسکو 
ارتباط داشت» از جهث خواربار بخوبی تامین نمیشد» 
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انکر که آنرا محعوم کرده بودند که به سرنوشت 
لعتتی ادء گرحه بانداژه‌ی کمتر ) دجار اراد همه‌ی روزها 
و هفته‌ها و ماههای بعد پاولوف بخود میگفت که این 
خیما اسکریفت) ابت, و انن-حال تا آغاز: سحمله مایا 
آزتش سرخ که همه‌ی اهل والخوو در انتظار آن بودند؛ 
دوام داشت. همه میدالستند که این حمله روی خواهد 
داد و اینبار با اکامی پایان نخواهد یافت و حلقه‌ی 
تخاصره» لنیتگرام» عافت۱ شکیعه , احواهد شد., وم هماا 
باين جهت ستوان پاولوف بیماریش راء که هر روز 
پیشتر و بیشتر ریه‌اش را می‌بلعید و از کار میانداخت» 
از همه پنهان میداشت. اینمرد هیچ دور اندیشی نداشت 
و این خود حنایتکرانه بود. او فکر میکرد که فقط 
احنیاردار و فربانفریای وجود و نندرستی و سرئوشت 
حودش است و بس. قزر لنیتگراد حواهر و بادرش؛» 
خانواده‌ی کوچکش» از گرسنی مردند و برای او 
دیگر هیچ دلیل و منطتی برای زیستن» بجز شرکت 
در شکستن حلقه‌ی محاصره‌ی للینگراد» وحود نداشت. 
عاقیت هم بمقصودش سید و دید که حگونه جنگحویان 
والخوو به پیشواز لنینگرادیها ناحتند. وی در همائروزها 
تکه‌ی کلوله‌ی توپی باو اصابت کرد» سالهای گذراندن 
در بیمارستان» بحالی نیمه‌مرده و نیمه‌زنده» طول کشید» 
و پس از تحمل مدت طولانی رنج آوری برای بهبودی» 
عاقبت دو سال پس از پایانل حنگ بزحمت توانست 
بزندی نو پا بگذارد. بعد هم زحمت تحصیل در دانشسراء 
نیازمندی» عود بیماری و بدتر از همه رنج ناباوری به 
استواری و استقامت نیروی حسمی خود. وی پاولوف اینها 
را هم از سر گذراند و نزدیکیهای چهل سالق پی 


۷ 4 


برد که میتواند مانند دیگران زندی کند و زن بگیرد 
و بحه‌دار شود... 

پاولوف بسیار زود و نا گهانی زناشویی کرد. و این 
نه بانعهت بود . که او آخرین دوشیاهی: اشببای حود را 
بیشتر از ستاو پیشین دوضت, مات 99 وه این 
بود و . بس. روزی #- ی از آنکه از هم جدا 
شوند دحتر دست بسر برد تا.موی افشانش را دسته 
۰ ۳ همان شیوه‌ی ایستادن و جنیش . دست شادی 
مهرانگیزی در صز میداشت» حنان شاجی عجیبی 
مدتی. در نت" فکر برع و 3 سیمای رای رون 


نوات 1 و و ان را بالا پرده 1 و بنظر 
آوردن این - حالت» .که با تبروی استوار و ریبایی رنانه 
و اراده‌ی امید بخش انجام شده است» بیاد او آورد که 
دوستش,.هر. بعالادسته رکردن: مویش شباجت. زیادی با 
طویا نید اباهاشت. ایا سبب حوشحالیش این .بود که 
ی هیچ بیم وت بای فمتوان تمام سنکیبی" بار زندق 
و سستی و صعف بنیه‌ی شحصی را به دوش چنین زنی 
گذارد, و از طرف بر لیکو جنین برشتانید ,که کاریا نید 
هم». با" همه‌ی اشکال ؛ گونا گونش که در حهان . وحود 
دارد» به مهندس قد درازی ‏ با ,گونههای لاغر . فرورفته 
که کویی از سوز سرما سوخته است احتیاج فراوان دارد. 


*واژه‌ی یونانی. اصطلاح معماری بمعنی ستونی که 
بشکل پیکر زئی ساخته شده است (م.), 
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بعدها در لحظه‌های دشوار زندق پاولوف دریافث که 
اگر از .یک خسن نیرویند آن. دستهای کرد از رد 
آرابی ببالا رفت و موی پر پشت افشان را دسته کرد 
او به نیروی نحات بخش همسر آینده و انباز شادی و 
| ندوه زد کی ی برد»اششناه , نکرد و ۳۳درست ‏ فهمیدر 
براستی که همسرش تمام بار زندگ را بدوش گرفت و 
با سرعتی غیرقابل تصور و مصرف کردن کمترین نیرو » 
در سی کیلومتری مسکو در دهکده‌یی در کنار جنکل 
نهالهای کاج و سرو» و در بالای نهری پا کیزه و زلال» 
خانهی یافت که به بهای کمی فروخته میشد. نزدیک 
دهکده آسایشکاهی قرار داشت که در آن ناهارخوری 
بزرق میساحتند و به سر مهندسی احتیاج داشتند. و 
باز در همان نزدیی دهکده دبیرستان ده کلاسه‌یی وجود 
داشت که در حستحوی آموزکار زبان انکلیسی بودند 
و اتفاقاً تخصص همسر پاولوف هم ترجمه‌ی کتابهای 
فنی از زبان انکلیسی بود: 

ی ۱ تا از ان 
شیوه‌ی ال رندین تن در دادند. بحکم و استوار و بی 
هیچ بهانه گیری بزندگ بیرون از شهر بزودی خو گرفتند 
چنانکه انکار از بدتها پیش خود را برای این د گرگونی 
زندی آماده میساختند. پاولوف و زنش» و پدر و مادرشان 
هميشه در شهر زندگ میکردند. اما پدربزرگ و مادربزرگ 
و نیاکان پاولوف همه روستایی‌اصیل بودند و دارای 
حمیره و سرشت دهتانی و معلوم له . که حویشاوندی و 
همبستی نیاکان با طبیعت خالص و پاک» پشت به 
تست بل آن: :93 بحه بنتقل شده است» حون هیحیک از 
آندو در محرط حنکل و درخت و سبزه و پرندکان و 
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فضا و آسمان فراخ و بیکران تعادل جسمی و روحی 
حود .رااز دست« نداد و" بروذی" بایشتان نار حانه 
و نمام فضای پیرامون خانه آشنا و یکانه شدند. 

نندرستی و حال بحه‌ها عالی بود. رنگ پوستشان 
حنان عوض . شلد و شیاه حرده شدند که انکار یکلی 
پوست انداختند و در روش و رفتارشان چالای و زیبایی 
جانوران وحشی پدیدار شد و عضلاتشان سخت و محکم 
گردید. حود پاولوف مهم دوباره آن تاثر بححوبانه راء 
که نیکبختی باز یافته به اشخاص آسیب دیده و ترسیده 
ار زندی عظا,نبکند» «احسناس میکرد. 

آنزوز" پاولوف»- در حالیکه ظرف نیز ۳زا "ناب "تیداد؛ 
بدنبال شیر میرفت. یی از روزهای آخر باه اکتبر بود 
و آسمان آبی و هوا آفتابی. سایه‌ی بلند و باریک 
پاولوف» مطیم و سر بزیر» در کنار و کم بدنبالش 
یرقنت وا راز بزته‌هایت-ورهنم + علفت زا ربکا »وه بزیه 
درختان سپیدار میگذشت. پاولوف به سایه‌ی خود حشمی 
زد و سایه‌اش گرچه بیچاره و تاثرانگیز مینمود ولی در 
هر صورت ال آدمی بود که بخثش زده است و اقبالش 
آوارده. است. 

پاولوف از دهکده به سبزه‌زاری که بطرف رودخانه 
میرفت. سید یک جاده‌ق)بزرگ و پهن و چند کوور‌راه 
و جای چرخ ارابه سبزه‌زار را قطع بیکرد و روی علف 
شبنم رده رد پا دیده میشد. طرف چپ» پشت پرحین 
آسایشکه/* "بفای نا تمام ناهارخوری دیده میشد و طرف 
راست» بیشه‌ی کاج و سرو بود که پاولوف بسوی آن 
میرفت. حلو پیشه نهالهای نونشانده‌ی سرو و کاج بود 
و دورتر کاجهای کهن سر باسمان کشیده دیده میشد. 
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نهالهای کاج چنان منظم نشانده شده بود که فاصله‌ی 
بین آنها به راهرو شباهت داشت. بيشه بخصوص هنکام 
غروب آفتاب» کد از ته "هر راهرو مشعل آتشی بحشم 
بیخورد» تماشایی بود. جاده‌ی. بزرگ چنکل بطرف تیرهای 
الکتریک میرفت و ار آنحا صاف بطرف دهکده‌ی کوری‌نووو , 
معمولا همینکه پاولوف پا بآن بیشه میگذاشت احساس 
عجیب نکگرانی‌آوری باو دست میداد. دوقلوهایش باو 
گفته بودند که مرخ سبز کله سرخ دن, آن. پیشه آفیانة 
دارد. و پاولوف اصلا آن مرغ را زاییده‌ی پندار بیمار 
بحه ها میدانست و فکر آن مرغ هربار او را ناراحت 
میساخت جنانکه انکار در آن پندار بحکانه مایه‌ی فسادی 
وحود داشت؛ کد میتوانست. در پایه و اساس زندی خوش 
حانواد پاولوف نفوذ کند و " آثرا بهم ریزد. 

و این پیشامد» بانند هر پیشامد و بدیختی دیگر 
بشری» از یک موضوع بی اهمیت شروع شد موضوعیکه 
معمولا در ابتدا ندیده گرفته از بیخ گوش, در ميکنيم 
و بعد با دریغ.و افسوس بخود میگوييم ۰ راستی. کد 
چقدر بی‌فکر. بودم که از همان ایتدای پیدایشش به 
وجود دشمن پی نبردم ! پاولوف از اینکه از همان اول 
به حرف. بچه‌ها»ه که گویا پرنده‌ی:.بزرگ مبزی/ در 
ییشه‌ی کاج دیده‌انده اهمیت نداد و آنرا نشنیده گرفت» 
خود را گناهکار میدانست. چون پس, از . شبنیدن. حرف 
بحه‌ها فتط بخود گفت : حوب؛ کیوم که دیده‌اند - حد 
| همیت دارد؟ اما روزی به گفت وکوی بجه ها ۳ 
داد, 

بجه کوحکتر میپرسید : - پنظر . تو .مرخ سبز بزرگتر 


از زاخحه . است؟ 
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البته او فقط شش دقيقه از برادرش کوچکتر بود 
ابا صمیمانه و صدیقانه حد حود را میدانست و پایش, را 
از مرز برادر کوچکتر فراتر نمیگذاشت. 

براخان , #جین کتو مر یاسااطفینان ,لعواب «داخ!* ت الیته ...که 
گنز :کقطن یکنو رده زنشوی: لاخ ,,کوچکتر: 

باز کوحکتره با هیجان فریاد میکشید : - کله‌اش 
سح سرخه. مثل اینکه آتش گرفته. دیکه پرنده‌یی باین 
قشنی در تمام دنیا نیست! 

بزرگتره هم تصدیق کرد ۰ - دیکه قشنگتر از اون 
کحا بیتونه وحود داشته باشه! 

پاولوف نیشخندی زد. در آن ناحیه همچو پرنده‌یی 
وحود نداشت. پاولوف همه‌ی پرندکان اطراف مسکو را 
میشناخت ۰ زاغجد» زاغ » زغن ؛ کنحشک» کلاغ » کلاغ 
زاغی» سار» سهره‌های رنکا رنگ؛ تک دم جنبا نک» مرخ 
قاصد» دارکوب» کو کو, بحه‌ها لابد اشتباه میکنند ویا 
اينکه از ترکیب نور آفتاب با سبزی پيشه بحشم آنها 
اینطور .آمدم ‏ است::. 

کوچکتر باز پرسید : -راستی تو سینه‌ی آپیش را 
دیده‌ای؟ 

بو کترطاها| تشمتتا که صوایت. داد جوا پویک‌تشپر رای 
هم در تن او نیست. همه‌ی پرهاش سبزه و کله‌اش 
سرحه , 

عقیده‌ی پاولوف این بود که اینمرغ اختراع بچه‌هاست 
و تعجبش از این بود که چرا بچه‌ها هیجوقت بانچه 
13 در واقع وجود دارد قانع نیستند. برای آنها حهان 
و هرحه در آن هست سیار تازه و نو است و سرشار 
از اسرار نهفته» با وحود این آنها میکوشند که حهائرا 


۷ ۵ 


ویا جوج و ماجوج و مرغ سبز کله سرخ پر کنند. وفتیکه 
آنها نازه باین د هکده آمنده بو د ند ء پرندکان کوحک و 
تااشتاج) این ناحید بجه‌ها را به تعچب و ذوق و شوق 
جنکلی و دشتی میامدند و بپرفتند. بحچه‌ها ساعتها به 
تماشای دار کوب میگذراندند؛ این پرنده با چنان پشتکار 
و قدرتی نوک به درخت میکوبد که گویی الان است 
که سر تک تیش از تنه جدا شود و همحنین از سک 
سرو بلند بالا میخزد» کمتر از دار کوب نعجب نمیکردند. 

پاولوف در شاحه‌های درختها نحته‌ی صاف بیکویید 
و بحه ها روی آن نحند برای پرندکان دانه میریحتند , 
بزودی با باریک بینی عجیب به سلیقه‌ی پرندکان پی 
بردند و میدانستند که سهره از جو که کنجشک و 
سک با مزه‌ی زیاد آثرا میحورند» حندان حوشش نمیا رد 
و برعکس دانه‌ی کل آفتا بگردان و پسیا ر دوست میدارد , 
و اک روی نحته ریزه‌های گوشت بگداری زاغجه های 
روی نخته می‌شینند: دوق و علاقه‌ی بحه‌ها نسبت به 
پرندکان به پدرشان هم سرایت کرد. پاولوف می‌ایستاد 
و تماشا میکرد کد چگونه کنجشکها حسورانه و دلیراند 
سیره‌های رنگک را اژ سر دانه میراندند, ا یله من 
1 و دنیای ‏ پیرامونشان دشم‌نی سختی برقرار 
بود. آنها میدانستند کد انتظار لطف و شفقت از دیگران 
پنمودة. ااست و ان جینه‌دان. برای" آنها درسنت! نشده. است؛ 
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باینجهت خوراک خود را با پیکار بدست میاوردند 
و همینکه روی تخته‌ی حینه‌دان فرود میامدند اول 
مرغال از خود کوحکتر را میراندند» بعد با یک تاخت 
و جنگ سخت برق‌آسا خود را به دانه میرساندند و پیش 
از آنکه کسی فرصت راندن. آنها را بیابد سهم خود را 
پرمیحید ند , 

ابا پاولوف در تعجب بود و از خود میپرسید که 
حرا علاقه‌ی بجه‌ها به دنیا و موحودات حقیثی که دور 
و برشان بود باین زودی از میان رفت و شروع ید 
از خود در آوردن مرغهای مصنوعی سبز تم نمود ند ؟ 
پاولوف در اینباه همانقدر جدی فکر میکرد که درباره‌ی 
هر موضوع مربوط به بچه‌ها» ولی برای این پرسش جوابی 
نمی‌یافت. و باینجهت کاهی از اینکه از کار بحه‌ها 
سر در نمیاورد غصه میخورد و از حود ناامید ميشد. 
آخر خود او هم زبانی بچه بود و تجربه‌ی آنزمان هنوز 
در او باقی بود, گرچه کاهی به بحیق خود مبشکوصک 
میشد. حون در بحی لحظه پی آرامشن و استراحت بجود 
ندید.. پیوسته در کوشش و تلاش بود و هرگز در 
رن گیگ باندازه‌ی زمان بح گرفتاری و مشقت نحشیده 
بود. پدر برای او ننها روی یک قطعه عکس رنگ‌و رو رفتدی 
گروهی از سربازال سرخ انقلابی» با کلاههای سر نیز 
و ستاره‌ی درشت» وجود داشت. مادرش عکس را به او 
تال .میداد .و میگفت ۰ ررنگاه ۹ این پدرت. است؛ 
فر سوم ردیف دوم». بعد خود او عکس را بدیکران 
نشان میداد و همین حرف را تکرار میکرد» و هميشه 
هم در تعجب بود که چرا از یک گروه جوانان جنگجوی 
همشکل بخصوص نفر سوم ردیف دوم باید پدر او باشد! 
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ایثرا هم باید گنت که نفر سوم نت دوم میراث 
سنکینی برای او بجای" گذارده بود. یک پیوه‌ی گیج 
و گنک حقیقی بی هیچ پیشه و تخصصی» و یک دختر» 
یک موجود کوجولو و ضعیف که مدام دچار دل درد 
بود. بیوه‌ی نفر سوم ردیف دوم بادر» و دختر او خواهر 
پاولوف بود و هردوی آنها نیاز فراوان و همیشی به 
سرپرستی او داشتند. در ساعتهای آزاد از کارهای 
پیشاهنی و تحصیل پاولوف شیشه‌های خالی را از انبار 
شراب بحله‌ی خودشان به آنسر شهر بیبرد تا کمی پول 
از اینکار بدست بیاورد. او بزودی بکار رهبری پیشاهنیق 
و بعد به کار ثرببت و پرورش پیشاهنکان در اردوهای 
تابستانی پرداخت. تفکر و خصلت پاولوف بیشتر جنبه‌ی 
عملن داشت» او ه رگ حود را همسر و شکست دهنده‌ی 
اژدها و غول افسانه‌ها نمی‌شمرد» فکرش تنها متوحه یک 
نکته بود و آن اینکه کجا میتوان کار اضافی پیدا کرد 
و کمک پول: بدشت آورد که سر "و ته زندق را بهم 
آورد. پاولوف کوچولو» در آنزان که هنوز یه 
بود» با این فکرها بخواب میرفت و همین‌ها را در خواب 
میدید و در حواب هم آرامش. و آسایش کامل نداشت. 
زبانیکه پاولوف از وحشت جنگ و ییماری و از 
دشواریهای . سنکین دفاع دیپلومش آزاد شد و کمی 
بیخود ابد دیکر جوانی» بی‌ذره‌بی افسوس و بی‌آنکه 
یادکار ک خوشی. از. خود باقی . گذارده. گذشته بود و 
پاولوف در حالیکه گویی اصلا دوره‌ی نوباوی و بحجیق 
و نوجوانی را ددیده و احساس نکرده بوده پا بدوره‌ی 
شادسالی ر تا رلک نو با زن و بحه‌اش بانداژه‌یی 
بوایتت. گرآنیها بود که شبح گذشته در آن هیچ جای 
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و راهی نداشت. ولن در آنموقع پاولوف افسوس میخورد 
که هیحگونه رابطه و پیوستی با بح خود نداشته است» 
و۱ گر " میداشت شاید" .بهتر" بروحیه‌ی . بجه‌هایش " پی 
میرد ,,ء 
پاولوف گفت و گوی بچه‌ها را درباره‌ی مرغ سبز 
کله سرخ مدتی فرابوش . کرد تا اینکه دوباه بحه‌ها او 
را بیاد این مرخ شبح‌آسا انداختند. اینبار- بچه‌ها سر 
ناهار در حضور دیگران سر صحبت را دبای رخ 
باژت دک 3 زین 
بزر گتره گفت + دمن ارو صیح دیدمش , یا لای 
سرم پرواز کرد و روی کاج نشست. 
کوچکتره پرسید : - روی کاج روباهه؟ ۱ 
س نه» روی ۷ سر سوخته, آنوقت آنقدر وا نهیم 
دیده مد که من درست بکسَاعت نمانتباش کردم 
کوچکتره از تعجب انگشت بزرگش را تا کرد. 
گونه‌های بزرگتره از هیجان سرخ شده بود. او 
بیگفت ؛ - باز هم پیشتر "از یکساعت» بیشتر بیشتر . 
من خوب خوب دیدیش. حشمهاش مثل یک کوپی نو 
زرده و برق میزنه» نو کش هم بنفشه. او هم سرجاش 
نشسته بود» بمن خوب نکه بیکرد و نمیترسید. 
شاید اصلا از آدم نمیترسه؟ 
پور کنزه با آه و افسوس ات فله‌پکرن بت : منهم اول 
فکر بیکردم که شاید آىخته و دست‌آموزه و پواش پواش 
نودتکش رفتم . اول بمن نکاه میکرد و نکاه میکرد اما 
نادگهان" پزواز: »کرد و تشك شد. 
سد نو خیلی نزدیکش رفتی» آره؟ 


| گر پایین‌تر نشسته بود میتونستم دست بهش برسونم. 
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ماد رشان نا گهان و سخحخت یت هتم شوا ین بسه دیکد! 
ناهارتان را بخورید! - و پاولوف فهمید که زنش هه 
با رها داستان مرخ سم کلد سرح را از بحه ها شنیده 6 
و این حرف از خود درآورده‌ی بیهوده ناراحتش کرده 
اسشت» همحنا نکه حود پاولوف را بفکر انلدااعته استت. 

بعد هم که دیگر کار پددر و پدئتر شد. بحه‌ها 
دیوانه‌ی 4 سب کله سرخ ون ال صبح ۳ ۳۹ 
گویی که صحبت 0۷ او مایه‌ی ماود و افتخا رشان 
هم بو د » انکار که براستی موحود بسیار زیبای ناشناسی 
را در طبیعت ات ان دها نا از لفت و9 گویشان هم 
و بادر هم بوجو وت امهید حلب کنند یا 
که آیا ۷ بحفقان هی فاد اند برایشتان ۱۹ 
یکسان بود. آنها ساده و جدی بیان خود و فقط برای 
احساس کرد . 

رخته رفته مرغ سبز سراسر زند دوقلوها را فرا گرفت 
و نگ ار دبستان تاکن به بیشه‌ی کاج مبدو ید ند 
و نا دیر وقت همانحا میماندند. برغک» حنانکه پاولوف 
از گفت و کگوی پسرانش میفهبد» دمدمی و هوسکار 
هم بود» بطوریکه کاهی دیرزمانی بچه‌ها را در انتظار 
شبگداشت و هیچ حبر و الری ازش نبود» که لحظه یی 
پدیدار میشد و باز موی خقهون .يط هر مد 
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خوب تماشایش کنند. هميشه هم از طرف دشت میامد 
و بعد در فضای بیان کاج سر سوخته و آن کاج کد 
روزی بحه‌ها زیر آن روباهی دیدند و بهمین حهت آنرا 
«کاج روبا هه نامید ند» جرحی ممزد و میرفت. این دو کاج 
در دو سر نکه زمین بیدرحت بیشه قرار داشتند و شاندی 
آن نکه زبین هم یک لانه مورجد و لکه‌ی حنایی رنک 
انبوه مورحه‌ها و یک بوته‌ی غبیرا بود. بگفته‌ی بجه ها 
مرغک خحارق‌العاده‌ی سبز کله سرخ بانحا بیامد. مرغک 
حوب زود آشنایی پونقم. قباوس ایکها کذشتد بلند نظر و 
دل آسوده وا پروا شب بود. از هیحکس نمیترسید ۰ نه 
اژ کلاغ » نه از زاغ و نه از رویاه, مرغی با این پر و 
بال زیبا آدیها را دلیرانه تا بنزدیی خود راه میداد اما 
نطو باولوفت فروفک»,فحشتضا کت مناد حون او آثرا 
نتیجه و ثمره‌ی اندیشه‌ها و رویاهای بیمارانه‌ی بحه‌ها 
و..تجسم . پروا زکننده‌ی قصور .و گناه غیر .ارادی" خود 
دار" برابر بحه ها مه | مت 

خصلت عملی بودن" که بناینظر و «عقیده‌ی باولوف» 
ار" مادر به بچه‌ها به ارت رسیده بود» بحه‌ها زا" وا" داشت 
که از کفت و گوی تحریدی درباره‌ی مرغ افسانه‌یی 
کابی فراتر نهاده به کار و. عمل درباره‌ی او ۰ پردازند: 
جابراین تیاه کرفتیقب که یه رعی «وزا کت برها نید 
موسم پاییز » پایپز خشک و بی باران داشت وارد آخرین 
مرحله‌ی خود میشد. مدتی بود که دیگر حیوبات جنکلی 
به ثه رنیده بود» بحز دانه‌ی غییراء بر گهای مرده‌ی 
طلایی در انتظار سیمی بودند تا از درختها فرو ریزند. 
سرمای صبحدم سبزه‌ها "را میسوزاند» حشرات ریزه زیر 
پوست درختها.و در برگهای گید یلها ,یجانی میک فد 
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انبار طبیعت. از "خورای تهیمیشد: نرعکا شب ا ثوی 
بانند دارکوب نداشت تا حورا کش را از زیر پوست 
درختان بیرون بکشدء مانند کنجشک خوش آب و دانه 
و همه چیز بخور هم نبود که بتواند ریزه‌خوار جاده‌های 
د هات باشد» بانند زاغچه هم نبود که منقار و حنکالش 
به دزدی دراز شود» درندق جغد را هم نداشت» از زور 
و پررویی کلاغ هم ی بهره بود. و نمیئو انست مانند 
پرندکان بومی» هنکام مد حوا ربا ر و قحطی شکمش 
را با کرم و دانه‌های خشکیده‌ی غبیرا و هله هوله‌های 
تا و پیمژه شیر کند؛ء گدا هم نبود که مشل بعضی‌ها 
پیش اهل دهکده منقار بگدایی باز کند. او فخر 
مرغان بود و گویا کد در آن جنکل غریب و بیکاند 
هم بود, اين بود که بچه‌ها تصمیم گرفتند که با کوشش 
بیدریغ و صبر و حوصله‌ی سر نرفتنی باو حینه برسانند, 
وظیفه‌ی اول این بود که دانسته شود که مرغک سبد 
کدام خورای را بیشتر دوست بیدارد. برای ایتکار ای 
هر ,. زقر لوبه بنوبه جو و چاودار و تخم کل آفتابگردان 
و حرده نال و نخود و تخم یونجه به جنکل می بردند. 
بزودی معلوم شد که تخم کل آفتاب گردان یه ذاتقدی 
شیح سبز حوشتر از هرچیز دیگرست. اما بدبختی آنجا 
بود 9 تخم کل آفتا بگردان خورا ک موب زاغحه و 
کتخشک و سهره هم هست. پس دوقلو ها برای راندن 
غارتگران میان خود ساعتهای کشیک نوبهیی برقرار کردند. 
ایا اینکار کار آسانی نبود. چون بحه‌ها میخواستند با 
سر و صدا و سوت زدن و حست و خیزهای وحشیانه 
غارتگران را برانند ولی مرغک سبز که خیال میکرد 
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همه‌ی اینها برای راندن اوست» ترسیده میپرید و حا 
را برای بیکانکان باز میگذداشت. 

در نتيجه زندق عادی منظم و متنوع بچه‌ها بکلی 
بهم حورد, دیگر وقت کافی برای کتاب حواندن و شطرنج 
و وررفتن .باء رادیوی. کهنه‌ی قدیمی باقی نمانده بود. 
وی رشان وبا تاایو مسفن جیوه اراخاوتبه یفده دیستان" و 
درس و برغ سبز و تازه دبستان و حاضر کردن درس 
هم برایشان از وظایف ازار دهنده و پرمشقت بشمار 
بیرفت و هواداری مرغ سبز کله سرخ کار جالب و 
دوست‌داشتنی. پاولوف حاضر بود ,کف برای برآورده شدن 
آرزوی دوقلوهایش هر چه از دستش بر میاید مردانه 
و بیدریغ انجام دهلار .امامآحر نمام "کوششن و فداکاری 
بچه‌ها در راه یک چیز پوچ و از خود درآورده و یاوه 
بهدر میرفت. .. 

روزی بادر به بحه‌ها گفت ۰ آخر اگر شما راست 
میگویید این مرغتان را به پدرتان نشان بدهید! -مادر 
با حالتی آرام و خنده‌رو اینرا گفت ابا پاولوف به نگرانی 
و ناراحتی درونی همسرش پی برد. 

برادار" بزر کتر بسیار ساده و مطمتن جواب داد» -- 
فزمایینه: اسب لب ادا رال 

در آن لحظه پاولوف تا اندازه‌یی به وجود حقیقی مرغک 
سبز کله سرخ باور کرد. اما وقتی او با پسرانش بدنبال 
هم در کورراه جنکل پیش میرفتند» وقتی زیر کاجها 
در دیده‌که حای- گرفتند آپاولوف"دیکر "ییگمان. میداست 
که حنین مرغی ابدا نمیتواند وحود داشته باشد, با وحود 
اين» پرواز هر زاغجه» فریاد توکلویی هر سهره که اهل 
حنکل را از وجود بیکانکان آکه میساخت» حست و خیز 
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مرغان کوچک و ریز در شاخهای برهنه‌ی درختها؛ 
خش و خش برگ خزان بر-اثر وزش باد» صدای .ششوک 
بال بهم زدن مرغانیکه برای حیدن دانه‌های حشکیده‌ی 
غبیرا از اینسو بانسو میپریدند» از شنیدن هر یک از 
اینها پاولوف از بیقراری و ابید به لرزه. درميامد. 

با ینشکل هر سه حندین ساعت بیهوده انتظار میکشیدند. 
بجه‌ها بدشواری افتاده درمانده و غمگین بودند وی خحالت 
رده نبودند. رفتار و گفتار دوقلوها که معمولا با ادب 
و نزاکت بود در. نتیجه‌ی این. پیشامد امطبوع حالت 

پدر با لحنی خشک گفت : - خوب» بمقصودتان رسیدید؛ 
مرا هم وادار کرا یل که به وجود این پرنده باور "کنم ! 
حیلی حوب» اما دیکه بسه! حون دیکد شوخی رنک 
د روغ بخود گرفت؛ آنهم دروغی بیهوده و ابلهانه! 

برادر بزرگ که دیگر رنگ بصورتش نمانده. بود 
با هیجان گفت : - تو چقدر ابلهی! 

کوچکتره شم گفت.*-2 پاپاء راستی له اپلهی ! -- و 
بکریه افتاد. 

هر زمان که پاولوف ییاد این پیشامد میافتاد رنج 
میبرد. در آنروز هم که بدنبال شیر میرفت؛ جون .از 
همان کوره‌راهی 4یا ی 5۱اه در آن روح و عواطف 
درونی بحه‌هایش را از دست داده بود» بخصوص پیشتر 
رنج بیبرد. دوروبر حود همان بیدانک بی‌دار و درحت» 
همان کاج سرسوحته» همان لانه‌ی مورجد» همان «کاج 
زوبا هه و همان درحت غییرا را میدید. ژاله‌ی یخ زده 
گویی بر روی حورشید رخشان شناور بود. سوزنهای 
اج و بن درحتها و علف مرده وی سبز» همدی آنها 
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نمور بود و میدرخشيد. سهره‌ی پرحنایی» بال و پر پف 
کرده و گرد و گمبله روی شاخه‌یی لمیده بود و کاکلکش 
مانند نیمتاجی بالای سرش قرار داشت... 

پاولوف در دهکده‌ی کوری‌نووو شیر خرید و بسوی 
خلت بز گفت‌بدوفم‌ددافت ازه نار تیر کیرقمیکذقبت 
پیشه‌ی کاج پدیدار شد و پاولوف دلش" گواهی میداد 
تکفا کر از همانءراهی که آیده است, بر گروق همان احسایل 
نامطبوع ناراحتی و رنج باو دست حواهد داد» این بود 
که بیشه‌ی سپیدار جلوی جنکل را دور زد. از پوست 
خیس؛ ملپید ان لیا گویی بوک خرخت اشنعه. میاند». پآدخ/ انیوه 
۵ بر تم‌جتبيله اماابا همهی ایتهاءزمییع ی شم‌ازسای کت 
خوزان" پوشیده بوذ در پای/«کنده‌ی پوسیده‌ی درحتی حیز 
سبْزی بحشم میامد. پاولوف نزدیک شد و با نوک 
پوتینتن اه کپیه‌ی7بال/نو +پر مسق +رحشانا زا اس او پیشن 
کرد. پرها بانداژ‌یی سبک بودند که به کوچکترین 
برخورد بهوا فرا مپپریدند. پرهای درحشان و بیمانند از 
لکه‌های خون سرخ بود. پاولوف پی برد که بیکمان 
درنده‌یی به مرغک سبز کله سرخ دست یافته: گوشت 
و #استخوانفن- را دبلعیده» قرو بالشن ,را ایعاعن .+ کذ اهنید 
است. و شاید هم که باد پر و بال مرغک را" از اینجا 
و آنجا به پای؛ کنده‌ی پوسیده رانده و کییه کرده است... 

شادی و اندوه پاولوف را فرا گرفت. شادیش.از آن 
بود که روح و حسم بچه‌ها صحیح و سالم است» کمی 
ضعف که در ریه‌ی آنها هست بی‌زحمت و درد رف 
میسشود و حوب و حابک و استوار بار حواهند آند, 
و اآندوهش از آن بود که حرا نه خودش و نه همسرش 
نتوانستند حود را بپایه یی برساننلد که وحود مرغک بعحزآسا 


۸ ۵ 


را که بحه‌ها یافته‌اند باور کتنده حرا مادر نتوانست 
بروحیات بچه‌ها نزدیک شود و خود او هم از ناتوانی 
پاور کردن بانها؛ حود را عداب میداد و آنها را میر تحاند ! 

پاولوف» برای آنکه پرها را از نظر بحه‌ها بپوشاند - 
حون ممکن بود که آنها در پی مرغک خود را تا باآنحا 
برسانند و پرها را بیینند- با چوب ضر‌تیزی زمین را 
کود کرد .و .پرها, را به درون یج زده‌ی گودال ریخت 
و رویش را با برگهای پوسیده پوشاند. و تنها یک پر 
سرخ را با حود برداشت ۰ حون او حودشی ناپاوری حشن 
و زیان آور را به بچه‌ها آموخته بود و نیاز فراوان ید 
مدرک او گواه داشتت: 

وقتی به خانه سید به بچه‌ها گفت ۰ من مرغکتان 
را دیدم. داشت از سرما بسوی جنوب پرواز میکرد. 
یک پر از او افتاد و من آثرا پرداشتم. بگیرید» نکه کنید. 

برادر بزرکتر با احتیاط پر را گرفت» یکی دو بار 
به گونه‌اش کشید. و آزنود ود پر را به برادرش داد. 

کوچکتره هم همان آزبایش را تکرار کرد و سپس 
اندیشنا ک پرسید : - آیا میتواند خودشرا تا سرزمین. گرم 
جنوب برساند؟ 

پد ور گفت ۰ - الیته که حواهد رساند. من دیدم :25 
در .اوج پرواز میکرد و نیرومندانه و زیبا بال میزد و 
نند مییرید, 
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وروئوف بوسیله پیرزنی که او را از رودخانه پرا 
مبگد راند؛ مصلع جتد وه یافتن زاهنمانی برای -شکار در 
پادس‌ویانیه کار بغرحیست. پیرزن قایق‌ران بلند قد و 
خوش قامت بود و پاهای محکمی داشت. حکمه‌های 
برزنتی بپایش بود و نیمتنه‌ای پنبه‌ای و خای رنک 
شانه‌های پهن و مدورش را مپپوشاند و با وحود هوای 
گرم تابستان کلاه سربازی" گوشی‌دار گرمی بسر گذاشته 
بود که موهای سپیدش را پنهان میکرد. وقتی جوبدستی 
بلندش را بکار میانداخت و جهره کوک پرحینش را 
از وروئوف برمیگرداند؛ تماشای اندامش مطبوع بود, 


۸۳۷ 





زمان باندام او رحم کرده وی دستهایش را زشت و 
بد تما ودره بود, دستها یش حح وتو گره‌دار و بلکو ک 
بو د ند وی در صورت پر اژ حبن او حشمانی میاه و 
پر :فرع با سفیده آبی‌رنی باقیمانده بود. پیرزن حشمان 
پر جنب و جوش و روشنش را به هر طرف میحرحاند 
و با پرگوئی توضیح یداد ۰ 

تو کمی دیر کرده‌ای. در طرفهای ما حتی دو 
روز تا فصل شکار باقیمانده دیگر حتی یک راهنما هم 
پیدا؛ نمیشود» در بحبوحه شکار هم کد چه عرض "کنم 1.. 
درنت. است» سامقا. آسانتر بود. ,وی حالا.بعضی‌هاء. بثلا 
#ک ایس کوحکت تم ی تک مان «اییکان :تن کیدهانده 
مد م دولت شده‌اند, بهترین را هنما ها هم خا لا پرای 
خبر ندارید... تحقیر حفیفی که در آخرین کلمات 
او تا پایتخت نرسیده» بلکه به بیخبری وروئوف ارتباط داشت. 

ورونوف اعتراض کرد : 

سنه» چرا»ء من بارها شنیده‌ام که آناتولی. ایوانویچ 

بیزن: ملامت کیان گنت 
نیستید. مگر آاتولی ايوانويچ جز پذیرائی از مهمانان 
پایتحتی کار دیگری ندا رد ؟ او ولایت مارا حراست ملک 

ورونوف پرسید : 

- حوب» پس شما بمن حچه توصیه‌ای میکنید؟ 
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وروئوف شکار را دوست میداشت. پر تاب و توان و 
نیزیین بود و دستی محکم و نیرومند. داشت ول شکارجی 
واقعی نبود و اضافه بر آن برای اولین بار به مسحرا 
امده بود , 

پیررن در عین حال که قایق ناپایدار را با مهارت 
از میان امواج میگذ راند حوابداد ۰ 

سمن هیچ نوصیه‌ای نمیتوانم بتو بدعم. اما یک 
سفارشی بتو ميکنم. سعی کن از بیان پیربردان کسی‌را 
قانع ِ آنها از کار آزاد ند و این مشغله را هم دوست 
دارند. ابا احتمال نمیرود کسی را سراغ کنی. - قایق 
به ته رودحانه کشیده شد و خش و خش کرد و ناگهان 
تاه تا ساحل سه - چهار متر فاصله بود. پیرزن 
داش را بالا زد و ابتدا یک پا و بعد پای دیگرشی را 
از قایق بیرون گذاشت و با سیئه بروی عقب قایق افتاد 
و آثرا بسوی ساحل شنی هل داد., 

ورونوف از نوقف قایق در ساحل محکم و تایت 
تکانی خورد. او یک اسکناس یک رویلی بطرف پیرزن دراز 
کرد. پیرزن کر 

بقیه اش را بگیر , و دز جواب حرکت اعثراض‌آمیز 
ورونوف اضافه کرد.: 

مقررات ما اینطور است. برای رد کردن از رودخاند 
ماه کریک بای کتوایند مات ی و 
دستمزد راهنمای شکار روزی دو روبل و پنحاه کویک... 
کویزن کم بد نیست برای امتحان در آن خانه را بزنی. 
بابارا صدا بزن» شاید رافیش کنی... 

وروئوف تشکر کرد و از کنار ساحل ناهموار و 
پست و بلند بسوی خانه معهود روان شد. 
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پیرزنی که شباهت شکفت‌انگیزی به پیرزن قایق ران 
داشت» در را برویش ود : اندامی جوان و صورتی 
کوچک:و پرجین و حشمانی سیاه و پر جنب و. جوش 
و شبیه منجوق دانست. لباسش هم همانطور بود. 
نیمتنه‌ای پنبه‌ای خای رنگ» جکمه‌های برزنتی» کلاه 
گوشی‌دار سربازی که اثری از ستاره پنچ پر برویش باقی 
بود. ورونوف با تبسم در دل گفت ؛ تا زا نش اک 
پیرزنهای اینجا هنوز میحنکند». 

پبرزن باو گفت : 

نه عزیزم» باپا نمیتواند بتّکار برود» مریض است» 
دیروز از دریاچه ولیکویه تا اینجا بدون پا خزیده است. 

معهدا وروئوف را بداخل حانه راه داد. صاحسخانه 
بیمار روی تختخوابیکه بالشهای بلندی داشت» زیر 
پشته‌ای از پوستینها دراز کشیده بود. بابا خودش دیده 
نمیشد» فقط خرمن ریش سفیدش» که از دود سیکار 
زردی بیزد» از زیر لحاف پیدا بود. 

ورونوف گفت : 

رگن دستمزد حسابی پپردازم؟ 

خرمن ریش سفید تکانی خورد و از ژرفای تختخواب 

سب آهات)؛ مادر؟ میشئوی؟ 

زد فریاد رد : 

خفه خون بکیر! بجای نفس بخار از حلقش بیرون 
بیاید و باز میخواهد به همانجا برود. -بعد با لحثی 
جدی به ورونوف. گفت : 

رفیق عزیز» میبینید که ما بدرد شما نميخوريم. 

وروئوف با سماجت پرسید : 
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-جوب» پس من کجا میتوانم راهنمائی پیدا کنم؟ 

زد صاحبخانه خشم‌آلود جواب داد. 

سوقتی راهنمافی در بین نیست تو از کجا او را 
بیدا رای ردو نگ ار ی 

اگر این صحبت چند سال پیش از این درمیگرفت 
شکار ورونوف در مشحچر شروع نشده پایان میرسید. 
سابقا او تمایل داشت که در زندگ قوای مخالف را 
بزرگ جلوه بدهد و هر مانعی حتی کوچکترین موانم 
هم در نظرش غير قابل عبور بودند. وی در ول 
سالهای زندق اعتماد و اطمیتان سعاد تبخشی در روح 
او بوحود آید مبنی بر اینکه وضع جاره‌نا پد پر وحود 
ندا رد و با حونسردی و پایداری عاقلانه میتوان هر 
مانعی : را از سبر. راه بزداشت. وفتی "او" پرسید. 

پس" با تمام"این . احوال امن .از کچا ,ميتوانم 
راهنمانی پیدا کنم؟ در صدایش تقریبا شادی و نشاط 
احساس میشد., 

پیرزن ترسان مزکانهای تتکش را بالا برد : 

عزیزم» از کجا میتوانی .پیدا کنی؟ 

ول اینبار در لحن او بجای خشم.و غضب تشویش 
و اشفتی احسانن. ميشد, 

ورونوف گفت : 

من هم همین را از شما میپرسم: 

پیرزن بجپ و راست نکاهی 7 کوک مفکن-«اسّت 
۹3 شکارجی واقعا در همان نزدیي پنهان تده باشد و 
ال اقا که وی ولاز وا هه فد ام 

راستی راستی نمیدانم بتو چه سفارشی بکنم,,. شاید 
بتوانی تازه‌داماد را قانع کنی؟ 
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از پسشت پوستین ها صدای پیرمرد شنیده شد . 

اآره» حیال کردی که تازه‌داماد میرود! 

ورونوف بجای پیرزن حواب داد : 

بدا له ب رکه میرود», ,کحاد زندی. ببکند؟ 

پیرزن توضیح داد : 

-از خانه با که بروی» دست حپ آخوین حانه, 
عزیزم» برو پیش او» قانعش بکن. اما او از وقتی زن 
گرفته از شکار دست ولو 

باز. از چشت::تل. پوستپنها شنیده شد: 

وروئوف پرسید : 

اسم این تازه داماد حیست؟ 

پیرزن پاسخ. داد : 

- واسکا» دیکر حه اسمی میتواند. داشته .باشد؟ 

صدای پیرمرد در هشتی حانه هم بکوش ورونوف رسید : 

نمیرود, 

ورونوف با حود اد پایداری نازه داماد در 
برابر دستمزد زیاد و خوب برای کار کم زحمت راهنمائی 
مشحرا به آن فخر میکنند. 

ورونوف فراموش ورد لیر نات مک بخاثه واسک د و کدام 
سمت خیابان قرار گرفته است. از دو خانه‌ای که در 
انتهای حیابان ‏ قرار داشتند. خانه‌ایرا انتخاب . کرد . که 
طاهر . تمیزتری. داشت و خروسی فلزی نوک. شیروانی 
آنرا زینت میداد و جلو پنجره‌هایش پیش‌دریهای خراطی 
شده کوییده و بتازی رنگک ۷کزده بودند , نازه‌عروس و 
نازه‌داماد میبایست.در این خانه. با کیژه که نا خدودی 
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دعوی آراستی داشت» زندقی کنند. ورونوف در را با 
تکانی باز کرد و به هشتی تاریک خانه داخل شد. 
در هشتی بوی گوساله و کاه کپک زده و کوت مرخ 
پیچیده بود و باین بوی عادی خانه‌های روستائی بوی 
کس و مهیج. کوشت: بات مرغاین ااضافهه,تیشت, یک 
ده 0 ارد ک و جره با شکمهائی انباشته از 
علف حشک در بیان هشتی بریسمانی آویزان بو د , 
ورونوف بخود گفت .۰ «پس معلوم میشود که از شکار 
یکلی "دست نکشیده است». جوانی چجهارشانه با موهای 
بجعد که شلوار کلیفه و پیراهنی سفید بتن داشت و 
آستینهايش را بالا زده و بروی زانو نشسته بود با تبر 
ده هیزمی را میشکست. حوان بلند شد و از ورونوف 
پرسید که با که کار دارد. ورونوف جواب داد . 

- با شما کار دارم . 

جوان تبر را به کنده کوبید و خودش اول به اطاق 
رفت. ورونوف بدئبال او راه افتاد. جلو در اطاق 
حود را بکنار کشید تا راه را برای زنی کوچک اندام؛ 
کد سطل پری در دست داشت» باز کند. منزل تازه‌عروس 
و تازه‌داماد از داحل هم مانند خارج آن» خوش‌نما 
بود. بحاری دیواری را تازه سفید کرده و بدیوارهای 
اطاق تازه کاغذ خوشرنگ کوییده و جلوی پنجره‌ها 
کلدانهای کل گذاشتد بودند. تعداد زیادی عکسهای 
رن از مجله آکانیوک, بدیوارهای اطاق کوبیده شده 
بود. بوفه‌ای در گوشه اطاق گذاشته و روی آن روپوش 
نوری انداخته بودند. روی آن لیوانهای ارزان از شیشه 
ری و دو گوشماهی بزرگ و سنگین از نوعی که 
از داخلشان «صدای دریا, شنیده میشود» قابی پر از عکس 
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که برحسب معمول عکس صاحبخانه‌های جوان در بیان 
آن قرار گرفتد؛ حیده بو د ند , 

پیرزنی کنار در روی نیمکت نشسته بود» نیمتنه‌ای 
پنبه‌ای و جکمه‌هائی برزنتی داشت و وروئوف پیش خود 
باین نتيجه سید که وجود پیرزن برای خانه‌های مشحرا 
الزابیست. وی بلافاصله متوجه شد که این همان پیرزنیست 
که او را از رودخانه گذراند و مادر واسکای تازه‌داباد 
است. روی نیمکت دیگری» کنار پنجره زن جوانی نشستد 
بود. روسری او بروی شانه‌هایش افتاده و پستانهای 
بزرگ و بحکم او با فشار و بسختی سینه بلوز چیتش 
را کش میداد. وروئوف او را مخاطب قرار داد و گنت .۰ 

-ولی من در واقع از شما تقاضائی داشتم. اجازه 
میا.هید که شوهرتان مرا همراهی کند؟ 

زن جوان با تعجب به ورونوف نکاهی کرد و حشمانش 
را بزیر انداخت. چشمانش زیبا و سفیده برجسته و 
ای رنی جل ای ۳ 

واسکا با نیشخند متذ کر شد: 

او هنوژ شوهر نکرده است. این دختر خواهر 

ورونوف پا تحسر الب خود را کاز گرفت . او مییایستی 
خدس یرد که ای ردحتر 0 کدیانوی/ خانه ءنیست,» اه 
مانند تمام مهمانان روستائی بسیار مقپز نشستد و اضافه 
بر" آن"شناهت"شکت‌الگیی یه برادز فد قاشت؛ 
مویش بانند موی برادرش بلوطی و مجعد» سیمایش از 
آفتاب گندمی و گونه‌هایش سرخ» چشمانش مانند 
چشمان او مرطوب و خمار و سفیده چشمانش آبی رنک بود. 

وروئوف از واسکا پرسید : 
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حوب» حود شما نسبت به پیشنهاد من چه نظری 
دارید؟ ۱ 

زن کوچک اندامی که وروئوف حلو در اطاق با 
او رویرو شده بود گفت ۰ 

علتی ندارد که برود... اینکار . فقط با زیگوشی 
است , , . 

با اینکه زن روی درکه ایستاده بود» سر او تا سر 
در کوتاه اطاق فاصله زیادی داشت و سطل حای را 
با پا میفشرد. ورونوف بخود کت کد واسکا حوان و 
زیباست وی زنش بهره روئی ندارد. زن جوان که قد 
و بالاتی نداشت» صورتش هم چنیق بدل نمیزد و کوحک 
و . پر از کک و مک بود و" چشمانی . برنگ. شيشه 
بطری داشت. تازه عروس گذشته از اینها جوان. هم 
شود »سنا و پنج سال ویا شاید پیشتر از آن از عمرش 
بیگذشت, پیراهنی کهنه و تنگ و کوتاه بتن و کفش 
سر پائی پاره پوره‌ای بپا کرده بود. وی در وجودش 
صلابت و قدرت احساس میشد و وقتی ورونوف دید کد 
واسکٌ در جواب تذ کر تند و ناهنجار زنش فتط لبخندی 
زد و دستهایش را باطراف باز کرد» تعجب نکرد, 

وروئوف پیرزن را مخاطب قرار داد و گفت: 

- ننه‌جان» لااقل شما بخاطر سوابق آشنائی. از .من 

مادر واسک پاسخ داد ۰ 

.من در این حانه کدبانو لیستم . 

از . این -سخنان» او. آزردی ویا ستیزه جوئن احبناس 
نمیشد. فتط حقیقتی منصفانه را .که برای همه واضح 
بو د » ثانید خاش 
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وروئوف حالا میدانست که حه باید بکند. او بزن 
واسکا گفت ۰ 

ممکن است دو کلمه با شما صحبت کنم؟ 

آنها به هستی رفتند. ورونوف بدون شتاب و مفصلا 
برای این زن ریز و ظریف تشریح کرد که او شوهرش 
را فقط برای سه- چهار روز همراه میبرد و از مقررات 
و رسوم مشحرا معلع است و درست دو برابر مقرری 
معمول باو دستمزد خواهد پرداخت زیرا مشغله بسیاری 
دارد و بندرت فرصت شکار بدست میاورد و باینجهت 
تمیتوانل: د حشت :3 + کات بحرح بدهد» و بالاخره» پر 
حلاف سایر شکارحیان مسکوئی به واسکا احازه شکار و 
ثیراندازی هم بیدهد... 

ژن کوچک اندام در حالیکه لبان خود را میحنبانید 
به سخنان او گوش داد. ظاهرا حساب بیکرد که از 
این بعابله حقدر بنفعت خواهد برد. ننيحه بحاسبه باعث 
رضایتش شد. تبسمی کرد و در حالیکه چشمان سبزش 
برق. میزدند» دستش را" با حرکتی پر" شور که در 
عین حال از لطف و ظرافت زنانه حالی. نبود» بطرف وروئوف 
دراز کرد و کفت: 

سب موافقیم . 

باد آستینش را کنار زد و ورونوف مچ خوش قوازه 
و آرنج کرد او را دید و چون در نتيجه موفقیت قلبش 
نرم و مهربان شده بود بخود گفت : در وجود او چیزیی 
هست , 

زد با صدائی قاطع گفت ۰ 

واسیلی» اسپابهایت "را جمغ کن! با این رفیق 
بشار بیرژی., 
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لبان نرم و دخترانه واسیلی از هم کشوده شدند. 

میپایست از رنیسه کلخوز اجازه میگرفتم... 

من خودم باو میگویم. رئیسه کلخوز چند روز 
پیش بیگفت چه شده که همه مردها مرخصی میگیرند 
ول بغل ینک -مهتهرس نی زلهی.. بکرمیزننیز میا انگهی 
من باید خانه نکانی کنم و کف اطاقها را بشورم. تو 
همه:,حا را کلیف.. کرده‌ای..: 

واسکا بزنش نکاهی کرد و آهی کشید و گوئی بر 
حسی در درون حود فشار آورده و مسلط شد و به جمع آوری 
وسائل ستر حود پرداحت. 

جمع آوری اسباب سفر راهنمای شکار چندان طول 
نکشيد. یک مشت علف خشک به ته جکمه‌های لاستیی 
ریخت و سپس پاپیچ کری گرمی بدور پاها پیچید و 
حکمه ها ر بحکم پپاهای خود کشید» قطار فشک 
کیسه‌ای خود را با فشنگهای کهنه و تیره از زنگ» 
پر کرد و یکمربند خود بست. بعد اردکهای چوبی 
و لاستیی کوه را به کوله‌پشتی خود آویزان . کرد. 
ورونوف بحرکات بی‌تکلف و بیاعتنا و در عین حال بسیار 
دقیق او نکاه میکرد و لدذت میبرد. واسک در ضمن کار 
آهنق را ازیان دندانهای خود سوت میزد و ظاهرا بهیچ 
وجه تناسب و هم آهنق پیکر زیبای خود را احساس 
نمیکرد, 

زنش که نار بخاری دیواری مشغول لباس‌شوئی 
بود با لحبی که رشک و حسادت از آن اسشاط میشد 
گفت : 

بله» خوشحای که از حانه دک میشوی؟ 

واسکا حاضر و آماده جوایداد ۰ 
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-اگر تو مایل نیستی» نمیروم؟ 

نمیروم» . یارو . را" باش! چه. اعیان شده! 

ورونوف کوله‌پشتی خود را خالی کرد و فقط ایا" 
بسیار ضروری : نان» کره» کنسرو» ترموس محتوی چائی 
غلیظ و دم کشیده» جوراب اضافی و پتو را در آن 
گذاشت. واسیلی سبدی را که مرغابی دست‌آبوز در آن 
قارقار میکرد از حیاط آورد. 

زن واسیلی برای مشایعت همراه آنها شد. ژاکتی مخملی 
که بکمرش می‌چسبید» بتن و بوتهای لاستیی ساقه بلندی 
بپا کرد و بلافاصله جوان‌تر شد. زن در حالیکه تفنگ 
را از دست شوهرش میکشید گفت ؛ 

سب بده من برایت بپیاورم, شما بدریاحه ولیکویه میروید؟ 

واسیلی حواپداد ۰ 

- بدریاچه اوزر کو , 

زن ابروهایش را حنان ولا شرگن که نیمدا پره‌ها ئی روی 
پیشانیش , تشکیل,: دادندز»,ورونوف. گمان . کرد بکه.,دار 
این موضوع نکته‌ای نامطلوب پنهان است. او حتی در 
مسکو شنیده بود که برای شکار باید بدریاحه ولیکوید 
رفت و حالا برایش سوظن پیدا شد که واسکء صاف 
و سادهء نمیخواهد از کنار خانه‌اش دور شود وروئوف 
۳ 

شاید بهتر باشد که بدریاچه ولیکویه برویم؟ 

واسکا در ضمن آنکه پزنش» نه به ورونوف» نکاه میکرد 
حوابداد ۰ 

ب- کنار ولیکویه از حمعیت قیامت است. 

وروئوف شم بزن واسک نکاه < و امیدوار بود از 
حانب او پشتیبانی بشود وی زن شانه‌های لاغرش را 
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بالا انداخت و بسرعث حلو افتاد و بسوی قایق درازی 
که از پشت بوته‌های جارو دیده ميشد» رفت. لابد 
ریاست او در امور حانه به شخصیت شوهرش در امور 
شکار لطمه نمیزد, 

واسیلی لبخند زنان آرئجی به ورونئوف زد و با اشاره‌ی 
سر زنش را نشان داد : قنداق دولول بلند ساخت کارخانه 
«تولام به پاشنه‌های رنش میخورد. واسیلی پا کمی 
غرور گفت : 

فقط مرا و برادرم آناتولی را "زنهایمان موقع ‏ شکار 

سیس متفکرانه افزود ۰ 

بای یگیم + که آفاقولی را *بعلت نک عناولست 
زنش مشایعتش بیکند» والا خودش از عهده برنمياید, .. 

وقتی آنها به نهر رسیدند که زن وأسیل با علفهای 
نازه و تمثای که همانجا» از کنار نهر حیده بود کف 
قایق را فرش نموده بود. واسیلی کوله‌پشتی و سبد و 
تفنگش. را توی قایق گذاشت و با بلاحظه و احتیاط 
نیمتنه برزنتی خود را روی آنها پهن کرد.و پاروئی‌را 
که" به بیل شباهت"داشت از زیر علفهای خشک بیرون 
کشتل! و گفت ۰ 

رفیق شکارچی که اسم و اسم پدرتان را" هنوز 
تم کج ۵*سوان هو ید! 

س سر ایوانویچ. 

ورونوف ناشیانه ود را بکف قایق انداخت و آب 
تیره مرداب:+ که مثل قیر سیاه بود» از پس دیوار قایق 
بداخل آن ترشح کرد. 

واسکا بزنش گفت ۰ 
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سلامت باشی! 

زنش. در. حالیکه با اخم به . ورونوف نکاه میکرد با 
حر کتی سریع و کوناه آستین شوهرش را گرفت و لحظه‌ای 
از پهلو جود را باو فشرد و با حجب و شرم حندید 
و شوهرش را .هل داد و بدون آنکه بعتب نکاه کند 
ازبیان علفهای "بلندی که تا کمرش میرسید» بطرف حانه 
روال شلد .. ری نز 

واسکا پارو را به ساحل تکیه داده و فشاری بان وارد 
نمود . و قایق در حالیکه با نرمی به .پیش آمد-گیهای ازمین 
میخورد و با خش و خش خشی ساقه‌های تیز .و برنده 
جارو را که روی نهر آویزان بودند» بکنار میزد» بسرعت 
درمیان آب: بحرکت آبدن 

ورونوف یقه پیراهنش را باز کرد» حالا تمام نگرانیها 
و وخدعه ها را یقت مر ا-گذاودیهابوده وتامانقد تیرزی 
سنوی هدفت روان بود. در مسکو از مشکلات مشحرا 
و رفتار و آداب مخصوص اهای آن " برایش زیاد صحصت 
کرده و باو گفتد بودند که باید به مکئونات قلبی اهای 
این سابان" پی برد تا اینکه آنها" روی خوش "و خلق 
خوب شان بدهند و در عکس ایتضورت آنها ممکن است 
یکدندق و تال شدای ؛اقراز کنتید. انا ود ناد اه 
انداژه در این شرایط بسهولت کلیم خود را از آب کشید 
و ثمام آنجه رکه متخوانشتا بدست* آور3! 

نماشای آنکه واسک با حده مهارتی پارو را بکاز میاندازد 
برای او مطبوع و دلپذیر بود. ظاهراً بدن . ورزیده و 
محکم این جوان .که کمی برخوت دچار کردیده بود از 
این کشاله‌روی پنشاط و اثیشاط باید. احسیاس. پیشد 
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که چگونه عضلات ورزیده او در زیر پیراهن فعالیت 
متکنیك. و« او تا چه حد بخوشی و راحتی نفنن میکشد, 
بستر نهر بزودی پیچ و تاب خورد و اگر هنوز 

سوظن سایه‌ای در ذهن ورونوف باقی کذ اشتند بود که 
و اسک دریاحه اوژ رکو را برای آسانی راه آن انتحاب کب ده 
است» حالا این سوظن بکلی ازبین رفت. قایق دراز آنها 
نمیتوانست در سرپیچهای تند چرخ بزند. در سر .هر 
پیچی واسکا پارو را که برایش پجای چوبدست کار میکرد» 
پساحل تکیه داده و "با تمام قوا قایق را هول میداد 
و قایق با سرعت به شن مینشست و واسکا بمیان آب میپرید 
و عقب قایق را بلند میکرد و بطرف دیکر پیچ میبزد 
و بعد سر قایق را بلند کرده و بروی آب هول میداد. 
قایق بسیار سنکین بود ولی همینکه ورونوف خواست پکمک 
واسک پشتاید» او احازه نداد و گفت ۰ 

زنم دستور ‏ داده که برای..شما زحمت. بکشم. 
میگفت : مواظب باش» اگر مهمان ناراضی برکردد ترا 
بحانه راه نمیدهم ! .. 

با تمام اینها درست در موقم دخول برودخانه پراء؛ 
همانحانیکه نهر باریک» ساحلی باطلاقی و پهن را با 
امواج حود فرا گرفته و عمق آب کمسیته قایق جنان 
محکم بشن نشمت که ورونوف ناگزیر شد از قایق 
بیرون بیاید و نیرو و قوای خود را بکار بیاندازد. واسک 
موقعیکه به ورونوف کمک میکرد تا بقایق. سوار شود 
با شرمندگ گفت : 

- بالاخره من به تنهالی هم از عهده پرمیآمدم . 

ورونوف تبسم کنان باو اطمینان. داد . 

س جیزی ئیست» عیب ندارد؛ من بزئت نخواهم گفت. 
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واسکا خندید و ورونئوف از او پرسید : 

ب دوسشش داری؟ 

واسکا خوشحال و بتعجب جوابداد : 

جطور میشود دوستش نداشت؟ شما که دیدید 
حذه زنیست !.. من در متابل او حه هستم؟--و دستها یش 
را باطراف باز ‏ کرد. 

او تا زائو در میان آب ایستاده و آستین های پلوزش 
و بالا زده بود» حوان بود و عرق داغ بروی صورت 
گندم گون و گردن آفتاب سوخته‌اش که سیاهی میزد» و 
بروی دستهای عضلانیش جاری بود و بنظر مپرسید "که 
پوستش را با لاک رنگ کرده‌اند. واسکا آنقدر دوست‌داشتنی 
بو د و آنقدر احساساتی پا ک و ساده داشت که وروئوف 
بخود کفت ۰ «آخ» جوانک» ارزش تو خیلی بیش از 
اینهاست!» البتد او این کلمات را بزبان نیاورد و آنها 
با قایق در امتداد ساحل حنکلی رود پرا براه افتادند. 

پرا در اینحا مطقاً برودخاثه شباهت نداشت, مانند 
د ریاحه پهناوری داین رخ و در کناره‌های آن 
بیشه‌های سبز و «خرم نی و قایق‌های سیاه ماهیگیران 
و درسیان آن خزائری مسطح و مستور از سبزه دیده 
بیشد. مرغان ماهیخوار از روی سطح آب و ارد کها 
بالاتر. از آنها تک تک و دسته دسته» در -پرواز بودند, 
کرکسی .که در "زیر ابرها بال گشوده" بود» سریع و 
روان بسوی آب سرازیر شد و همینکه جنکالهای قلاب 
مائندش با سطح آب تماس گرفتند ماهی سفیدی را شکار 
کرد و دوبان اوج گرفت. در همان لحظه کلاغی از 
ناج درخت کاجی به" تعقیب او پرداخت. کلاغ بقاعت) 
خود.را به کرکس رساند و شکار را از چنگش بیرون 
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آورد. کلاخ بمحل. دیده‌بانی خود بر گشت و بسرعت 
مشغول نوک زدن ماهی شد و بانتظار ایینقاتی 
کر کس زحمتکش دوباره ماهی دیگری برایش شکاز کند 

آنها مجددا؛ به نهری داخل شدند که بر خلاف نهر 
قبلی مانند تیر مستقيم بود. دالان تنگ نهر کاهی کشاد 
مد 5 آبگیرهائی تشکیل بیداد» نهر از "یک دریاحه 
باطلاقی به . دریاچه دیگر میریخت. ساحل این نهر هم 
پست بود و بوته‌های جارو که به بلندی قد انسان روئیده 
و. مخلوط با سایر. بوته‌های بیشدزار تا. کنار آب پیش 
آمده» نهر را از بالا پوشانده و تونلی کم نور و مغموم 
بوجود آورده بودند که رنگ سبز تیره‌ای داشت. بنظر 
بیزینید . که یکباره هوا تاریک شده و" غروب فرا رسیده 
است. وروئوف نگران هنز سکن مبادا ديیر له ۵ 
شفق غروب به محل نرسند, اک و( اه قاط کر 

ب درست سر موقع میرسیم. 

کاهی اپیای بزرگ و نوک درازی بدون . ترس . و واهمد 
درست. از بالای سر . آنان پرواز . مبیکرد وا کاهی. یلوه 
علفها را بهم میزد: از زیر برگ میاه و مسطح. نیلوفر 
آبی» جوجه اردی که از جوجیت :ریم بزر گتر . نبود؛ 
یرون آمند و با حد و. جهد نما » و رو بفرار 
گذاشت. حوحه بد بحخت که بسیا و دیر از تبحم سر 
برآورده ق ونمنل‌اسکت که هرگ اد ک بزری نجو | هد 
دم را تمام قوا برای نحات زندی کوناه حود , تلاش 
میکرد. بالهای کوتاه و تکمل نیافتد و قلدب مانند 
خود را به آب میزد و جیرجی رکنان در نهر . شنا .میکرد 
و کاهی دماغه قایق باو تثه میزد و بالاخره او دربیان 
علنهای ساحلی فرو رفت. بمجرد آنکه حوجه اردک از 
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نظر ناپدید شد» چیزی پر هیاهو از بیشه ساحلی بیرون 
پرید و در یک چشم برهم زدن هیکل تبره جره‌ای درمیان 
پنجره روشنی که از شاخه‌ها درست شده. بودء. بجشم 
خورد و در همان لحظه نور سرخ تیر . بضورت ‏ ورونوف 
تابید و قبل از آنکه انعکس. صدای تیر , خاهوش «شودء 
مرغابی, حرخی. زد. و: .میان. بيشه افتاد. ,بانک. نااگهانین-تیر» 
که .درنت بغل. گوشین ,خال شل» باندازه مرعت خارق‌العاده 
و مهارت واسکا که توانسته بود در یک لحظه پازو را 
بکذارد و تفني ,را برداشته و با .این .دقت. تیراندازی" 
کند» وروئوف را مبهوت نکرد. معلوم نبود چرا "ورونوف 
حالا هم تصور بیکرد. که واسکا بانتخار .زن خود کوشش 
زیادی" کرده است و. نسنت باین اسان" شاد و .پیروز» 
خشم و غضبی احساس بیکرد و با خود میکگفت که 
یارو با این اعتلاع روحی تمام مرغابیها زا خواهد. کشت 
و برای او - برای ورونوف- حیزی:باقی نخواهد :گذاشت. 

واسیلی» میدانی حیستِ» بیا قراز "بگداریم ؛ یه ی 
در هوا هر دو یراندازی ميکنيم "ولی ) بشیقار 3-نطیهسته 
فتط من تیراندازی خواهم ی ۱ ۰ 

جشم» سر ایوانویچ ! بترین سکمیی ۱ 

واسعا 9 یازا کار شاخ زگ مهافت ومستقننا- بمیال 
علفهای بلند قدم گذاشت: غلفها پشت سرش هم آمدند 
ان دوباره باز شدند واسک یک ارد ک 45*7 
رد ماثند زبرد سبز بود» در دست داشت. 

۱ ایوانویچ» دشت کردیم. 

ورونوف با لحنی خشی جوابداد : 

پله, 


دریاچه اوزرکو اگهان در مقابل نظر آنها کسترده 
شد -- نکه‌های اپر که گوئی آفتاب هنکام غروب با 
اثوار خود برویشان سرخاب زده بود در سطح آئیند 
فام دریاچه شناور بودند. آب در کرانه‌های د ریاحه 
نیره و میاه بود--سایه صنویرهای ستبری که همجون 
دیواری دریاجه را در میان گرفته بودند» در آب منعکس 
گردیده بود. واسک برای انتخاب محل بهتری دریاجه را 
برانداژ نکرد؛ بلکه قایق را بطرف ساحل حپ جژیره 
کوچی که تقریبا بزیر آب فرو رفته بود» راند»"از آنجا 
منظره غروب آفتاب در مقابلشان کشوده میشد. واسک 
مرغاییهای مصنوعی و اردک دست آموز را که پرپر 
میزد به آب انداخت و قایق را میان بوته‌ها پنهان کرد 
و پر : 

س سر ایوانویچ» خوب میبینید؟ 

وروئوف لندلند کنان جوابداد ۰ 

من حوب میبینم» وی ما را هم از بالا خوب میبینند, 

واسک او ر آرام کرد 

ب عیب ندارد, 

ورونوف حود را برای انتظاری طولانی» همان انتظاری 
که بعمولا هر شکاری با آن شروع میشود/ آماده ,«کرد 
وی دز تقریما بلافاصله صدای آرام و آهبتند واسک . را شنید ۰ 

فتجارقن ایوانویچ » طرف راست حره تسه , 

ورونوف ‏ یکه خورد و با سرعت سطح آپرا از نظر 
گذراند. ولی فقط مرغابیهای مصنوعی و تام آنها 
مرغابی دست‌آموز را دید که بسیار بزرگ و غیرعادی 
پنظر میرسید, 

واسک همحنان آرام» باو گوشدد کرد 
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بدا کلاو" آخرین:*مرغایی حوبی» از طرف راست 

وروئوف با این احساس . که مرغابی مصنوعی را هدف 
گرفته تیر را خالل کرد. ساچمه مانند جارونی سطح 
آپرا خراشید و یی از دو اردی که بیک اندازه بیحر کت 
روی آب نشسنته . بودند» " فقط نکانی خورده و پهلوی 
آسیب‌ناپذیر و چوبی خود را برگرداند» ولی دیگری روی 
آب پهن شد؛ و کردن خود را دراز کرد و با مرگ 
خویش نیروی زندی را که در درونش میجوشیده است» 
هویدا. ساخت, 

وقتی آنها با قایق بزرای برداشتن آن روانه شدند» 
مرغابی ماده‌ای در هوا ,پدیدار شد و در صدد نشستن 
بود. ورونوف تیری خای کرد و برغابی معلقی زده به 
آب افتاد و فرو رفت و در می متری آنها از آب سر 
برآورد و وروئوف ید موفق شده بود تفگش را محددا] 
فشنک. گذای. کند» اردک" را کشت. 

واسک تا یید "کرد ۰ 

لیر" دفیتق, :ود 

وی کار آنها نازه شروعغ میشد. بندرت حنین شکار 
پر برکتی نصیب وروئوف شده بود, او با یک ثیر ند 
حره و بعد دو. اردک ماده-را پشت سر هم کشت و 
سا ند یک ینید کیدزنی را ویرک لو هایس تنوف 
واسکا هم بیکار نمی‌نشست. او سه ارد ک ماده را روی 
هو | زد وی یی از آنها که فقط زخمی شده بود» کریخت 
و ارد ک دیگری میان یزار فرو, ‏ وفت و آنها نتوانستند 
در آبگیر تیره و ناریک او را بیدا «. کملا 

دریاچه کوچک بود و یراندازی پیاپی ارد کها را 
نرساند. بعهدا وروتوف در این سکوتی که حکمفرا 
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شده بود نیز همان شیفتی هیجان انگیز. و سعادتباریرا؛ 
که بخاطر آن نا این ,اندازه شعار. را.دوست میداشت» 
در دل حود احساس میکرد, او فقط وقتی بخود ابد. که 
نتجستین ستاره پرده آسمان را دریده بود. این ستاره کوحک 
و پاک و درخشنده با روشنی "خیره کننده‌ای دز آپ 
سیاه رنگ دریاچه منعکس: گردید. 

خوب» واسیلی» برای امروژ کافیست» برادر ! 

برای " گذراندن شب به نهر" برگشتند. محل خواب 
را فوراً یافتند. در کنار آب» در نزدیق مصب خرمنی 
از" بوته‌های کلفت و نرم چارو دیده میشد., واسکا سر 
ای :نز .سل آورد». کول پشعن. ااء از , آن.هروت کشید؛ 
علفهای خشک را که بوی تند . مرداب از آنها متصاعد 
بود پهن کرد و پسختی کویید .و" بستر "و «خوابکاه را 
مهیا. کزد, ۱ ۱ 

بعد بخوردن شام و نوشیدن جای از ثرموس پرداختند. 
هو" بکلی"تاریک. هد «شتارهها ! دامن؛ اسقان لزان کردند 
و داس زرد رنگ ماه از پشت صنوبرهای نوک تیز" بیرون 
آمد. هنوز کرم بود. .هر چند که بکاه از روی آب نهر 
که سرد میشد» نسیم ختی :میوزند .و بدن انسان را 
نونمم وا ده ز ونیم یز تایگگ مس ارو ماه میتخوود 
و پشت آن چای شبرین مینوشید» جزئیات شکار امروزی 
را بخاطر میاورد. واسکا با کلماتق مقطع "باو جواب میداد 
و پیشتر خنده" کوتاهی میکرد. " ورونوف با خود. : گفت 
.که الابد صبت. نکزدن دربان شکرا . گذشته». در آمنتانه 
شکار آینده» از خصادل شاغلین این حرفه است. آتش 
شوق او هم پتدریج خاموش میشد» کامیابی دیکر او را 
بهیجان . نمیاورد» موفقیت ابروزی دیکر جزو. حوادثی 
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بود .کد. گذشته وا" دورانشان" سپری.شده« است» ‏ گذشته‌ها 
توائائی خود را کاملا بمصرف سانده و دیکر نمیتوانند 
کوحکترین تاثیری در آینده داشته باشند. 

خستک دلپذیری بدنش را میفشرد» دلش,آرام و آسوده 
بود, او صدای واسک را شنید: 

.سر ایوائیچ» شما متأهل ‏ هستید؟ 

ورونوف حوابداد : 

سه البته» زن دارم . 

و بلانامله خودش متوجه شد که از لجن لامش 
اثر عدم رضایت استنباط ميشود. 

واسک با احتیاط پرسید ۰ 

زن شما در مسکوست؟ 

نه» به. کورورت رفته است. 

- تنهاء یا با "بحه‌ها؟ 

ت با اولاد زد 

واسپلی روی آرنج یلید ,شید وق هوحقر به ورونوف کا 
اشرد سا لجتشی سیان حلای ولفت؟ 
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ورونوف . حندید. تعجب ساده لوحانه ‏ راهنما ‏ بایه 
آزردی خاطرش نشد. برعکس او ,از درک این حقیقت 
راسمت بختی »اک :از را یتگزند. مخاطراتت:الکیتی) لت 
مییرد » او کاملا بزن خود اطمینان داشت "و اضافه بر آن 
رفتار زنش مطلفا موجب ناراحتی فک و خیال او نمیشد. 
ورونوف با لحتی . که حای ,از تفوق, ای یود م کفیت:: 

- ای». عزیز" دلم ! تمکر میتوان شود را از این مخاطرات 


بیمه " کرد؟ 


راهنما ساکت شد. ورونئوف در تاریی سیمای او را 
نمیدید ول احساس میکرد که او آشفته و نکران بفکر 
فرو رفته است. 

ورونوف پس از نوشیدن چای بروی بستر آباده خود 
فاحل واسکا از عالم تفکرات خود بیرون آبد و 
بطرف وروئوف رفت و با دلسوزی و علاقه نیمتنه برزنتی 
خود را بروی او کشید و دامنهای نیمتنه را بزیر علنها 
فرو کرد. 

ورونوف گفت : 

واسکا با دودلی گفت ۰ 

سر ایوانویچ» اگر شما شب را تنها در اینحا 
بجد رانیند». نمیت‌سند؟ 

وروئوف در حالیکه نیشخند حود را جمع میکرد جوابداد : 

ت"الیعه ده نه» از حه پترسم ؟ 

او فهمید که رشک و حسد واسعٌ را نحریک ننمو ده» 
بلکه اندوه سوزان نا گهانی فراق محبوبه استکه حتی در 
کوتاهترین هجرانها هم قلب انسان را میفشارد. معهذا 
| کون واسکا در نظر او کمی خنده‌آور حقیر میلمود. 

س.من بسرعت سری بخانه میزنم. تا سپیده دم برمیگردم» 
شعا-شک: تدذافعه" باشید, 

وروئوف گفت : 

- یااله» یاالد, 

و برای آنکه واسکا مدا کره را خانمه یافته تلقی نماید» 
رکشت و یقه نیمتنه را بروی صورت خود کشید. 

ا یاف ند :وکا حگوند واسک قایق را بتوی آب تنکفده 
نه قایق بروی بوته‌های جارو کشیده میشد و خش و 
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خش میکرد.: از شنهای ریزه کنار انناحل فش و فش 
تشک و بریده‌ای شیده شد و بعد صدای بلند شلپ 
شلوپ آب بگوش سید و در زیر برزنت بوی رطوبت 
سردی پیحید. آب با صدائی که رفته رفته حاموش میشد 


از زیر . دماغه, قایق . میگذشت - واسکا بسوی زن . خود 
بیشتافت. وروئوف راهیرا که واسکا باید با پیمودن دو 
نهر و رودخانه طی کند دو نظر مجسم نمود , نمام 
پیجها نیرا که او باید قایق را در آنها از آب بیرون 
بکشد و بطرف دیکر پیچ پرگرداند» و بعد کف شنی 
رودخانه را که دو نفری بزور توانستند قایق را از آن 
بیرو بکشند» بیاد آورد. این راه را باید در تاریی و 
سریای شب طی کرد. راه اقلا حهار ساعت وقت میگیرد. 
چهار ساعت رفتن و چهار ساعت برگشتن. واسکا برای 
آنکه بتواند تا سپیده دم خود را باینجا برساند» موفق 
ببرد. حه نیرونی او را باین سفر جهنمی سوق داده است!.. 

وزونوف آهی کشید و یقه نیمتنه را کنار زد. آری 
در زندکانی او هم حنین دورانی وحود داشت و او 
هم ممکن بود در هر ساعت شب و روز باولین اشاره 
و حتی بدون آن به هر گوشه دنیا پشتابد. وجود او نیز 
از همین تشویش پر شور و دشواریکه اکنون این 
راهنمای جوان را ازمیان دالان آبی بسوی خانه میکشاند» 
سرشار بود» وی بعداء او ناگهان ترسید که ببادا زندق 
و آرامش خود را از دست بدهد» خدا میداند که دیکر 
نرس از حه حیزی بر وجود او تسلط یافته بود! او تا 
آخرین لحظه قطع رابطه میدانست که تمام جریان قابل 
اصلاح ابیت و فقط کافیست که او به حس از بهودا لش تی) 
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که وخجودش از آن سرشار بود؛ آزادی عمل بدهد, .وی 
او بخود کفنت که اینطور . بهترن و آسوده‌تر و ساده ثر 
است. برای آنکه راه عقب‌نشینی را بر خود ببندد با زن 
کنونی خود که او" را از مدتها پیش از آن میشناعت 
و بیدانست انسانی عاقل و مهربان و صدیق است» 
ازدواج ود بل ]| گر در زندکانیش.شادی" و انشاط نبود» 
در عوض درد و غم هم نبود و این نکته نیز بی‌اهمیت 
لپست , .۰ 
اما حالا" ملاقات با این حوان ورونوف را مشوش و 
او را بیادآوری آنجد 5 دوست نداشت بخاطر بیاورد» 
تا کوقر۲ ببانکهشنود لول ,الا :آتشات ای استانتات 
واسک هم روزی خاموش بیشود و او زن خود را بهمان 
صورتی که مثلا وروئوف او را میبیند» نی فاقد وحاهت؛ 
کیک و مک‌دار؛ غرغرو » پر مدعا و غرق در امور 
خانه‌داری آخواهد دید. بله» میتوان گنت که. خماری او 
كت حواهد بود.., . فروئوف دز اینحا حشفگین نالک 9 
بخود . گفت ۰ «اين چه کاریست که میکنم؟ سرنوشت 
خودم را با سرئوشت او میسنجم 1) 

آسمان : بسیار: پائین آمده و -حنان از ستاره‌ها انباشته 
بود که بنظر میرسید نخواهد توانست اینهمه ستاره را 
نکه دارد و آنها از دامنش فرو خواهند ریخت. واقعا 
هم ستاره‌ها از .دامن آسمان میربخنند. ستارها کد:در 
حین. پرواز رنک سبز بلورین داشتند» ایتحا و آنحاء 
گاهی مورب و کاهی سستقیم "و کاهی با فوسی بزرگ 
مین میافتادند. از زمین: که در طول روز داغ شده 
بود» بخاری گرم موج‌زنان بهوا : برمیخاست. آسمان با 
تمام ستاره‌های حود کاهی تیره میشد و گوئی بالا عیرفت 
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و گاهی پرتو میگرفت و درخشان میشد و پائین مياید 
و درست مانند آن بود که نفس میکشد. 

وروئوف از سربای سوزاننده سپیده دم بیدار شد, 
منائند آن بو د که لباسهای ای و "تاضق +25 او را 
میپوشاند,و.. قشر ,فخیم. علف» که زیر پهلژیش. فشرده 
شده بود» و کلاهی که سر داشت در یک آن توطئه 
کرده بودند تا حرارتی را که از بدن او خارج میشود» 
حفظ. نکنید. بوشا کت و علفهای زیرش که در تمام 
طول شب به آن خوبی او را گرم میکردند» سرد و متا کت 
و سنگین و بصورت خصمانه‌ای ناراحت کننده از آب 
در آندند. وروئوف شانه‌هایش را تکانل داد و لرزشی که 
این خرکت موحب آن شده بود کمی باو کرما و تشاط 
بخشيد. او با یک جست از جا برخاست و میدانست که 
حس بعدیش افسوس و اندوه از غیبت واسکا حواهد بود. 
اف وان دسا کنر و آوالود منم انا اتمان که 
واقع صاف وی هنوز رنک لاحوردی خود را بدست نیاورده 
توب فورفیت صته تاه که سله بامدادشی وا از فراز 
حنکل و بوته‌های حارو را که از شنم لته حا مر 
درآیده بودند و دباغه سیاه و خیس قایق را که بروی 
ساحل کسنله شده بود» دید, 

وروئوف بطرف قایق شتافت. واسیلی روی قایق نشته 
و به پر کردن ارد کهائی که دیروز شکار کرده بود 
اععغال داغت. 

وروئوف داد رد ۰ 

سللام » نازه داماد ! 

واسکا صورت خود را که با وجود آفتاب‌سوختی کمی 
رنگ‌پریده بود. بطرف ورونوف بر گرداند : 
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سسرگ ایوانویچ» اما زنم برای اينکه من شما را در 
اینجا تنها گذاشتم عجب هنکامه‌ای برپا کرد. 

او با خوشحای و لبخندی که با سخنانش هماهتک 
نبود ادامه داد 

من کفتم.- که شما, فوافرسعاکه‌اینن نا ادچگر «هنا 
لو ند هید , ,, 

نه» لو تحواهم داد. 

واشک نا احعاط ۳و کمی زیرچشمی به وروئوف ذکه 
0-0 10۳9 3-۷ 

سا حال, نید که من باو اعتماد ند رم , یک 
برتبه» همینطوری غصهام شد... نميدانم چرا این فکر 
بسرم زد که او آخر میتوانست شوهر دیگری برای خودش 
انتخاب ند میتوانست حالا با شخص دیگری زندی 
کند. از این افکار چنان بیتاب شدم... ‏ واسکا با همان 
ژست.. اشنای. ,حای. از دود و ردید دستهایش ,, را 
اطراف باز کر بند بزهای مق وا اند ولا 
فکنی. . ک بو مت حود داشتة4 حندند و در حالیگه 
نفسش میگرفت اضافه کرد 

آخ؛» عجب احمقی هستم ! ,. 

در حشمان سیاه واسکا که سفیده برجسته و آبی رنی 
داشت پرتوی, نار ور جاستری..ی ,نشيه‌امید .مد رحشید. 

ورونوف گفت : 

لاید حالا تو دیگر اآنقدر خسته و فرسوده. شده‌ای 
که شکار: هم. نمیتوانن. قونی | 

- اختیار دارید» سر ایوانویچ ! حالا از دست من 
حنان کارهانی ساخته ,امیت۱ بلد» من ۰.۰ 
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واسکا این کلمات را با جنانل صفا و صداقتی بزبان 
آورد که برای ورونوف تردیدی باقی نماند» واسکا در 
از خود گذشتک برای زن کوچک اندام و دلسوز خود 
پیرو و نشاط زندیق را بدست میاورد. 

مبحددا در قلب وروئوف آنش حشمی علیه واسک زبانه 
نا این سعادت برای او غم‌افزا بود و وجود او را 
درهم میفشرد و گوئی تحقیرش بمیکرد. او آباده بود 
که باین. جوان بگوید: زمانی فزا خواهد. رسد که" آتش 
انن احساسات ای آپن هون تو ورد وا ین ون لیقود» 
وی بجای این عبارت تقریبا با لحنی اندوهگین پرسید : 

- بخاطر چه چیزی دوستش , داری؟ 

واسکا متعحب و درست مائند آنکه ه رگ اد کر 
اژ-مخیلهاقی+ نگعنها اش" موابدآد ۰ 

سمگر میشود گفت؟ من بدون او ی بودم؟ فقط 
و فقط واسک! ول حالا اس هستم» شوهر هستم» 
میتوان گفت پدر خانواده هستم. حتی این مطلب هم 
انقدرها مهم نیست... 

وروئوف با خنده گنت : 

سییر لن».ضصیر. کن. حللا ,زفد, ات که حوذت 
را پدر حانواده بنامی. برای اینکار باید اول بحه‌دار 
بسوی , 

خنده سعادتباری لبهای واسکا را از هم گشود. 

بچه که داریم» پسر و دختری بنام کاتیا و واسیلی 
داريم که دوقلو. بدئیا آمدند. گذشند ان آنها سر دیگری 
پاسم سنیا داریم که هنوز راه نیافتاده و میخزد و فعلا 
پیش مادر بزرگش مهمان است... 

وروئوف با احساسی نامطبوع پرسید : 


نمی‌فهمم» مگر چند سالست که ازدواج کرده‌ای؟ 

سب ما پیر شده‌ایم» بزودی شش سال میشود که 
عروسی کرده‌ايم. 

ورونوف با خشونت سئوال کرد : 

به شیطان لعنت» پس کجای نو نازه‌داماد. .است؟ 

واسکا باز دستهایش را باطراف باز کرد: 

نمیدانم» اینطور بما لقب دادند» نمید انم , .. 

ورونوف با خود گفت ۰ 

موی من میدانم ! 

و حس ابطبوعی که وجود او را فرا گرفته بود شکل 
دقیق و معینی بحود گرفت. این حس» رشک و 
حبتال6) غم انگیز و سنگین و مانند حسم سوزان بود, 
او » وروئوف» در 1 این حوال» بیئوانی پیش نبود., 
او بهمترین نعمت را از دست داده بود. آخر او هم 
میتوانست مزه شادی و درد» مزه تنشویش و زشک و 
حتی مزه شکست را بداند» زیرا در شکست هم اثری از 
جنب و حوش زندق هست - ولی او فقر و مسکنت 
راحتی و اسایش را بر تمام اینها ترجیح داده بود. 





گوچین از تعجب خشکش زد. با مرکب غلیظ 
حین روی کاغد سفید» آنهم کاغذ براق نقشه کشی» بخط 
حلی نوشته شده بود ۰ «موی سفید آدمیزاد مورد نیاز فوری 
است». و در نار آن آ گهی های رنگ‌ورو رفته و زرد 
یله مشد له رویشان نوشته بود رلنفیلم,* به کارگر 
رفت و روب و کارشناس روشنایی-و راننده و کلده گیس‌ساز 
و مهندس برق و کر گزان دستکاه قاب‌سازی و پاسبان و 
خدبتکار بوفه و متخصص آتش ‌بازی و محاسب احتیاج دارد. 


* بنگاه فیلمبرداری للینگراد (م.). 
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کوشچین بخود میگفت : ,راستی که این نیاز فوری 
به موی سفید آدمیزاد خیلی وحشتناک است. آدم با ید 
دارای روحیه‌ی تشویش‌ناپدیر رشک انگیزی باشد تا 
بتواند چنین, آ گهی‌بی بنویسل. 

صدای حنده‌ی کوتاهی بگوش گوشچین رسید. دختری 
با سیمای گشاده‌ی بحکانه و مویی که بنابه مد و بشیوه‌ی 
زنان سالخورده شانه زده بود» در کنارش ایستاده بود, 

داحتو اکفت هط اقترمبی هام دادن مو داوطلانه است. 

از آنجا که یادبودهای نیمدمحو دوره‌ی حنگ و 
اردوی میگ شهر راوس ولسیم) * نا گهان بخاطر گوشحین 
آمده بود». حرف. دختر .واء..که باء نکه و ۰ خنله و .آهنک 
مهربان بحکانه یی کفتد شده بود» نفهمید. 

دختر کمی خجالت زده توضیح داد + - برای موی 

موی پولاد رنگ گونچین از آنهایی بود که پیش از 
موعد بسفیدی میزند و بهمین سیب نه تنها پیرنما نبود 
پلکه چهره‌ی سیاه‌چرده‌ی چهل و پنجساله‌اشرا جوانتر 
بینمود. از اینرو در زود آشنایی دلاورانه و سجن دحتر 
تحسینی نهفته بود ولی از آنجا که گوشچین از زن خود 
دراینباره حرفهای بسیار دل‌شکننده. شنیده بود نه تنها 
دلخوشی و غروری باو دست نداد بلکه برعکس غصه‌اش 
زیادتر شد. و نه تنها این بار بلکه هر وقت هم کد 
سخنانل تحسین‌آمیزی از جایی بگوشش میرسید همین 


(۰؛ -۱۹۳۹) آلمانها در آنجا اردوی مرگ بپا کردند و 
بش از چهار میلیون نفر را در آنجا کشتند (م.). 
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حالت غم و غصه در او ایجاد بيشد» حون این فکر 
بمغزش فرو رفته بود که او برای هیچکس» حتی لحظه‌یی» 
جالب و جداب نیست حتی موجود ماتم زده‌ی بدرد نخوریست 
که فقط لیاقت آدم مردود خانه نشین را دارد و بس. 

گوشحین» بی آنکه خود را پای بند لطف و نزاکت 
و شوخ سختی. پداندء پا سیمایی گرفته + کفت ۰ت«حالا 
باز هم خوبست که اقلا به دندان و ناخن و پوست 
آدم احتیاج ندارند. 

صورت دختر چنان اندوهگین و پرچین شد که گویی 
در یک چشم بهم‌زدن پیر و فرتوت شد. 

مقر کش هقی تفت ابص رت 
بدی با شما کردم. حه | پله بی‌ملاحظه یی هستم ! 

چه حرفها! ناراحت شوید» من هر گز در اردوی 
فاشیستها زندانی نبوده‌ام . 

و دلش برای دختر سوخت.,. با خود میگنت ۰ طفلک 
میخواست شوخیی با مردی ناشناس بکند و حه ابلهانه 
از آب درآید! آنهم فقط برای آنکه من به رابطه‌ی معمولی 
با انسانها عادت ندا رم . 

آنوقت لبخندی زد و گفت : - فکرش را هم نکنید. 
حیز بدی نگفتید» هیچ عیب ندارد. خوب بگویید ببینم 
این" -موی, سقید. را-برای" چه, میخواهند؟ 

دختر هم با لبخند جواب داد ۰ - برای درست کردن 
کلاه گیس برای آ کتورها, و فهمید که مرد از شوخی 
او نرنحیده است. 

گوشچین باز گفت : - آهاه» عجب! من فکر میکردم 
برای دوشک میجواهند, 

ت یراق دوفیکت؟ 
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سپله. آخر در مهمانخانه‌های آلمان بالای هر 
روشویی ظرفی از سلولوئید آویخته است که پس از شانه 
زدن سر موی ريخته را در آن میریزند. بعد با این موها 
دوشنکب ات ,کنیا 

راستی؟ عجب! حه حوب! جقدر عاقلانه است. -- 
دختر شانه‌ین بالا انداخت و باز گفت : - چه تنفرآور است! 

موضوع گفت و گو تمام شد و برای دو ناشناس» 
که بحسب اتفاق حلو تحته‌ی آ گهی‌های استودیوی 
فیلمبرداری بر خورد کرده بودند» حز از حدا شدن و 
هر یک براه خود رفتن کار دیگری نمانده بود. بله» 
حالا دیگر دختر با سیمای روشن بحکانه و موی پرپشتش 
بدنبال کار خود میرود و پیرهن پشمی سفید ظریفش با 
دامن. کوتاه که بدشواری به زانوی پاهای . قشنکش 
میرسید در شلوغی خیابان محو ميشود. و هر اندازه هم 
که گوشحین عمر درازی داشته باشد دیگر جشمهای 
درشت زودباور و شادش را و لبهایش را که از جزئی 
رنجش پرچین و پیر میشود هرگز نخواهد دید و خنده‌ی 
کوتاه و آهنگ ظریفش را نخواهد شنید. گوشچین از 
تنهایی جانفرسایی که در انتظارش بود بوحشت افتاده 
با وجود دست و پا جلفتی بودنش با بی‌پروایی: به دحتر 
۱ 

ب ببخشید شما خیلی عحله دارید؟.. میل دارید کمی 
در شهر پرسه بزئیم؟ اگر البته وقت داشته باشید. .من 
باین شهر بماموریت آمده‌ام. در این استودیو پنجدقیقه 
کار دارم» فقط پنجدقیقه.., بعد ميتوانيم با کشتی گردشی 
روی رودخانه بکنيم» کمی در کفه بنشینیم» يا به باغ 
تاپستانی برویم... 


دختر کنجکوانه و گویی با احساس دلسوژی و شفقت 
باو نکاه میکرد. گوشچین خود را در آیینه‌ی حشم او 
حنین میدید : رختی ناموسم و سنکین و تیره و دوحته 
از مغازه خریده شدهء یخه‌یی تنگ و گرد بانند یخه‌ی 
رپاستور»» کراواتی بسیار معمولی و ناجور با رخت» 
کفشی پر گرد و خاک و کیفی گنده و کهنه و باعث 
زحمت» از حرم مصنوعی که دیکر او را بکلی نا ابید 

دحتر گفت ۰ -- اوه حه برنامه‌ی مفصلی ! با ید تمام 
این برنامه را احرا کنیم» یله ؟ آپردقوه کافد 7 
با کگشتی» باغ تابستانی... دیگر چد؟ دیگر چیزی 
فراموش نکرده‌اید؟ بجز اینها ميشود سری به کیسای 
ایساای و دیر لاورا بزنیم » از انحا به گورستان ولکوو 
برويم و بعد هم به بوزه‌ی ارمیتاژ و مووره‌ی روسی و 
خانهه‌ی پوشکین. 

دختر ساده دلانه میخندید و حست و جالای ترحم‌آور 
برد احوان و رحت ناموسم و یحه‌ی رپاستور» پیش را 
دست انداحته بود, 

گوشحین برد با رانه و بی‌هیچ رنجش» بی آنکه از 
حد خود تجاوز کند» گفت : - ببخشيد» این نتیجه‌ی تیره 
و تار شدن نا گهانی عقل و هوش است. آخر مدنهاست 
که کسی در کوچه با من همصحبت نشده است. یکباره 
چنین بنظرم آمد که دنیا افسانه‌وار نیکوکار و مهربان 

سیمای دحتر گرفته. و پر .شلاه گوایی دحتر قادر 
بود که از پشت جلد کلمات به معنی باریکشان پی ببرد» 
چون گفت : 
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این حرفها برای چه؟ منکه دعوت شما را رد نکردم. 
ابا منهم باید مثل شما به استودیو بروم و آنهم فقط 

پس_ بفرمایید با هم برویم! - گوشچین اینرا با 
آهنگ شاد وی ساختی» چنان گنت که انکار اطمینان 
دازد که دختر در راهروهای بی‌انتهای رلنفیلم» 1 و 
و حخواهد شد, و بعد افزود ۰ - به کدام قسمت باید پروید ؟ 

کتوری. 

مسب ماو 

بله» من درست همان چیزی هستم که هرگز مورد 
نیاز استودیو نیست. یعنی آ کتوریس . اما شما؟ غلط 
نکنم» ریخت شما با وضع این استودیو هیچ جور نمیاید. 

میا 9 از روی همان تخته‌ی آگهی‌ها هم 
قضاوت کنیم» استودیو نه تنها با هنرپیشکان بلکه با 
همد‌ی مردم سروکار دارد. 

دجتر سری‌وتکان : داده کت نجیزه, مییما هن آقما 
را که به مدارش بیفتد داغی به پیشانیش میگدارد بطوریکه 
با دیکران توفیر داشته باشد. مثلا حتی حسابدار استودیو 
به ] کتور سینما نزدیکتر است و با او بیشتر جور میاید 
تا مثلا با حسابدار فلان بنگاه, نه شما آدم سینمایی نیستید. 
مرد جدی غمزده‌یی هستید که اتفاق شما را به سرزمین 
افمانه و افسون کشا تاه اسنت, 

حلاصد» من مهندسم, تخصص من پرتاب هواییما 
بویسیله‌ی منجنیق است. مرا بنابه درخواست گروه «پرواز 
به فضای اسرارآمیز» باینحا فرستاده‌اند, 

دختر کفت ۰ -بله اميدانم. آنها "مدام با ءمتحتیق «به 
هوا پرت میشوند. خوب؛: شما اهل مسکو هستید؟ 
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پله. من خودم ملتفت شدم که شما فهمیدید من 
اهل مسکو هستم» چون لنینگرادیها فوری مسکوی ها را 
میشناسند, 

دشن تتدان, کفت 4عشریلد,,.کویشی عابیانفی مسکویها 
وز اب رماخ: میدقت کولب نیزا وبا سا درک با ها 
آشتا شده‌ایم و درباره‌ی هم ) باندازه‌یی 5 آدم برای 
رفتن مثلا به بلغارستان در پرسش‌نامه مینویسد» اطلاعاتی 
داریم. فققط پرسش اول پرسش نامه هنوز بیی حواب مائده 
است که من حالا آنرا پر میکنم. - دختر دست بطرف 
برد دراژ کرد ۰ - نام من ۰ ناتالیا ویکتورونا» يا ساده 
بگویم : ناتاشاء نام خانواد گيم پراسکورووا. 

- نام منهم گوشچین سرگه‌ی ایوانوویچ. 

بعد بهم دست دادند و باهم به سرسرای استودیو 
رفتند , 

دختر گفت : -شما باید جواز ورود بگیرید. -د بعد 
با فحر و غرور افزود : -- ین جواز دایمی دارم. پس 
بعد از پانزده دقیقه همین جا یا نزدیک در همدیگر را 
خواهيم دید. 

بعد نکاهی آشنا به پاسبان کد معلوم بود او را میشناسد» 
انداخت و از راهرو به ته عمارت رفت. نکاه گوشچین 
پدتبالش «بودی کوشجنمیدانست: که دیگو او از -تخوانهد 
دید وی دیگر رنج و درد پیشین ناراحتش نمیکرد. جون 
دحتر برای همیشه از او دور نشده بود» دختر را در 
خواب ندیده بود که در بیداری بکلی ناپدید دنه 
دختر امش را باو پینشکش «کرده گویی پاو حق داده 
بود که بیاد دختر. باشد» دلش. از دوری او تنک. شود 
و امید دیدارش. را داشته. باشد, . گوشچین. .حالا دیکز 
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بیتواند نام دحیو ۳ بز بان بیاورد و او ۲ بنامد و . دور 
دا باساود, کت وا کر کیره از رنج تنهایی نجات یابد. 
گرحه شا تست [ت ندا رد وی سرئوشت نا گهان هد یه یی 
باو بحشیده است» او باید سپاسگراز رحم و ,تفت 
سرنوشت باشد و در فکر چیزی بیش از این نباشد. 

گوشحین مدتی انتظار میکشید تا نگهبان با دست 
شکسته‌اش جواز ورود به استودیو را برایش بنویسد. 
وی گوشحین همحنان راحت و آسوده دز انتظار بود و 
حتی در دل هم او را بشتاب وا نمیداشت. دیگر زبان 
در نظرش اهمیتی نداشت» حون لحفظه‌ی همصحبتی با 
دحتر از راه و روش باز ایستاده به لحظه‌ی حاودان 
ساءکن نو نا کنشتی بدل شده. بود, آن برخورد بغرنج که 
بیان گوشحین و واقعیت رویداد تایع قانون زمان نبود ۰ 
و گرحه ناناشا دور شده بود وی زوین در دست انیت 
دیده‌ی نگهبان و مژکان حیس هنرپیشه‌یی که در حواستش 
برای گرفتن جواز جوا مانده بود» حای بود 
و از ۳3 2 حود ما 1 # تیلم 
خوب از آب درآمد ها!,--و در موی پریشان دو دختر 
دبیرستان که برای فدا شدن در پرستشگه آمده هتر بودند» 
و در هر حیز بی اهمیت و قابل شفقت و عزیز که 
در پیرامون گوشچین یافت میشد, 

حتی وقتی هم که گوشحین عاقبت جواز پدست به 
راهرو استودیو داخل شد» هنوز آنحالت در او ادابه 
داشت و جسم و چانش از لطف و ظرافت دختر همحنان 
سرشاو مینود, در این فکر بو د 9 حرا در استو د پو 
را بروی همه بسته‌اند و از حه کس آنرا حنین سخت 


۳ 


محافظت میکنند و دلش بحال کسانیکه در آنحا وقتشان 
را بیهوده به حوازنویسی تلف میکردند میسوخت» ولی 
یخاطر ناتاشا بهمه با نظر بخشایش نکه میکرد. حتی 
رژیسور فیلم بچکانه‌ی ,پرواز به فضای اسرارآمیز» و 
بهندس دباغ سرخ تکنیک دنع خطر که گوشحین با 
او درباره‌ی سئله‌ی پرتاب هواپیما با منختیق گفت و 
گوی ,کرد و | ,معشی: معکبو. مدیر ۰ کنه. جواز . و اورقای 
ماموریت او را ابضا کرد و همچنین همه‌ی نوابغ نانناسی 
تک کله, به.. کله ,دز راهروها پخش و 29 
ناجیزی همه و همه بچشم عفو و اغماض مینگریست و 
زیبایی ناتاشا کفاره‌ی بیهودی هم آنها میبود. 

وقتی او به سرسرای استودیو سرازیر شد و از پشت 
شیشه‌های مات درهای خروح دنیای تابستانی کوحه را 
که دیکر هیچ پیوند و وابستی با استودیو نداشت -- 
دیّل» نا گهان "هب ,ود تابرا از +دست دادن انحنامن ی 3ه که 
نیروی باز کردن در را ندارد. پی برد که استودیو را؛ 
بخاطر آنکه زندی عجیب و سرارآمیز ناناشا در آنعحا 
روح میگیرد» دوست میدارد» | گر حه نه تمام ون 
پلکه فقط بخش کوچک و غیر بهمی از آن. پس تا 
در را پشت سر خود نبسته‌ای رشته‌ی باریی با دختر 
پیوندت میدهد. و ناکه باین فکر افتاد که. جطور است 
که همین حالا به کارگاه کلاه گیس بافی برود و موی 
بی رنگ سرش را باآنها بدهد؟ باینطور باز میتواند مدتی 
در استودیو بماند و شاید هم که نائاشا با کلاه گیسی 
که از موی او ساخته شده است نقش یک بانوی قرن 
گذشته را بازی" کند. تازه اکر منویشن" بدرد" کلاه کیش 
نا تاشا هم نحورد تفاونی نمیکند و در هر صورت او 
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با عالم هثری دختر سخت و تنک پیوند میياید. گوشحین 
پی بخنده زد و باز با حود گفت ۰ نکند که استودیو په 
ناخن و پوست و استحوان و قلب آدمی هم نیازمند باشد» 
در اینصورت میتوان تمام تن را مانند ابزار -- همحنانکه 
خود من ابزاری بیش نیستم - در راه عشق نثار . کرد. 
گوشچین صدایی از خستک خنه و ضعیف و خشمگین 
شیاه مینگفت"*۰ این دیید «حوال یادا ود« که یعنی 
حه! شما... راستی که آوانتوریست کهنهکاری "هستید! 
ناتاشا نزدیکش ایستاده بود. حشمان مشکیش د 
و حشمنا کی و اشک‌اآلود بود .و پایین وف وا 
لبهای پایین افتاده و چانه‌ی پرچین - بکلی پیر مینمود. 
گوشحین اتف کی باور ند اشتم 7 نیما 
وا دسا 


ناتاشا با افسوس وی بی قهر و غضب جواب داد ۰ 
چه آدم عجیبی هستید! لابد خیلی گولتان زده‌اند و وعده‌ی 
دروعغ شتله اید؟ 

برد شانیی پلا «انناحت و: انکان در دل میکفت : 
پله» حیلی گولم زده‌| ند حنانکه دیگر هیچ ابیدی بخود 
ندارم و بهر کس حق میدهم که فريبم بدهد. گرچه خود 
اينهم در حقیقت در بدکاری و فساد دست کمی از توا 
و فریب ندارد. اماء ناتاشاء هیچ نميتوانم بشما توضیح 
بدهم که چگونه چنین چیزی بسرم آمد» چون خودم 
هم نمی‌فهمم چه طور دچار چنین سقوطی شده‌ام. گویا 
آدم نا گهانی پحنین حالتی دحار نمیشود و این نتیحه‌ی 
آنستکه سالیان دراز» هر روز رفته رفته بیشتر از پیش 
با پستی و سقوط خو میگیری و سازکاری میکنی. . 


در اینحالت آنها از خیابان کیروف بطرف رودحانه‌ی 
نوا میرفتند. باد دریا گرا را تسکین میداد و تنفس آسانتر 
میبود. خیابانرا سایه گرفته بود ولی میدان جلو پل هنوز 
زیر آفتاب. بود. ناتاشا از گوشچین میپرسید .که چرا 
تخصص پرتاب هواپیما با منجنیق را برای حود انتخاب 
کرده‌اید؟ البته هر پیشه‌یی بجای خود و مانند سایر 
پیشه‌ها قابل احترام است ابا هیچ نمیتوانم بفهمم که 
چطور ممکن است فکر انسان بدنبال یک همچو کار نادر 
و خارق العاده‌یی پینتد! همه در نوجوانی این ارزو را 
دارند که به خوشبختی بشر کمک کنند و شما شاید 
قرط راجت آرژو بوده اید که نمام آشنایان و نزدیکانتانرا 
با منحنیق تآسمان: پرتاب* کنید؟,.ف. گوشعین ۱ مبگفت ۰ 
الیت» حون پرتاب با متحنیق با پرواز به کیهان ات 
نا گستنی دارد و در قرن بیستم چه کسی است که 
آرزوی پرواژ به کیوان را نداشته باشد؟ گوشحین با 
شور و شوق حرف میزد» اگرچه میدانست که پرسش 
ناتاشا برای شکستن سکوتی است که پس از بیرون آبدن 
از" استودیو بین آنها برقرار شد. گوشحین آمادی دیدار 
دوباره‌ی با ناتاشا را نداشت. ‏ تاناشا در "ضمیر او» دز 
امید و آرزو ؛ و در درد و اندوه او حای گرفند بود» 
ابا دیگر او تاب و توان رو برو شدن و برابری با 
خود او » و با زیبایی عاشق کش و نوجوانی پیرومندش را 
نداشت. 

خسته شدم, روحم خسته است. همیشه روحم را وادار 
بیکنم که در محیط نامناسبی زندی کند. زنم حق داشت 
وقتی بمن میگفت ۰ «حرا خودترا اینقدر اذیت میکنی؟ 
زر تقریبا همه ۱۳ زندی منبکتندتن. انوقت. برای 
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مثال عده‌ی "زیادیرا نام میبرد. ابا من هیچ تمیتوانستم 
قبول کنم که زندق آشنایانمان هم مانند زندگ من 
چندان روبراه نیست. بخود میگفتم . خوب» چیزی نیست؛ 
یکطوری زندق" بیکنند. اما من هیچ نميتوانم مانند آنها 
باشم. من آزادی خونسرد بودن را بدست نیاورده‌ام. 
هروقت زنم را می‌ببنم نمیتوانم از یاد ببرم که او دختری 
بود از کوی ,استخرهای پاکیزه, و قیافه‌یی دائت وارفته 
و عاشق . دز آنزمان او مرا بسیار دلیرانه تر و فدا کارانه 
ثر دوست میداشت تا من او را. حنگ و خانه‌ی سوت 
و کور و ننهایی نا گهائی مرا خفه کرده بود , او بی‌فکر 
و حخیال و یا تمام تیروی نوحوانانه‌اش عاشق بود. من 
کم کمک به عشق ورزیدن باو خو گرفتم. ولی خوگرفتنم 
همان و نابود یم همال, بعد ها» وقتی او دیگر شروع 
کرده بود که مدنی: از حانه غییش*بزند و" رفند" رفند 
دیرتر و دیرترک بخانه برگردد» من خودیرا بان 
راه نمیزدم و گویی لبهای بی‌طراوت با ماتیک لکد لکه‌شده 
و حشمهایشرا که نامطبوعانه پیل‌پیل میرفت نمی‌دیدم» 
و متوجه لباس بی ترئیب و بوی کنياک و بوی سیکار 
که در. مویش پیچیده ‏ بود» نبودم. ازش میپرسیدم : 
«کجا بودی؟» و با اين پرسش میخواستم باو امکان بدهم 
که از خود دفاع سکند» یگذا ی جسورانه دروغ بگوید 
وی آبروی زندی بهم ريخته و نامطبوعمان را نحات بدهد. 
کرت میگزاهع .که بلیخب وتیل میوا نوت از نتوین نیز 
در انتظارش " بود: "جلو گیری" کم" امید داشتم. کد. با 
صّبر و حوصله و خودداری و ایمان به. شرافتمندی 
او که دیگر حبزی از آن باقی ثمانده بود بر او پیروو خوا هم 
تشن او ) اول و »زودیر ۰ از می» کوالشت این دروغ 


۱۳۹ 


دو پهلو را تحمل کند. روزی ساعت پنج صبح در برویش 
باز کردم ,. زستان بود و از راه پله سربایی 8 
مغز استخوانرا میسوزاند به پای برهنه‌ام زد و بزیر 
ان دشامیر ‏ قوف کردم حنانکه هنو ژ هم از آسییش 
آسوده نشده‌ام , او با دای گرفته و گویی تهد ید آمیز 
گفت ۰ رحوب) بیخواهی بدانی کحا بوده‌ام ؟ 3( و عد 
برای اولین بار نکاهی نفرت آمیز برویم انداخت. معلوم 
ند له دایز از این رکمدی حشم پوشی و اعتماد من 
سخت سته و .یزار شده است. بن ساکت باندم و 
دیکر از او نمپرسيدم که کجا بودی. و دیگر هم 
ببزاری و نفرت نسبت بخود در نکاهش احساس نمیکردم» 
بلکه تحقیر والا بنشانه و کاهی هم احساسی شبیه به 
همد ردی و دلسوزی و شفقت... 

او کاهی بندرت شبانه نزد گوشحین بیاید و همه 
هم بحالت"مستی. ‏ گوشتجین میدانست که .مهر .و محبت 
زنرا بنزد او نمیکشاند» بلکه انگیزه‌یی همانند هون و 
طلب ؛ و گوشچین سرشار از شرم» و لعئت و نفرین کنان 
به ضعف و سست‌ارادی خود» از زنی که زمانی صمیمانه 
دوستش میداشت و حالا ازش میترسید لذت. مپبرد,. انسان 
هیجوقت بدبخت مام عیار تست رف اهبش , واه , کریزی 
بافیشت. و . وقتیکه دختر کش داشت دعر بوک فده 
زندق گوشحین وحشتا وت شد. و او تتخاظر ۰ .دحترشی 
جنین زندی را تحمل بیکرد. دخترک با همان پرستش 
رشک آمیز»ء که بیشتر دخترکان در عشق پبپدر که 
هنوز جوان است و جذاب و در زندق خانوادی ناز و 
نوازشی ندیده» نشان میدهند» پدرش را دوست میداشت. 
دختر بزرگ شد و رفته رفته به انار شرم‌آور خانواده 
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پی "برد و با بیرحمی وجوانانه یکباره طرف بمادر را 
گرفت؛,و «ذایوار: بی‌اعتدایی. متکبرانه. بیان. خود:.و, پدرش 
کشید. زن گرچه با شوهر بسختی رفتار میکرد ولی آدم 
بدحنسی نبود در صورتیکه فقتی پدر ترسان ترسان تلازش 
میکرد که بانسوی دیوار راهی بیابد و نفوذ کند با چشمان 
نیمه بسته و ناه ناخرسند دختر روبرو میشد, اینطور برميامد 
که خفت و خواری» و ضعف و سازشکاری پدر برایش غیرقابل 
بحشش بود. دحتر . مادر را دوست نمیداشت» مادر 
برایش فقط سرمثق و نموئه‌یی بود که چگونه میتوان 
اتقلال..ی ...یی :یند و ب,باری .ی سخت, گیری یکحانبه 
برای. حود بدست زد > 

گوشچین. به ناناشا گفت ۰ نخیر» . اشتباه میکنید» 
ان مدرد لامرت ۳ , تیستم, ارف .کفاونی ر است/ء 

آندو. از ,پل .گذشته .در کنار «میدان, مارس, پهلوی 
محسمه‌ی سووروف*** ایستاده‌بودند. ناتاشا که میخواست 
نقعی واهتماب رل ایفا فکتد» معمازی حاله‌ی لو سب رکیزه 
رنگ و نه حندان قابل توجهی را به والن دلاموت نسبت 
بیداد در صورتیکه آنخانه کار کوارنی جوان بود. 

تاتاجا» "در دلیتوادی س کد نادانی تا ریخ زادکاهش 
روی آب افتاده بود» بلندینشانه دلیل میاورد و بحث مپکرد. 


* والن دلاموت» ژان باتیست میشل (۱۸۰۰- ۱۷۲۹) 
معمار فرانسوی که بیشتر کارش در روسیه بوده است (م.). 
ی حا کویو کوارنی ۱۸۱۷ ت 6 ۱۷) معمار ایتالیایی 
که در پتربودگ؛بناهایی ساخته است. (م), 
۶ سووروف (۱۷۲۹۰-۰۱۸۰۰) یی از سپهسالاران 
روسیه (م,), 
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گوشحین گفت ۰ -- بحث برای جه؟ روی دیوار حائه» 
بطرف میدان» سنک نوشته‌یی هست و در آن روشن و 
آشکار نوشته شده است که معمار خانه کوارنی است. 
بیخواهید بینید و مطمتئن بشوید؟ 

انا از -آن گوشه. که آنها ایستاده بودند : تاابزدیک 
آتخانه رفتق حندان آسان نو د» حون گذشتن از بیان 
کوجه قدغن بود و میبایستی دور زد , 

باینحهت ناناشا همحنان سر حرف خود ایستاده بود. 

گوشحین کفت ۰ میعضو | هی بن الا همه‌ی پناهای 
مغروفی را که کوارنی و دلاموت ساحةاند نام ببرم » 
حه آنها که حالا بر پا هستند و خه آنها که سوخته‌اند 
و طواب ‏ تابوی شتا وه هت که ی 
ساخته شده‌اند و حالا دیگر و 
ندارند؟ 7 آنوقت گوشحین سی - حهل نام ب پنا وا پشت هم 
شمرد و نشانی همه‌ی بناهای برپا و 9 شده را عب 
یادآوری تر. ۱ ّ 

ناتاشا یهت زذه, گفت سوب ۳ کل 2[ 
لا ژم نیست. ‏ ابا بگویید ببینم این اطلاعات شما فتتط 
بحدود به کوارنی و دلاموت است یا همدی معماران 
بناهای دیگر را در در ام 

گوشچین با کمی خودستایی گفت : - همه‌ی معماران 
تنم دی ساجتن, شربور که جستی. دافتهاند _ابایران میان 
همه‌ی آنها . کوارنی معمار محبوب منست. , . . 

-چرا؟ ایا او" بهتر از وروتی‌خین یا رسسی, است؟ 

هن نميگويم که او بهتر از ۰ دیکران" است» ابا 
من او را پیشتر دوست دارم , 
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آخر بگویید ‏ ببینه شما ی. هستید؟ متخصص منحنیق 
ی معمار ‏ هنرشناس» را هئما یا مولف کتاب را هئما 
دربا ره‌ی لنینگراد ٩‏ ۱ 

گوشچین لبخند زنان حواب داد + - متخصص آمنتحنیق . 
شما میتوانید از استودیوی سینما . بیرسید. 
۱ آخز متخصص و. مهندس منجنیق را جه به کوارنی 
و ۰ دیکران؟ شما حتی اهل لنینگراد .هم نیستید. 

آدم کاهی به یک پئا هکاه 5 در آنحا آزادش 
بگدا رند سخت احتیاج دارد. مردم حتی, برای این فرار 
نجات,بخش روحی یک نام پیمزه‌یی, هم. ساخته‌اند : هوبی, 
شهر بجم. پتربوز گ : هم., هوبی!. منسنتنم.. 

ستی) که چه خوشی و شادی بی‌اندازه‌یی بادم. ینت 


دهد چم کتابی با جلد قرمز: تیماجی‌ایرا .ژد بمیکنی/ 


و روی کاغذ عالی آپریشمی زرد رنق عکسهایی 7 + شام #۷ 





میکنی ؛ + مثلا مر ستونی ۳۹3 از دوره‌ی ارات آدر پنایی 
۳9 دو حریره‌ی : «کامتنی (سنی) تایه شلاح باقیمانده 
است. یا ۱ کالری ای بشیوه‌ی ساده و لبیل بارتی. طسب 


شبکةیی هد که هی دو خیابان فونت 
نخورده مانده است. دیدن همه‌ی اینها و بعذد بخاطر 
آوردن: کوشه‌یی.:از هی له یق از این یادگارها در 
آنجاست و بیاد آوردن دورنمای محل .و تصوز: اینکه 
این . بناهای باز مانده در قدیم بحه شکل بوده است بسیار 
جالب و مشغول کننده است» دیگر هیچ متوجه نمیشوی 
که در آحانه تنها هستی و بیاد هم نمیاوری که جرا 
ننها هستی» دلت روم و. روشن است و احساس میکنی 
که سنگ بناهای قدیمی بسیار نرمتر و گرمتر از قلب 
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سنگین انسانهای خودپرست است. اما شادی بسیار» حتی 
نه شادی بلکه آرامش» آرامش پرشکوه روحی بیشتر از 
آثار جاکومو کوارنی بادم دست بیدهد» این هنرمند 
گرچه خودش کوتوله و چاق بود و دباغ بدتر کیبی 
داشت آفریننده‌ی ها هون کال + تفای یرگن حد 
معماران دیگر شاید یرومندتر و با عظمت تر بودند 
و فانتزی غنی‌تری داشتند» سادق خردیندانه و دقت 
هنرمندانه‌ی کوارنی تمام آثار اورا از جهت اصالت و 
کمال بر آثار دیگران برتری می‌بخشد» کوارنی همه‌اش 
در فکر زیبایی حجم بنا بود نه سطح آن. از دیدن سایه 
روشن روی جلوخان بسیار ساده‌ی فرهنگستان علوم احساس 
فخر و بباهات به تماشاگر دست میدهد. ایمان"میاوری 
که انسان را نمیتوان ناجیز شمرد. بیاری هنرمندانی مانند 
کوارنی» آرگونف پر اندوه» حدوا کینسی پرشکوه و جلال 
و رسی فربانروا میتوانی برهر بدبختی زندق» بر هر 
زنتی و تاریی شبانه که ترا به تنهایی دچار ساخته 
و بر هر دلمردی و رنج چیره و پیروز شوی. 

کوشچین با دل پر امید به ناناشا کفت «سمیل دازید 
من للینگراد کابلا بخصوصی را بشما نشان بدهم؟ نان 
للینگرادی که تا بحال ندیده اید, 

حنین للینگرادی کحاست؟ 

در کوچه پس کوچه‌هاء در حیاطهای کوچک؛ 
در پشت بناهای معروف» و کاهیهم درست در میان 
خیابان نوسی. افسوس که کسی متوجه آنها نیست؛» 
همحنانکه اسان کمتر متوجه آن چیزیست که در 
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س_ ایوانویچ» آخر برای این تماشا یکروز هم 
کافی نیست 
تاکسی ناگهان جلو چراغ راهنما ایستاد؛ چراغ ریز 
موم + شبیف: بخشم گربه تقو میداد که تاکسی آزاد 
ست. گوشچین فوری تصمیمش را گرفت. دست ناتاشا 
۱ ی و او را-بدرون: ماشین. انداخت. راننده. تا آمد 
بکوید : اینجا قدغن است که گوشچین با اطمینان و 
شادی بسیار فرمان داد » «راست برو» داداش» نترس!» 
راننده دیگر ساکت شد و دسته دنده را قرحی بحلو برد. 
ماشین براه افتاد و گوشحین هول زده بیاد آورد که 
فقط مبلغ ناچیزی پول در جیب دارد. خوب» برای تا کسی 
کافیست ابا پول مهمانخانه را حه حواهد کرد؟ 
گوشچین هیچوقت پول کافی در جیب نداشت» چون 
برای آنکه اژ هر گونه کفت و گو آزاد باشد ماهیانه‌اشرا 
تا آخرین کوپک بزنش میداد. سیکاری و عرق‌خور هم 
د», کفشش را در خانه وا کس میزد و ریشش را هم 
در خانه میتراشید» رفت و آمدشهم با اتوبوس و تراموای 
و مترو بود. فتط کاهی که پولی از کار تصادفی بدست 
میاورد حرح کتاب بیکرد. و هروقت که به ماموریتی 
میرفت پولش با دقت حساب شده بود » دو روبل و شصت 
کوپک برای خورا ک هرروژه»: یکرویل و پنجاه و شش 
کوپک هم برای بئزل و پول تراموای. ابا از آنوقتیکه 
دز سالهای تحصیلی بعقل آمده بود و میتوانست از 
هزینه‌ی تحصیل و دخل اضافی صرفه‌جویی کند و بلیتی 
برای کثسرت یا تأثر بخرد ویا دسته گلن یا تحفه‌ی ناحیزی 
برای همسر آینده‌اش تهیه کند ویا اينکه پول ضرفه‌جویی 
شده را بدرد هزینه‌های پیش بیثی نشده بزند» از همانوقت 
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فهمیده بود که هروقت باید از ماموریتی برگردد اگر 
بجای بلیت قطار در کوپه‌ی جداکانه بلیتی در قطار 
سریع السیر در وا گون عمومی بحرد میتواند مبلغی صرفه جویی 
کند و هروقت ضرورتی پیش آید بکار . بزند... 

هر کلکسیونر» هر قدر هم که گوشه نشین. و 
کنا هگیم جافند دلفی:خواهه»: کو ربج یکباز »گنیر 
بدیگران نشان بدهد. گوشچین که دیگر جای خود را 
داشت؛ جون دلمرده و مردم گریز نبود؛ فقتط وضع زان کین 
او , را ,گوشه کیر ۱ .ساخته بوده از. اینها: گذشتد: دربارای 
حد حیز او .میتوانست با ناناشا صحبت. کند؟ د ربا ری 
درد و رنج و اندوه زد گیشن پا درباره‌ی ساختمان منحنیق؟ 
البته هیچکدام آنها به گفتنش نمیارزید. بنابر این او 
یکانه چیزیرا که در شبهای دراز تنهایی ریزه‌ریزه گرد 
آورده بود» موضوع صحبت قرار داد» چون چیزی بهتر از 
این نداشت. و با آنکه مردی بسیار مبححوب و پا 
باکت پود‌تا کمیع وا ییاز گوشه ی زنید, کوشیه‌ی وویگر یف 
میکشاند و ناناشا را په کودالها و گورستانهای قدیمی 
بیکشید و از آنجا به حیاطهای نیمه‌ویران و میدانها و 
حرا به ها ؛ و هیچ متوجه و .ملتفت آن نبود که آیا نا ناشا 
ازبواتن نماشا حوشش میاید یا نه» حسته شده است یا 
نهر 1 میدانست۱. .که , دیگر همحجو کیت ده نماشایی 
پیش خخواهد آمد و شوق" زده و با هیجان میخواست 
همه‌حارا "باو نشان بدهد, او فهمیده نود که ناناشا فتط 
با پناهای بسیار معروف معماران آشناست و از آثاو 
کوحی که از آنها باقیمانده و از نشانه‌های دورانهای 
کذشته و پناهای فراوان .درجه دوم "کوارنی که در 
کلکسیون او حای داشتند . بکلی بیی حبر است. گوشچین 
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بخصوص". تا کسی را به کوچه‌های خالتورین» نوسی» 
ادوایا: و:زفونتانکا میکشاند. و" با . خوشحالی: فرناد. میزد ؛ 

این داروخانه‌ی قدیمی, کار کوازنی است ! .: .اینهم 
کار اوست!.. اینهم حصار قلعه! .. این بیمارستان هم 
از. شاهکازهای:, کوارتی است!.. .این بناء. را , میشتایبید؟ 
عیت این کها ردیر اضلء کار رکولونی,:است., 

دوق و هیحان او به . راننده شم سرایت ار راننده 
صورتی سرخ و خواب آلود و . گوشهای کوچی داشت 
که به دیوار‌ی سر تراشیده‌اش خسبیده بود." راننده 
همیت‌کد حانه‌یی ستوندار دید بی . آنکه در انتظار فربانی 

بطرف خانه راند, 

گوشحین گنت کهچا میروید؟ ما باید راست برویم, 

راننده گفت ۰ ی این هم .. کوازئتی است. 

لائاشنا خنده‌اش! کرفت: امین بظر"؛میاند که کمتر 
ار ویر از وف و۶ ماما وم اه تفای آب 
این تعحب آور بود که" در آن لحظه که گوشحین با 
دوق و شوق بنایی 9 را نشان میداد و توصیف 
بیکرد» جهره‌ی زنده و محدوب ناتاشا پیشتر موجه گوشچین 
بود تا ویرانه‌ی بنای شکفت آور . 

گوشحین با هیحان شا ی کنید. نکه « یگ 
حد زیباست | 

تناکا رتصللیی! طیکرخاستم بیلتاباض زا متفر 

راستی» شما تا پحال همجو حیزی ندیده بودید؟ 

ناتاشا اقرار میکرد »-درست است» ندیده بودم. حتی 
نمیدانستم همجو حیزی هم هست. 

کوشحین مدتی در تماشای بنا های قدیمی از خود 
پیخود 7 فقط وقتی: تکه‌یی از یک ملایکه را در 
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باغ جزیره‌ی واسیل‌وسی تماشا میکردند ناگله بخود آمد. 
از بلایکه فتط تنه‌ی سنیق و یک بال باقیمانده بود؛ 
بال مانند بال گشاده‌ی قو پرشکوه و زیبا بود» گوشچین 
داششت اتوطیفت کرد , | کر بلایکه کابل بیبود حگونه 
بینمود» در اینحال روی چمنزار چشمش به پرنده‌یی فلزی 
افتاد. دور بدن پرنده را زرهی از پولکهای ریز مپپوشاند, 
و هنکاییکه پرنده زیر نو آفتاب واقع مسیلد موجهایی 
طلایی بروی زره میانتاد, 

گوشحین نا که پرسید * این حیست ؟ 

ناتاشا گفت « -به! سرکه‌ی ایوانیچ» خدا عقلتان 
پدهد! سار را نمیشناسید! 

گوشچین سراسیمه گفت : - چقدر بزرگ است! 

سار باندازه‌ی یک کبوتر بود» شاه سار ! سار معحجزه‌آسا! 
گویی سار این روز بزرگ غیر عادی را که او ولخرجانه 
و ببهوده صرف سنگها و بناهای سرد بیروح بیید پیادش 
میاورد. جون در کنارش موجود معجزه‌آسای زنده و روحدار و 
و او فرصت گراننها را صرف سنک و 
سقط سرد بیروح میکرد. 

کوشخین پرسید ۰ مثلاینکه, دیر صحبت از , فنفتة 
مزر ایست 

هر طور میل شماست. من خسته نشدم. 

گوشحین تا کسی را آزاد کرد و با ناناشا آهستد 
بطرف پل لیوتنان اشمیت رفتند. 

تاناها شورانه ریک دک سر کلاق ایوانیچ» شما تنها 
زندق میکنید؟ 

بت ص ‏ صی ‏ و ای 
د حترم بزرک است تقریبا هشال شماسشت. از کحا بنظر نما 
اینطور سید که من تنها هستم؟ 
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و 
هیچکین. بجز...: - ثاقافنا لبخدی. زد؛ - بجز . کوازتی ب 
شما نئیست, 

گوشچین اندوهناک گفت : - گرچه در معنا این 
درست است» حق با شماست. ابا تعجب میکنم " که 
جطور شما اینرا فهمیدید! 

ناتاشا آهسته حنانکه گویی بخود بیکوید» گفت»-- 
اوه) این کار دشواری ثیست., 

گوشچین پرسید : - خوب» خود شما چطور؟ لابد تنها 
نیستید؟ با حانواده و شوهرتان زندق میکنید؟ 

نخیر» اتفاقاً من تنها هستم و هیچکس را ندارم. 
پدرم در جبهه کشته شد. مادرم هنکام محاصره لئینگراد 
درگذشت. مادربزرگم مرا بزرگ کرد. او هم از پیری 
در گذشت, شوهر هم نکرده‌ام. با وجود این جندان تنها 
نیستم . مب کدی ایوانیچ » میل دارید که منهم لنینگراد 
خوده. را بشما نشان. یدهم 

- آیا این باعث زحمت شما نخواهد بود؟ 

ناتاشا,خنده‌اش ,.گرفت و کفت ۰ تامن..حتم. داشتم_ که 
شما درست یک همحو جوابی خواهید داد. نخبر » براحتی 
ميتوانيم بانجا برویم, 

لنینگراد ناتاشا از بولوار اتحادیه حندان دور نبود, 
آنها پیاده باآنحا رفتند و تمام راه هم هر دو در فکر 
پودتدا ۳ خی «سفومیگت لوا ره ال کی کوورادنی 
که پالان بزرگ فاخر حاشیه‌داری به پشت داشت 
برخوردند. این حیوان در بولوار برای تفریحم و سواری 
بجه‌های کوچجک است, 
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گوشچین با تعجب گفت: چه الاغک کوچولویی! - 
و دلش برای تمام موجودات کوچک. و خرد به رحم 
و شفقت امد, ۱ 

ناتاشا متاثر و کمی .هم شوخ و مکارانه. گنت *-- 
آفرین بر آن سار که آنقدر بزرگ بود و .باین الاغ 
که اینقدر رچوه است! 
.گوشچین متصود دختر را نفهمید و پرسید ۰ - بنظورتان 
حیست ؟ ۱ ۱ 

دختر با بیانی مهربال جواب داد : - هیچ. آفرین 
بزندی و همه‌ی پدیده‌های معحزه آسایش ۲ 

ناتاشا و گوشحین به کارگله نقاشی داخل شذند. ئیمی 
از کاراه وسیع. را یک دستکاه گراوور و جلیک. بزرگ پر 
اژ گچ اشغال کرده بود. بحز دو سهپایه‌ی نقاشی؛ 
نخته‌یی پهن و کوتاه با" ده جارپایه و یک راحتی 
بشکل راحتی ولتر در آنجا دیده میشد.- حیزهای ساختد 
و پرداحته یی بشکل ففس برندکانست که گویا بمدل 
ساختمانهای اتمی بود - از "سقف آویخته بود. کنار 
دیوارها طافجه ها یی قرار داشت و روی انها شطلک‌های 
عجیب و غزیبی:- که : از" کچ ساخته شده بود بحشم 
بیخورد. آن شکلک‌ها. اعضای درونی انسان. بود ۰ "جکر 
و قلوه و شعمبه و روده‌ها و ریه و.... نقاش" چنین 
عقیده داشت که فقط تصویر , ظاهر اسان" و .ضورت و 
بدن» دیگر بس است, , آخر اعضای درونی انسان» کل 
سر سبد آفرینش» اهم, همان چهره .و هیکلش کامل؛: و 
زیباست. اشسنان دارای شکمی حنال : قویست کذ هر گواند 
خورا ک نباتی و حیوانی را.اهضم میکند» ریه‌یی که بالای 
کوه بلند و زیر زمین خون را از اکسیژن سیر میکند» 
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قلبی 49 پبروی متاومتخش بی آندازه اتیت و ضعیف رین 
و برهنه‌ترین و بیدفاع ترین آدم را یاری میرساند کد 
چبزهایی را تحمل کند که نبرومندترین جائور از "عهده 
تحمل آن بر نمیاید. و نیروی ایزدی آفرینشی که انسان 
را از تولیدمثل موسمی» چنانکه رسم جانوران ‏ است» 
آزاد بیازد, 

پرده‌های نقاشی و طرحها و گراورهای کارکاه گواهی 
بیدادند که طبع نااستوار نقاش پیزو دبستانها و شیوه‌های 
پسیاز گونا گون پوده است. از شمایل‌سازان ‏ روسیه‌ی 
قدیم تا پریمی‌تیویست های ایتالیایی و امپرسیونیست های 
فرانسوی و سووررئالیست‌های اسپانیایی و پیشروان وطنی 
خودبان و آپسترا کسیونیست‌های بیکس و . کارء. نویه 
پئو به» " و شا ید هب همه با هم » رفح او را انیر کرده 
بودند, اما از کارهایش معلوم بود که هثرمند با استعداد 
و فراخ قریحه‌ایست. بالای بخاری دستهایی کجی هرم‌وار 
روی هم چیده شده بود. دستهای پهن پیانونواژها: ستهای 
دراز و انگشتهای عصبانی ویولن نواژهاء دستهای قوی 
پیکرتراشهاء دستهای ضعیف و" پرورش نیافته‌ی شاعران» دستهای 
هنرپیشکان و دانشمندان و مخترعین و کار گران در آنحا 
دیلاه امیشان. 

بیان دسشهای بیشمار» پای کوچک و با ریک با لرین 
بعروفی: هم بشکل تاثرآوری قرار داشت و بچشم میخورد. 

پس از دست دادن "و آشنا شدن نقاش. فوری اظهار 
تمایل کرد که دست گوشچین را" قالب‌ریزی کند. 
گوشچین ایستادی کرد و گفت ؛- آخر منکه کسی 
فیستم. 

آهمیتی ندارد؛ دست حوب و با هثری داوید. 
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گوشحین با آستین بالا زده نشسته بود و نقاش تنومند 
ریشوی آبی‌حشم با حرکات آهته و قلقلک‌آور پنحه‌ی 
نیرومندش کچ روی دستش بیگداشت, 

همینکه کچ داشت خشک میشد نقاش تاج گلی بسر 
حناییش گذاشته» روی حلیی نت و بنای نی زدن 
۲ گذاشت. حجیزی نگذشت که از اطاق محاور دو 
پسربجه‌ی بوبور آمدند و بنوای نی بشیوه‌ی زیبایی شروع 
برقصیدن کردند. گوشحین احساس میکرد که در کار 
بجه‌ها مهیچگونه تظاهر و تمایل به خودنمایی در برابر 
مهمان وحود ندارد. حتی حنین پرمياید که بحه‌ها ابدا 
متوجه حضور او هم نیستند. اصلا این شیوه‌ی زندق 
این خانواده بود : پدر پیکرتراشی, و نقاشی و طرح ریزی 
و قالب‌ریزی بیکرد و هنکام دقایق تنفس و تفریح نی 
راو تاج گلی 45 یز بیگداشت. نه برای آن بود 
که با خدای کشتزار شباهتی پیدا کند» بلکه تنها برای 
آنکه خود را ساکن آزاد و بی فکر و خیال جنکل احساس 
کند و بهتر بتواند خود را از گرفتاریهای زند آزاد 
سازد. بحه‌های موسیقی‌دوست هم همینکه آهنگک نی پدر 
را می‌شنیداند نمیتوانستند از پای کوبی خودداری کنند, 

وقتی گچ خشک شد و میبایستی آنرا از دست» گو شین شحین 
برداشت» نقاش نی را کنار گذاشت. و همینکه ماهرانه 
دست را از گچ آزاد ساخت» اتاشا با هصر نقاش» زنی 
باریک با صورتی لاغر» یک میتی با بطری و گیلاس 
آوردند و آنرا روی دو جارپایه جای دادند. نقاش با 
حابق شکفت‌آوزری» بی‌آنکه تطرویی: بزمین بریزد ادها 
را پر کرد و با وقار و شکوه گفت : 

بپافتخار هنر ! 


9. ۱۲ 


باز گیلاسها را پز کرد. 

بسلامتی بانوان! 

کوشحین نکاهی پرسان به اتاشا انداخت و گویین 
بیپرسید حه کند؟ حون او از عهده خالی کردن گیلاسها 
پشت سر هم بر نمیامد. 

ناتاشا کفت «ن حاوه‌یین نیست. باید تشریفات را ارغایت 
کرد و گرنه صاحبخانه بسختی خواهد رنجید. 

بار سوم نقاش گیلاس را برداشت. در چشم آبیش 
گویی شبنمی بلورین میدرخشید : - بانتخار عشق! 

گوثچین شراب کمی شیرین و جوشان را نوشید. و 
گرمی پرلذتی در. سرش احساس کرد و گفت : -- شراب 
عالی ایست. به شراب مسملیانسک شنیه است. 

نقاش آرام توضیح داد + - این شراب نجوشیده‌ی خوانچ 
کارا است. تا آنرا از گرجستان حمل کنند و بجایی برسانند 
ترش . میشود. طاقت سفر را ندارد, 

بعد دو شاعر حوان به کارکاه آمدند, یی از آندو» 
جوانی نوزده ساله» باریک اندام» دارای کاکل طلایی کد 
تا روی ابرویش فرو ريخته بود و صورت بحکانه‌ی گرد» 
فوری شروع بخواندن اشعارش کرد. صدایش با تنین 
و بم بود چنانکه با هیکل کوچکش جور نمیامد. اشعارش 
محکم و با نفوذ بود و کم با بنظویه‌ی رپوکاحف» 
یه‌سه‌نین * شباهت داشت در صورتیکه ابدا تقلید منظومة 
یه‌سه نین , نبود. 


پنوگدین آلکساندروویج (ه ۰-۱۹۲ ۱۸۹۵) شاعر 
غزلسرای روسی (.). 


بعد دیگری» جوانی بلند بالاء خوشرو» همسال ناتاشاء 
شروع بخواندن کرد. گرچه او از رفیقش "بزرکتر ب 
و باوقارتر مینمود» گوشچین بخوبی احساس پیطا: ۶ 
نیرو و . قریحه‌ی" سخن‌سراییش" از اولی کمتر ۱ 
شاعر با صدایی جا افتاده و آرام ول روشن و ت 
قطع‌ی کوچی در باره‌ی جراغی, یکه و تنها و بیکس 
خواند و با .حشمان. پررنجی به ‏ ناتاشا نکاه انداخت. 

ناتاشا خوسردانه گفت ۰ --قطعه‌ی خوییست. 

شاعر سرخ شد و رویر گرداند. 

در تمام این مدت گوشچین با ناتاشا حتی دو کلم هم 
حرف نزد. همه‌اش با نقاش در گنت و -گو بود و شراب 
مینوشید و به اشعاز شاعران کوش میداد. ناناشا به- کار 
خانه مشغول بود و با همستر < قاشن.- آهسته "حرف نید 
و با بجه‌ها بازی بیکرد و چند کلمه‌یی با دو شاعر 
جوان" ردوبدل "بیکرد و " بشعرشان گوش میداد. زیر 
پرده‌ی این جدایی ظاهری سرو سری پنهان بود. از 
زفتا زشان آشکار بوذ" که نزدیی فکری: میانشان برقرار" بود 
و نیازی به تشریفات ظاهری از" روی نزا کت و ادب 
نذاشتند: 9 شاخ حوان اخشناس میکرد "که رشته یی 
تاتاشا و همان" تازه را بهم پیوند میدهد: کوشحین نکاه 
میوزان: و اندوعناي جوان را بروی خود اجساس کرد. 

شراب و وضع آغیرغادی و پزهیجان» و آمجموع تاثرات 
آنروژ" گوشجین .را "خسته و . کوفته کرده بود. او باز 
ای بسلامتی نوشید» از حیزی بشوق و . وحد افتاد 
و حوابی به پرسش اکسی داد و همه‌ی اینها انکاز در 
خواب بود: "زفانی ابخود آید و آنوقت شنید "که شاعر 
خوشرو بنوای گیتار ترانه‌ی غمنای دربازه‌ی کشور 
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اسب آبی میحواند و بعد دید که جوانک پرمویی به 
۱ کار کاه دوید و از راه رسیده سر صاحبخانه یسل کشید 
و گفت : «پس بعقیده‌ی شما ورشچاگین* ژنی است و 
مشعلدار هنر نقاشی است؟ بله؟, صاحبخانه در حواب 
یخه‌ی پیراهنش را کشید؛ محکم کرد؛ همحنانکه حنگحجویان 
قد یمی هنکام جنک زره سینه را محکم میکرد ند» و آنوقت 
شروع بدفاع از ورشچاگین کرد. همچنین گوشچین باین 
انديشه افتاد که مردم همسال و همعصر او پیهوده 
جوالان بتدام. آزا ریرژیشن.-بیکنی. و نبغواییت: که 
فکو ود ول تیک نازرا بقوانالاات کییا" آنبرزای یزرو 
بی شباهت به مفیستوفلس نبود بگوید که خواب مهلتش 
نداد 

گوشچین چند لحظه‌یی در چرت و پینی بود و همین 
حالش را بجا آورد. هنوز چشم باز نکرده بود و در 
فکر بود که جکونه معذرت بخواهد که در کنار خود 
صدای شاعر حوشرو را شنید که به ناتاشا میگفت ۰ 

پس او تو کوچه خودشرا بهت حسباند و... 

-نه» برعکس من خودیرا باو جسپاندم .و باینجا 

همجه هنری در تو سراغ ند اشتم , 

من خودم هم همینطور . 

بعد جوانک خشمکین ولی ضعیف گفت ۰ -در هر 
صورت این چه خربازیه که با این ریخت و با این لباسش 
درآورده! آخر حالا که دیگر دوره‌ی کمونیسم جنک نیست. 


* واسیلی ورشحا کین (۱۹۰4- ۱۸6۲) نقاش معروف 
ری رم 


۱ ۵ 


گوشحین دیکر فرصت جشم باز کردن و پایان دادن 
به بحث درباره‌ی خود را از دست داد و میبایستی پا نحه 
که دربا‌ی خود می‌شنید جوابی بدهد. اما چه میتوانست 
نکند؟ آیاء مقدان. باء خوانک درافتاد, .و کریبانگین! شند؟ 
یا درس اخلاق باو داد» که این دیکر ابلهانه تر از 
اول است. پس یک حیز باقی بی‌باند : خود را بخواب 
زدن و بقیه را شنیدد. 

ناتاشا گفت + - عجب! من هیچ متوجه لباسش نشدم. 

معمولا تو بتوجه رخت و لباس دیگران هستی. 

بله» وقتی چیز دیگری برای توجه نیست. 

.حالا حرا اینطور عصبانی میشوی؟ 

سمن؟ برعکس» بنظر من تو بکلی عصبانی هستی. 

ب خوب راستش را بگو بینم. این بیریخت اکبیری 
با چه چیزش ترا حلب کرده؟ 

ت برای. من : آدم " امیدبخشی " است. " نمیدانم" "چطور 
بکویم. حس میکنم که برای من پشتیبانی و مدافع خوییست. 

- آیا من برای تو مدافع حوبی نیستم؟ 

- البته تو مشت زن خوبی هستی و میتوانی هر کس را 
که بمن نکاه حپ بکند بخا ک بیندازی. ابا بثظور من 
چنین دفاع نیست. ۱ 

اشامت لا ید او ژنی تیا :نله متفر ؟ 

پنظر من او فقط متخصص خوبیست. کار خودشرا 
خوب میداند. 

همین ؟ 

- همین هم کم نیست. من و تو هفت سال است 
که با هم آشنا هستیم و تو همان هستی که بودی ۰ 
شاعر تازه‌کار» آکتور آماتور و مشت زن دون پایه. 


۱۹ 


پس بهتر است که یا به شعر ادامه بدهی يا آ کتوری 

پیشه کنی ویا دست کم کوشش کنی به استادی 
ورزش برسی, ابا تو هیحکدام نیستی. 

تو هیجوقت اینقدر تتندخو و تلخ گو نبودی» 
حطور همجه یکمرتبه؟ .. 

تناها تعاف‌باو را برجفاهاب برای: ایک ملخرفت. #ق 
نيامده بود که از اکسی دفاع کنم. --و گوشحین دلشی 
بخال طفلک شاعره. حوشرو سوجت. 

گوشچین هرگز نمیتوانست این اندیشه‌را بخود راه 
داهلد " هنود وا ارفیت: خوشخت"خوانگک. خساب:. کند, 
او "در ایتباره چنین فکر میکرد که لابد-ناتاضا: از شاغز 
جوان چندان خوشش نمياید و در ایتحال او» گوشچین» 
اقافادو هدر سوه رد00 2 ال اکتا قنور 
و محبت است» قرار گرفتد است بل اینموضوع بکلی اتفاقی 
اننت" و خصال و ارحمتدی گوشحین در این پیسّامد 
هیچ نقشی ندارد. گوشحین دی این اندینه بود که. او 
در این حند ساعت آشنایی با اتاشاء ناتاشای حقیقی را 
بحوبی شباحند .9 محدوب او , تنلاه است.. اما تاناشا هیچ 
شناسایی حقیقی درباره‌ی او ندارد» فقط ممکن است که در 
نتیجه‌ی اولین برخورد تصوراتی دربار‌ی گوشچین در 
دهن او راه یافتد است و شاید هم که موی فلفل نمی 
او » همان مویی 15 مورد نیار فوری استود یوی رلخفیلم) 
است» سبب اصلی این تصورات است. ولی گوشحین در 
هر صورت از اینجهت اندوهی بدل راه نداد و همین 
برخورد را هم بخشش ایزدی دانست» و همحنین دیدار 
با نقاش و خانواده و دوستان او و باز شعر و ترانه 
و کت بو .گر - یعنی تنین صداهای جوان و 


۱ ۷ 


پر دوق و شوق» همه‌ی اینها برایش هدیه‌ی آسمانی 
بود , 

وقتی گوشچین چشم باز کرد دیگر شاعر خوشرو 
در کارکاه نبود. بجای او دختری با صورتی سفید رنک 
و موی زیبای حنایی نشسته بود. دختر یواشی به نوشحین 
لیخند برد » انکار پس اژ مدلی جدا یی باو حوشابد 
بیگفت. بعد ناتاشا پیش آمد و بالشی آورد و کفت : 

بر اطع ایوانیچ » میا حرشه شلد ید , احازه بد ۵ رل ۳ 
بالشرا زیر سرتان بگذارم. 

این دیگر تعاف خشی نبود بلکه پرستاری دوستانه‌یی 
بود درباره‌ی مردی پابسن و حسته. گوشچین شرمگین 
و سپاسگزارانه گفت.۰ 

متشکرم. میدانید من طاقت یک قطره شراب را هم 
ند رم . اژ عادت افتاده‌ام . 

هیچکدام طاقت اینقدر شراب را نداریم. ار حه 
ع شب داشته باشیم 

گویا ناناشا آن شاعر حوان با صورت تح‌انید و فلکزده؛ 
و مفیستوفلس حواب و و ب حوان سس رو که 
ایتجرف. را زد. در این مین نها ماحبتان» رو 
کمتر از دیکران شراب ننوشیده بود» مانند پهلوان 
سرحوش و پرنشاط و استوار بود... 

وقتی مفیستوفلس آباده‌ی دستبرد دیگری بسوی شراب 
شد ناتاشا و کوشحین آناده رفتن شدند. 

صاحیخانه دلسوزانه میگفت ۰ - ناتاشاء او قانت تلخ 
نشود. حه اهمیت دارد» بحه‌ها میل دارند باز گلویی 
توق وافشندن 


۱:۸ 


ناتاشا آمرانه جواب داد ۰ - بفرمایید» هر قدر دلتان 
میخوا هد بسلامتی بنوت‌ید» ابا که ایوانیچ د رگ 
بسش است. او پیشتن از ای تميتواند: 
خداحاففی کمی تاثرآور بود. صاحبخانه گوشحین را 
در آغوش گرفت؛ او را بوسید و .اهبتة میگفت :۰ 
رازگ , با تعقرت ات آمتی ییا به فاگ بگذارء 
زاسک بیا پیش ما! قدمت روی حشم | ابا بمواطب باش » 
اگر ناتاشا وا" برنجائی...- نتوانست حرفثن را تفام. کند؛ 
نا کهان اشکش حاری شد که معتیش این بوذ ۰ «میکشمت!» 
گوشحین احساس. .کرد که" کنته‌ی ناش تهدید بی 
معنایی نیست» و بار دیگر لب سرخ و سفت او را 
که زیر سبیل پرمویی پنهان بود بوسید. 
همسر نقاش نان شیرینی و کلوچه با گوشت و نوعی 
حورای برای ناناشا آورد و اضرار میکرد . که ناناشا همه 
را بردارد و با خود ببرد. بحه‌های نتاش هم دامن ناناشا 
را گرفته بودند و سر و صدا میکردند و و 
از او جدا شوند.. گوشچین میدید و احساس میکرد که 
راستی ناتاشا در شهر بزرگ خود. تنها و بیکس نیست... 
خانه‌ی ناتاشا در کوجدی را کوو بود.- آنها راه 
دایره مانندی احثیار کردند که از بیدان کاخ و شاهراه 
مارس میگذشت. این قسمت شهر با نورافکن‌های فراوان 
روشن شده بود و کاحها و ابلیسک‌ها خودنمایانه از 
تاریی سر بیرون کشیده بودند اما زرق و برقی که تنها 
برای حلب نظر توربستهای بیکانه ترتیب داده شده بود 
شهر .را از حالت جدی و استقلال پرشکوهش ‏ بیرون 
میاورد. از طرف دیگر» اگر خوب دقت میکردی» در به 
بالای نورافکن‌ها و در سفیدی درخشان دیوارها پترووگراد 


۱ ۶ ۹ 


سال هفده دیده ميشد» یعنی هنکابیکه شبها سیاهیان انقلاب 
در کر ۱ آلنتین حود را گرم فیگردنلین نود آتش و 
سردی سر نیزه), , 

گوشچین بخود لرزید» چنانکه گویی سریزه‌ی تیز و 
سردی به تنش حورد. بهوش باش ! روزت هنوز ادامه 
دارد» آتش ذوق و شوق هنوز سوزان است. بیاد دار» 
پیاد دار که تو راستی بازو ببازوی دوشیزه ناتاشا از 
بیدان کاخ میگذشتی» تا بعد بخود نگویی که اینها همه 
رژیایی بیش نبود. و باز بیاد دار که دختر تمام روز 
و تمام عصر با تو بود» ترا تحمل کرد و از خود 
نراند» اگر حه تو کاهی زیاده از اندازه در هیحان بودی 
و کاهی خرد و خمیر و گاهی هم مست» آخرش هم 
بکلی از پا درآمدی. دختر همه‌ی اینها را تحمل کرد و 
بخشید و با تو دلسوز و بهربان بود. همه اینها بود 
و بود و هنور هم هست. او در -کثار نست» حسبیده 
به تست. حشمهایش» گونه های آفتاب خورده» لبهای 
نرم و از اندوه و افسردگ پیرشونده» موی افشان» گردن» 
شانه» آخ پروردکارا؛ همه حیز زندق وم و پر رفح در 
کنار تست,و میتوانی آنرا نوازش کنی. و گوشچین 
حنانکه گویی خودشهم انتظار آنرا نداشت دست بدست 
ناتاشا سایید. دختر نگاهی پرسان باو انداخت. 

کرشین ,آهسته کفت  *‏ بیجشید» «نمیدائم جرا , باور 
نداشتم که شما اینجا هستید, 

ناتاشا بی آنکه تعجبی بخود راه دهد با لحنی آرامش بخش 
گفت:* لته که من اینجا هستم» پااتشنما هستم , 

کوشحین خوشحال شد و برای سپاسگزاری از اینکه 
ناتاشا. او را به. تماشنای رلثیتگراد , خودین»: ایرد + کنت " 


10 ۳92 





همه‌شان آدمهای مهربان و با قریحه و استعداد 
هستند | 

تاتاشا بحالی" آشفعه ی رشان کف # بل ایا 
نميدانم جرا رزلاتوون نها را کمیا از پیش دوست 
ید 

گوشچین با نجرانی پرسید ۰ - جرا؟ 

ناتاشا مدتی ساکت بود. بعد گفت ۰ 

جطور متصودمرا برایتان بگویم... میدانید هنر 
عالی آ کتوری در بازی کردن یک سن یا یک مونولگ 
نیست» بلکه در بازی کردن لحظه‌ی وقفه و سکوت است. 
یکوقتی تاتر هنر در مسکو دربازی کردن سکوت مشهور 
بود... این دوستان من که دیدید نمیدانند و نمیفهمند 
سکوت چیست, بدام در هیجان هستند. يا بایستی با هم 
ساعتها به بحشهای بی پایان بپردازند» یا کشیرا افشا و 
يا با هم گلاویز بشوند» ویا اینطرف و آنطرف به نمایشگاهها 
و دیدن فیلمها و اولین نمایش پیسها بدوند... 

بیحز مقصودم‌را بفهمید. همه‌ی این تکاپوها از روی 
هوسکاریست» عشقی به هنر نبست. هوسکاری در تمام 
زندی روحی, البته نقاش صاحبخانه در این شمار نیست. 
او در هثر حود استاد است و با آنکه بار خانواده را 
بدوش میکشد باز هم برای بازی و شوخی باندازه‌ی کافی 
پیرومند است..., ابا شاید عم 7 من بیحود آنها را 
سرزنش میکنم... جای شکرش بافیست که چنین دوستانی 
هستند و وحود دارند. نناید حدا را بحشم اتدااحت. 
شکر و مسپاس! - ناناشا "رو ببالا کرد.--من ایثرا 
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بخدا بيگويم برای اینکه بلا و زیانی نرساند... اما 
شما سر گه‌ی ایوائیچ» شما خوب مپتوانید «حاموش بمانیدم» 
پاشسان موش قافن رطالموت 

ناتاشا در حانه‌یی قدیمی نودیک پاساز «زندق میکرد. 
از میان درواژه‌ی کونتاه حیاطء که نوده هیزم در ته 
آن قرار داشت» مدخل کاخ زیبای میخایلووسی که زیر 
نورافکنها میدرخشيد دیده میشد. چنین. بنظر گوشچین 
رسید که تیزهوشی ناتاشا تماشای یکی از بهترین آثار 
رسسی را هنکام حداحافغلی باو پیشکش کرده است. 
ناتاشا میخواست» اگر نگوییم زشتی و تلخی ‏ خدایی,.را 
بای شوه |اپوشاند»: دس کم رآنرلء پیارایه,ارکن حنتن 
دیگری بحای او بود در این لحفه‌ی آخر البته دورنمایی 
که دربرابر گوشچین قرار داشت کاخ میخایلووسی و 
ستونهای رحشنده و دیوار و در و پنجره‌ی دفیق و 
زیبای آن نمیبود. گوشجین میکوشید خود را "بآن راه 
نزند و بروی خود نیاورد تا به دلتنق و نا امیدی نیفتد. 

گوشحین دشت:. اقا دتختروه اد اهتا ‏ رقم از رقف 
وم ری کی گرییب صفیلگز: قگر] ناسون 
کرد. و گویی بخود میگفت : افسوس» الان است که 
دختر دیکر یرود و روشن‌ترین .و نا گهانی‌ترین .روز 
دا و سک مان ریک زومرم اي 
روز خوشبختی دمی بیای! دمی دیگر بپای!.. ای دحتر 
مهربان» وقتی از دروازه‌ی سیاه این خانه بکذری و دیکر 
صدای پایت بگوشم نرسد» اندیشه‌ی آنچه که بر من 
خواهد گذشت وحشتنا ک و دردنا ک است» دیکر هیحکوند 
کاخ میخایلووسی و آثار معجزه‌اسای رسمی و حتی حود 
کوارنی هم مرا از درد جدایی نجات نخواهد داد!.. 
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دحتر دست او را از شانه‌ی حود گرفت» و حون 
احساس «کرد .که گوشحین قصد او را د ونمی یا بد» او را 
کمی با خشونت بدنبال خود کشید. طاق دالان. دروازه 
بالای. شرشان قرار ۰ گرفت. گوشتحین با مهر وصف‌ناپذیری 
بآن اسمان تاریک کوتاه و دیوارهای پوسته پوستد و 
سنگفرش قدیمی نکاه" میکرد, ناتاشا نمیخواست در کوحه 
در حضور را هگد رها از او حدا شود و او را به آستانه‌ی 
زندی خود نزدیکتر ساخت. آستانه‌ی خانه‌ی او در ند 
حقاط. کرد و کوحی». که بوی حوب توس در آن بمشام 
میرسید» پدیدار شد. حیاط بانند جاه کود بود و بالای 
آن باه تمام میذرخشيد و فروغش بروی توده‌ی هیزم و 
سگفرش پرشیب و سسته‌های قدیمی درها میافتاد, 

گوشچین نزدیک پلکان سنگی فرسوده ایستاد. و باز 
دشت. ناتاشا .او . را بدنبال خود .کشید. دری فرسوده و 
مسگین,, باوا ز .درامد و نغمه‌ی غمگینی خواند. در روشنی 
مات حراغهای کوحک گرد گرفته راه پله‌ی. تاریک و 
بی. انتهایی قرار داشت. مانند همه‌ی خانه‌های کرایه‌یی 
قدیمی راه پله کهنه و از کار افتاده بود و نرده تق 
و لق پلکان که از بس دست بان خورده بود.. رنگ‌ورو 
رفته و سیاه بینمود.. وی برای گوشجین راه بالا رفتن به 
آسمان سعادت بود. و او یدئبال دختر ببالا , رفت» .در 
حالیکه نفسش تنک شده بود» اما نه از خستی سربالایی 
بلکه از هیچان درونی و سپاسگزاری. سپاس برای آنکه 
دخیز, عالیترین لطت رزابباو مکزده؛ پیش از آنکه از او 
حدا کردد و برای همیشه نایدید کردد؛ او را بحانه 
حود راه داده خوشبختی نزدیی بخود را باو بخشیده است. 

زوق درها صفحه‌های .مسی. با ثام.,ساکنین خانه‌ها و 
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صندوفهای پستی که رویشان نام روزنایه‌های مختلف 
چسبیده بود پدیدار شد. ناه ناتاشا نزدیک دری ایستاد 
و گوشحین که خود را برای پرواز تا کیوان هم حاضر 
9 بود سر جایش بیخ شد و نزدیک بود ناتاشا را 
بیندازد. ناتاشا حنده‌اش "گرفت» در را پس زد و به اطاق 
تاریی قد م گذاشتند, سویچ چراغ نقی نکر 9 گوشحین 
حود را در راهرو کوچی دارای رخت آویز پاکیزه و 
جای چتر و ایینه‌ی بیضی دیواری که زیرش پاتختی 
کوچی قرار داشت دید. روی پاتختی ماهوت پاک کن 
و حاروبیک برای روبیدن رد رحت دیده میشد, گوشحین 
از این جزئیات زندی آدم تک و تنها متاثر بود و خوشش 
میامد» هر گز راهروی باینشکل که تمام چیزهای ضروری 
در آن یافت مشود ندیده بود, 

ناتاشا یف گوشچین را از دستش گرفته روی پاتختی 
زیر آیینه گذاشت, کیف چرم مصنوعی رنگ و رو رفتد 
و ساییده و جرب و حیله در آن راهرو پا کیزه و آراستد 
یل پیحانه ود ناجووهمیتمود: گوشحین حنان شادباند 
از خود بیخود پا به اطاق گذاشت که گویی به پرستشکاهی 
آمده. است و حنان آ شود و پریشان بود که اسیاب و 
اثاث اطاق را از هم تمیز نمیداد و نمیدانست هر یک 
بحه او مياننن دز مهی کد هوش و آگاهی او را فرا 
گرفته بود فقط بوی کل نفوذ میکرد. کل در هر گوشه‌ی 
اطاق زیاد بود. و همچنین عکس اشخاص نا آشنا و طرحهای 
نقاشی و . گراور,,ءزیاد,دیده ملشد, 

در آن اطاق» از اندیشه‌ی کوتاهی ‏ دیداری که 
دحتر باو هدیه کرده بود» و او حتی حود را شایسته‌ی 
آن نمیدانست اندوه آزاردهنده و غیرقابل تحملن گوشچین 
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را فرا گرفته بود ؛ و او میخواست هرچه ژودتر از آنجا 
برود و از آن رنج آزاد گردد؛ از آنحا برود» بمسکو 
بر گردد» به هستی عادی خود برگردد» آنوقت درد و 
اندوه تسکین حواهد یافت» و هر وقت که بیاد خانه‌ی 
کوچک پاک و پاکیزه و زندی جمع و جور ناتاشا 
پیفتد شاد حواهد شد, 

ناناشا نزد یکش آید و ناگه و حبر ‏ دست بگردنش 
انداخت و در آغوشش گرفت و بوسیدش. گوشچین از 
شادی, مهر. دیگر 7 ناب" نیاورد فا یگریة افتاد.. اشککت 
نمیریخت» دلش میگریست. ناتاشا بآن گریه‌ی بیصدا و 
بی‌اشک پی برد. صورت گوشچین را میان دو دست فشرد 
و چ. ۳ هُ 

س برای چه» نازنین من» گریه برای .چه! آشنایی با 
شا آرامش و شادی منست و شما این را باور نمیکنید. 
<وب» حالا خودتال مرا بوسید. 

گوشچین دستش ,را.. گرفت :و آبوسید.. آنوقت. ناتاشا رهم 
دست او راء بوسیک ,وبا مادق فحشت انگیزی گنت . 

رختتانرا..بکنید» ابشرانعت" نید», من «بجالا میایم , 

این دیگر خوشبختی ساده نبود» برتر از - آن : خود 
از یاد بردن و فنای وجود و برگ شیرین و دلجسب! .و 
هنکامیکه گوشحین کمی بخود آید ناتاشا روی. دست او 
دراز #ش یه بود»ء حشمهایش بهم بود و نفسش شنیده 
نميشد. ۰ .گوشچین» ترس زده» گوش. بسینه‌اش, .نزدیک 
کرد» قلب دختر آرام و موزون درتپش بود. 

مهتاب از پنجره باطاق افتاده همه چیز را مثل روز 
روشن کرده بود. از عکس بزرگ که از دیوار. کنار 
تخت اآویخته بود حوان پیست و پنجساله‌یی راست پروی 
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کوشچین خیره انکاه,میکردرا, گوشحین. روم بر گردانده ف باز 
از روی میز توالت همان نکه خیره‌ی چشمهای درشت 
برویش افتاد. گوشچین بطرف دیوار پشت سر ناتاشا رو 
کرد. آنحا هم عکسهای همان حوان آویخته بود. 
ود دی بنطی سمکنوا نیزاقنوی ام مور 1 ربتیقان 
پیرلز» و حتی دز یک عکس ۲ کل بچه,بودء- بچه‌ین 
حسّم درشت و پیشانی بلند با لبهای کچ و کوج و 
نرم. این عکسها جان گوشچین را بلب میرساند. او در 
اندیشه بود که البته و ناگزیر ناتاشا تا کنون بی 
نف مین و ذوق و شوق عشق نبوده است» .اما آدم 
باید نا حه اندازه بکسی مقر ورزیده باشد ‏ .که. سراسر 
اطاقرا از تصویر مرد محبوب پر کند و خود را به دیدن 
دایمی او مجبور سازد, آخر وقتی دل :از مل -کسی 
حالی.-شد, «دیگر ,دیدارش . ملال اور است: پس معلوم 
میشود که نانانا هنوز این حوان چشم درشت را از ته 
دل دوست بیدارد. و انحه که بیان من و او میگذرد 
دردی است. دزدی از عشق حقیقی. خوب حه باید کرد. 
خوبست بروم؟ آنوقت ناتاشا درباه‌ی من حه فکر خواهد 
کزد؟ آنوقت دیکر مطمئن خواهد شد که راستی به دام آدم 
آواتتوریست کهنه کاری افتاده است. خوبست یادد اشتی: نوشته 
پزاوشی کالم موزل روما آنباخسک آنو شا کنیل امن 
میکتم یتوان در .یک. یاد داشت" بیان: کرد؟ ‏ گوشخین 
برخاست و بی آگاهی از آنکه در این لحظه حه خواهد 
1 دستش" بطرف عکس بزرگ «کنار تحت -دراز «شلدی 

صدای اناشا بلند شند۰--دست نزنید. این عکس 


پدار منست ! 


پدر ؟ این حوانک حطور ممکن است پدر ناتاشا باشد!.. 


اف 


ابا راستی تعحبی س ندارد. پدرش وقتی در جنگ. کشته 
گوشحین گفت + - آخ پروردکارا ! ۲ پس من جرا ببهو ده 
اینقدر بخودم رنج میدادم! بخشید!. ناتاشاء باید اقرار 
کنم که میخواستم عکس را بردارم و دور بیندازم. 
ناتاشا حود را به گوشحین نردیک.. کرد و با همان 
حنبش: آشنا و قوی‌اندام دستء ,بگردنش؛!انداخت: . توشحین 
دون اشفتق شادی».و ,۰ مهر بیکران یه ناناشا ناکه احود :وا 
از .هر آنجه دست و. پایش را می‌بست , و مانع ایراز 
عشق. عمیقش: بود, آزاد ساحت: 
سپیدهد م هنکامیکه از آغوشن یکد پگر پیروب مپامد ند 
داتاشا با صداد لوب کهاساز شدت دلخوشی, ضعیف بود گفت : 
ب ب‌میدانید»ه من از همان . لحظه‌ایکه : ذیدمتان , بشما 
محبت پیدا . کردم و دل, بستم. شما حوب و شایسته‌ی 
فحستت: هستتید, #شما )شیر عای م‌هستبلدا رت شتما اجود,زرکوارنی 
میتی ۱ 
آ آنروز ۳ یکی لاخ ول رد و ۳ ب بازی 
۸« رگرشخین آچر آنروز با قطار پراه افتاد و آنها 
اج آنروژ همد پگر را ند ید ند , گوشحین تسام آنروژ را 
در نیمه خو اب و نیمه بیداری شهرین گذ راند و ئه متوحه 
آنجه که در پیراموش ما سح بود و نه توجهی 4۷ 
بنا های محبویش داشت» حون حتی زیبایی و همآهنق 
آثار کوارنی هم دیگر نمیتوانست دذره‌یی به جام. شادیش 
که بریز بود بیفزاید. و همین شادی باو , یاری؛ کرد 
یا درد بدرود و حد| شد را احسباش نکندء حون تاناشا 
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هیچ معلوم نبود چطور موفق شده بود که او را هنکام 
عزیمت در ایستکه بیابد و با او حدانگهداری کند. 
فقط بعدها گوشحین پی برد که ناتاشا از اول شب به 
ایستکاه آبده بوده و مدت زیادیرا در انتظار آن قطار 
لکنته و ازکارافتاد‌یی که گوشچین بلیط قطار «تیر سرخ) 
را با آن عوض کرده بود» ایستاده بود. ابا وقتی قطار 
براه افتاد و کوش متوجه نکاه ناتاشا شد فقط لحظه‌یی 
به درد و رنج او پن. بزد* ول -قطاز: ترعت " کرفت. و 
ناتاشا ناپدید شد و دوبان شادی گوشحین را فرا گرفت. 

گوشحین از شدت شادی پرهیحانی که باو دست 
داده بود شروع کرد به کمک کردن بمسافرین و خامات 
دانهای آنها را روی طاقحه‌ی واگن جای دادن. و ایتکار 
را باچنان آبادی و خدمتگزاری انجام میداد که بانوی 
سالخورده‌یی» که معلوم بود زندی مرفهی داشته است؛ با 
تردید کیف پولش را درآورد و باو گفت : 

جان دلم» حقدر باید بهت بدهم؟ 

کوشجین سخت خنده‌اش گرفت وبا شانهای" یا 
را که داشت از دست زن حوان بارداری میافتاد نگه داشت. 

بعد به نیمکت بالایی واگن بالا رفت» کیف نرم و 
تاشونده‌اش را مثل بالش نرمی زیر سر گذاشت و در 
یک لحظه» در خیال» خود را در اطاق اتاشا دید که 
مهتاب آنرا بانند روز روشن کرده بود و آنحا دلیرانه 
حچشم به نکاه جدی و روشن آن حوان که در حبهه کشتد 
شده بود دوخت. 

گوشچین در ایستگاه «ویشر کوچک, از سکوت طولانی 
ایشتکاه "ییدار + شد," بفت + پقعره» حرافهای ایستکه ,وضو 
میزدند. پلاتفرم ایستکاه در طرف دیگر بود و در اینطرف 
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ریلهای خیس برق میزدند و کارگران راه آهن اینسو 
و آنسو میرفنند.و یی از آنها به حرخهای قطار حکش 
میزد تا از صدای آنها بفهمد که چرخها سالم. است. 
کمی آنطرف تر وا گنی باری حود بخود حرکت میکرد. 
نزدیک تلمبه‌ی آب پیرسردی که توبره‌یی به کول داشت 
ادزاف یی و همه‌ی این حزئیات زندق‌ایکه بروحیه‌ی 
گوشحین بکلی بی‌اعتنا بود او را به اندوه حانفرسایی 
میانداخت. گوشچین سر جای خود جرخی. زد او میخواست 
پایین بپرد که قطار ناه براه افتاد و او سر جایش 
پخش شد و باز به گودال بی بن خواب غلتید و خود 
زادور اطاق اقاقاز کید 
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گوشچین میدان کالا تجوستی را دوست نمیداشت. ار 
ایستگاههای راه آهن این میدان قطارها از سه حانب شمال 
و حاور و جنوب به راههای دور تا مرز کشور مروند, 
از اپن ایستگاهها مردم بطرف اقیانوس آرام و دریای 
سفید و سواحل آراگوا و کورا میروند» گوشچین هرگز 
بآنجاها نرفته بود, فکر استفاده از امکان چنين سیر و 
سفر دور و درازی برای گوشچین بکلی بیهوده بود» 
البته نه از جهت نداشتن فرصت و وسیله - چون اگر 
او میخواست فرصت و وبیله هر دو بدست یامد 
بلکه از جهت سستی اراده» عدم قدرت شکستن رسم و 
عادت هرروژه‌ی زندقی و رها کردن بند خانوادق» این 
مورچه‌ی مسکوی که قدرت آنرا نداشت که از دایره‌ی 
طلسم شده‌یی که رسم و عادت به دورش ده بود پا 
پیرون بگذارد» خود را در برابر آن ایستگاههای راه‌آهن 
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مقصر و گناهکار متلاانست. طااینا آنروز بی‌ححالت 1 
حود و احساس کناهکاری پا بمیدان گذاشت 9 هو این 
فکر بود که ایکاش سفری--اگر نه بان سر دنیا- 
دست کم بجای بسیار دوری بیکرد. گوشحین دسته‌ی 
حابه‌دان کوحکش را قرص و بحکم گرفت و داخل 
وت ااننوهتامطاگیتی طانز 

گوشچین نزدیک کراسنیه واروتا (دروازه‌ی سرخ) خانه 
داشت: و تخواشت. فقط برای .یک. ایستکاه-منترو سواز شود 
و. ترجیح داد این راهرا پیاده برود. وقتی از زیر پل 
راه‌آهن میگذشت بنای عظیم و دیوار ضد آتشن و تابلوی 
رکلام موژه‌ی هنرهای نقاشی و پیکرتراشی را با هیکل 
مجسمه‌ی سوارکار کوله‌اونی دید. 

او این محسمه کار ورو کو را حیلی دوست میداشت. 
وله اوتی‌سوا رتیه لیب نا زا مرف فا ندی میا که 
پوشیده در حوشن اش ان؟ ترا حهان است» يا بهتر بگوییم 
از بالا به جهان بینگرد. صورت شیار .شیار پرچینش 
نمودار شکست اپدیری و استواری اراده اش میباشد. 
اسب یرومندش. با اندام سوار جور میاید و چنان 
متتماینش وه از روی تن حنکحویان رخمی و افتاده گذشتته 
انتتان گوشحین در این محسمه افشای نا آکاهانه‌ی روحیه‌ی 
قرون وسطایی را که در آن رحم و شفقت بیدار نشده 
بود» میدید. او با حشنودی عادی خود به هیکل سوار 
هولنا ک که بر اثر آفتاب و باران سبز کمرنگ مینمود 
نکاه انداخت و ناکه پی برد که تاثرات پرهیحان لنیتیاد 
پایان یافت. بوزه‌ی هنرهای زیبا» مانند موزه‌ی ارمیتاژ 
دار لتینگرا ی عضو پوته تفای مسکم ات , ویر کوشیعلخ 


میتوانست. خود را بفریید که میدان کلانجوسی هنوز 
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مسکو نیست بلکه ادایه‌ی. لنینگراد و حیابان نوسیق 
است» .ولی آنحا او .در حقیقت به محلی که ترک. کرده 
بود برگشته "بود و آنجا در حقیقت مسکو بود. دیگر 
فرار از آنجا؛ ممکن نبو د و خانه افتف آل حیز بیکانه 
وی تسنیا رکب که معلوم نبود بچه سبب خانواده‌ی او ناییده 
میشد .دز همان نزدیی قرار داشت, گوشچین در حالیکه 
دستها را به سینه میفشرد ایستاد» گویی سم مجسمه‌ی 
اسب عظیم سوار روی قلبش فشار میاورد. چشمها را 
شته ایستاده بود و انکار نفسش بالا. نمیامد. در حالیکه 
سوار هولنا ک براه. .خود ادامه میداد., 

در آنزمان زندگ گونبچین عسیندا بود» ۹ عجیب نر 
از پیش. بظاهر هیچ تغیبری پیش نیایده بود و همه 
چیز مانند پیش بود : هر روز سر کار میرفت و شبها 
در . تنهایی _کتابهایی را" که درباره‌ی پتربورگ قدیمی 
داشست وزق میزد وی همه‌ی اینکارها را بی‌د ره‌یی شوق و 
ذوق انجام میداد, با خوئسردی و بی‌اعتنایی نکاهی به 
عکسهای زیبای .بناهای پرشکوه. میانداخت و آنها هم 
دیکر نمیتواستند ذره‌یی او را تسلین دهند. سیمای ناتاشا 
مدام و . بیرحمانه روف" صفحه‌ی کتاب ئقش می‌بست و 
در جلسات. اداری پیش: خشمشن محسم میکشت و .همه‌جا 
بدنبالش بود. سیمای دختر» مانند " کاله‌اونی» بیرحم و 
بی‌امان بود» در خواب و بیدا ری» ازمیان حمعیثت و 
هنکام گفت و" گوهای اداری تاخت میاورد و گریز و 
نحات از . او ناممکن بود , 

دو لیینگزاد گوشچین بخود. وعده داده بود که رحت 
تاپستانی و پیراهن و کراوات عالی: برای خود بخرد» ابا 
چون .دست ناتاشا به لباس قدیمی او خورده بود و نگاهش 
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بان افتاده بود گوشچین همان رخث را مدام میپوشید و 
بهمان دلیل کیف اسقاط قدیمیش را. هم بدور نمیانداخت. 
هو | دیگر گرم شده بود و او در لباس سنگین و دحه‌ی 
اهاری ۰ که از شدبتا. تشن اننگیناشدف میوداسو. لو را 
تقارز . ما ورد له میشد دول اسآ نا سدسقة ید افات/ 

یاد ناتاشا لحظه‌یی او را آرام نمب‌گد اخنت: همه حیز 
در نظر او شکل اصلی خود را از دست داده به تصویر 
با تاشل هد تقد بودی فخا کی روا از نخالال.عیمای او 
میدید و احساس. بیکرد و این .حالت او ,زا حسته و 
ناتوان میساخت. کاهی گویی فریاد میزد ۰ ,آزاد و راحتم 
بگدار! خودت که یستی بگدار پادت هم نباشد!, ابا 
فریاد ها بیفایده بود, 

گوشچین پیاده از سرکار برمیگشت و نزدیک «استخرهای 
پاسکیژهن ما یسعاد ری تقماها رمیکردا که چگونه بچه‌ها په 
پرندگان ارزن و نخمه‌ی کل آفتابگردان میدهند. میا 
گنجشکهای آشنا و قدیمی مسکزی گاهی پرندکان. بیکانه‌ی 
نیزدم با پر و بال شکلاتی در پشت و قوس قزح. رنگ 
در زیر شکم دیده ميشد. ناه پرنده‌ی بزرگ که کویی 
پر و بال خاکستریش را به شفق سرخ مالیده بود؛ 
نیرومند و استوار بروی علف فرو پرید و مرغکان خرد 
را ترساند. پرنده سرخ نبود بلکه فقط بس‌رخی میزد و روی 
هر بالش لکه‌یی آبی آسمانی دیده میشد. پرنده با حشمان 
طلایی بهشتی نکاهی به پیرامون حود انداخت و سپس 
تند و باشو کت و ابهت شروع به برچیدن دانه کرد, 
نهمان زیبای وحشی و غیرعادی در کیسه‌ی سنی شهر 
فرو افتاده بود. بچه‌ها با هیجان بهم میگفتند : رزاغحه !» 
ابا گوشحین باشتباه نیفتاد» آخر او این چنبر طلایی 
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دور چشم و این درهم‌آمیختی نرمش و یرو را دیده 
بود. او به مرک گفت ۰ «نا تاشاء جرا باینحا پریدی؟ 
اینجا برایت خطرنا ک است! 

با وجود همه‌ی اینها او حود را در پیش زنش افشا 
نمیکرد و لو نمیداد و هیچ نمیتوانست بنهمد و پی 
یبرد که چرا روزی زنش تهدیدآمیز وی شوخ و خوشحال 
باو گفت: 

ب حوب» بگو پبینم ) اقرار از آنجا حه ده هکل 
باب دادی؟ 

کین میتی اتود توالت ,داقه ‏ ۱ 
این هیچ به ریخت من میاید؟. 


۲ 
اس 


کهنه‌کار . گنت: - کنچشک کارآزبوده را با پر کاهی 
شده‌ای ! 

کوشعین, فقطر-بزای زآنکه, شنبدن-کلمهی وعشیببرا ۱ 
زبان اینزن ناریبا و نوهین آمیز میداست؛ کمان او را 
نایید نکرد, 

از آنوقت دیگر او هر دم نکاه کنحکاوانه و بد گمانانه 
زنرا بروی خود احساس میکرد. و با خستی روحی بخود 
حسادت هم پوررد, اینطور معلو مه میشود که من با ید 
نمام مرحله های زندق حهنمی خافواد. کشا بپیمایم». ایا 
گوشحین اشتباه بیکرد و زنل حسادت نمیو رزید فتقط او 
ر می پا یم دید ) وی در که زبانی زمرد رنگ بو د 
و حالا دیکر برنگ شیشه‌ی بطری درآمده بود» احساس 
پدبینی و بدخواهی دیده نمشد بلکه فقط کنحکاوی 
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یکترالماند. از آن چدیدا دزن , گوزز زوین 
چیزی در گوشچین بیابد و خاطره‌ی خود را دربار‌ی او 
نازه و بیدار سازد» ابا هر قدر کوشتین میگرد کامیابی 
دست نمیداد و. دز ننیخه-شرسکین+و اززده»حاطر «ميشد, 
از, طرف دیکر ».نکاه پیگیرشن-«کوشیجین رام نگوان. میساخت: 
کین - بضیق هی زد اقنسادک ززتم میتخو عل به! بکازد 
و آخوفم پناهکاه اوء 4 اندیشه‌اش باشد» نفود دا 
و علاوه بر اینها زن نا گهان عادت بیرون رفتن از خانه را 
کته دا و لقر هت ار" «خانفه میم تلا 

گوشچین دیکر تاب و توان کشیدن این-بار" را 
نداشت. و زانیکه ناتاشا دیکر در همه‌ی اشخاص و 
جانوران و پرندگان و اشیاع» کف.بحشم .گوشچین میامد؛ 
جای میگرفت ؛ و زمانیکه دیگر گوشچین بهر چیز جاندار 
یا بیحان که دست میزد بانند آن بود: که به, تن گرم 
ناتاشا دست میساید» ثاءاميدانة تلگرامی بزایش فرستاد که 
رآیا هنور هم موی سفید مورد نیاز است؟» بزودی" زود 
جواب آمد : ببله» بلهء. بله, مورد نیاز فوری است». در 
این سه بار ببله, نهفته بود که دختر هم دلش تنک 
شده است. و - گوشحین از این اندیشه کف او «هم میتواند 
مایه‌ی درد جدایی کسی باشد از شوق بخود لرزید. دز 
تمام این روزهای پرشکنجه و آزار بفعر او نرسیده بود 
ی ضاید صقر هم رنج میبرد و پنظرشین: ,جنین,.میامند, .که 
لابد سراسر زندی ناتاشا سرشار از کامیابی و نیکبختی 
استت , . . 

زمانیکه 2 برد که دیگریهم از دوری او رنج میبرد 
یاف آگزفت: 

وقتی انسان" تصمیم . گرفت دیگر کارها اسات است, 
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سر کار همه از هر جهت با رفتن او موافق بودند و 
انکار بدتها در انتظار بودند که گوشچین سرنوشت 
زند کیش را بکلی تغیبر. دهد. زنش هم مانعی نتراشید 
و سپاسگزارانه همه‌ی شرایط او را پدیرفت و فقط با 
حالت پیروزبندی ابلهان‌یی گفت .۰ 

نگفتم ؟ من فوری حدس زدم که باد از کدام طرف 
میوزد! - حقدر برای آدم بهم است که دست کم در 
یکجا حق بطرف او باشد, 

و بعد زنل سر اشیمه: و تقلا کنان یه جمع و جور کردن 
رخت و لوازم سفر گوشچین پرداخت» انکار که او . را 
به جبهدی جنگ روانه میکند. گوشچین هیچ خوشش 
نمیامد ببیند که زنش برای چنین کر نالازمی کمر 

فبرقی. که دی سیار صجمتی اف سولسرداتهی ب 
رفتن پدر برخورد کرد. 

مادرش باو گفت : - پدرت میخواهد ما را ترک کند. 

دحئز آرام و نیکخواهانه حواب داد . 

مد دهاست. ده وفتش رسیده است. 

گوشچین در کتابی خوانده بود که وقتی کارل بریولوی* 
برای هميشه رونیه‌ی نیکلایی را ترت میطفت» در مرژ 
روسیه رختش را کند و به دور 0 و برهنه پا 
پزند نو کداشت؛ آن هنرمند نحواست ۸ د رهیی گرد 
و خاک» حتی بوی سرزمینی را که فرزند خود را گرامی 
نداشت با حود بمرد, چنین احساسی به گوشچین هم 
دست داده بود. او نیمته و شلوارش را که هنوز حخوب 


5 کارل پاولوویچ بریو لوف ۱۸۵۲۸ ۱۷۹۹) نقاش 
معروف روسی (م.). 
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و پوشیدنی بود بفروش ساند و شلوار تابستانی و 
پیرهن پشمی و سندل حوشریختی برای خود حرید. 

زنش با تعجب گفت ؛ - راستی که تو هنوز خوب 
حوان بانده‌ای! 

گوشچین سبک و راحت خانه را ترک کرد. هر چه 
که برایش لازم بود با خود برداشته بود ۰ شناسنامه» 
بلیت هواپیماء شانه و حودتراش» همین و بس. او 
یکباه. رشتدی. زندی. گذشنه را پاره کرد و همه حیز 
و همه کس را ترک گفت : یعنی کسانیکه هر و 
بحبت او را ناحیز شمردند و زير پا گذاردند» و حانه‌ی 
سرد و همیشه حالی با اشیاء بیکانه‌اش» همحنین پوشای 
که هر روز بتن میکرد» حتی از چند کتاب محبوب و 
کیف رنگ‌ورورفته و ساییده که دوست و همراه هر 
روزیش بود» دست برداشت. 

از خانه بیرون آمد و پا بکوچه گذاشت. صبحدم بود 
و تازه سپیده زده بود. خیابانرا تازه آب پاحی کرده 
بودند. کسی در کوچه دیده نمیشد. حیابان تر و تازه 
و گویی آماده بود که او را بسوی نیکبختی روانه کند. 
او خود را دونده‌ی سک و پر نیرویی احساس بیکرد 
که به آخرین دور مسایقه سیده است و دیگر هیچ 
حبز و هیحکس نمیتواند مانم پیروریش باشد. لباس حوب 
و تقریبا بی وزن بر احساس سب بدن میافزود. بله» زنش 
حق داشت که میگفت تو حوانیت را از دشت نداده‌ای . 
درست است» او دل به وسوسه‌های بیهوده‌ی زندی ندوحته 
بود و خود را خسته نکرده بود. او را در حانه‌ی سرد 
نکه داشته بودند و داشت از میان یخی »که دور تنش 
بود تازه و با طراوت بیرون میاید, 
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آخ پرورد کرا ! پس از 5۹ دو ساعیت او در کنار 
ناتاشا خواهد بود و تمام لینگراد بعنوان جهاز باو 
خواهد رسید. گوشچین با هر زیاد بیاد لنینگراد افتاد؛ 
گویی ناناشا این شهر را بخصوص برای او بنا کرده؛ 
بر رود نوا و فونتانک پلها ساخته» ستونهای محسمه‌دار 
برپا نموده»" اگردا گرد هر باخ پرچین کشیده» و هرا 
۳۹1 حانه ها راه عسور به میدان‌ ها را میگرفته اند طاقها 
زده است. ناتاشا با دقفت فراوان و تالاش سیار» با 
مهر و محبت بیدریغ این شهر پهناور و بی نظیر را 
اجه است تا از هم اکنون و برای همیشه آئیانه‌ی 
آراسته‌ی عشق آنها باشد. جاوید باد دست و دل بازی 
و بخشندی زندی که معشوق را در چنین کاخ پهناور 

گوشچین از گوشه‌ی کوچه به خانه‌یی که بسیار 
از دور سر از پنحره بیرون آورده بدثبال او ناه فیرش 
گوشحین نا کاه گویی از فاصله‌ی عحیب نزدیيی صورت 
پف کرده و چشمهای تار بطری‌رنک و پلکهای پرجین 
و حهّره پیمصرف و زود پیرشده‌ی زثر | دید , اژ دوشیزه‌ی 
کوی «استخرهای پاکیزم دیگر هیچ اثری در زن نمانده 
بود. زن بحالتی آشفته و با حرص؛ کنحکاوانه باو که 
میکرد» حنانکه انکار بجیزی دست نیافتنی نکاه ميکند؛ ابا 
نگاهش بی بدحواهی و رشک بود. و اگ جه از بالای 
پنت<ره نگاه میکرد وی بان مبماند 51 سوار بزمین افتاده 
یا پرنده‌ی نیرحورده‌یی از پایین بکسی نکاه تال گوشحین 
میحّو است به شنشانه‌ی حدا حانطی دست تکان دهد 
اما نا گهان در ته گلویش بغضشی ترکید و بعقب بر گشت, 


۱۷ 


بای پیش گفتار + : 
استخرهای پا کیزه 

ژئیا روییانتسوا . . . 
پادافادرد یا ار اعاور با 
مرع سبز کله سرخ .. 
نا زه‌دایاد 6 زد 


موی سنید . آدمیزاد .مورد, نیاز 


فو ری ۱ ست ۰ ۰ ۰ 

















